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جاپ ونشر این کتاب. برای هرمسلمان آزاد است 


چند کتاب حدیثی که زنان همواره به مطالعه آنا مشغول باشند مه ۳۹ 
کتب حدینی که باید بر فرزندان تان آنا را بخوانید وم متس ۵ 
هر کار وعمل ات را بخاطر الله تعالی ابنحام ده» وخلص باش! Nee‏ 
چرا باید خلص بود؟! ۱ 
حق آله تعالی در طاعت در شش مورد حلاصه مشود ی ۱۱ 
اسبابی که ترس الله تعالی را در وحودت می آورد esses‏ 
چگونه بدانیم که الله تعالی ما را دوست دارد؟! و 
چگونه الله تعالی را دوست بداریم؟! oy‏ ۱۹ 
0 در زندگی خود امید وار باشیم؟ E‏ 
بشارتت باد خواهرم O‏ ۱۳۰ 


العالین وحاتم الرسلین Sy‏ ۱ 
هیچگاه بر نیت مردم» حکم نکنید O‏ 
زن مسلمان چه طریقه ای را انتخحاب کند؟! o‏ ۱۳ 
روزانه برای تلاوت قرآن» وقت بده! ۳ 
نصائح قیمتی برای کسانی که می خواهند قرآن حفظ کنند ۳۱ 
زبانت را هميشه با ذکر الله تعالی مرطوب کن ۱ 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! O aT‏ 
با این نعمت های داده شده از طرف الله» روزانه چند بارشکرش را به 


حای می آوری؟! E‏ 
چه می شود زن شکر گزاری باشیم؟! E‏ 2 
ا شکر گزار الله تعالی با زبان باشیم؟! a‏ + 
حلوت گزيني براي راز و نیاز با الله و و وود ۶۱ 
روزانه حاسبه ی با نفس خود داشته باش ES‏ رد ی 32 
امید های جائز و ناجائز a‏ 5 
راه هاي خشنودي ات o۱ / SSS SSE eS‏ 
عوامل شکيبايي 9 3 
با ناحرم دستپرسی می کنم» چون قلبم پاک است! موه رو بو E‏ 
حیاء را در وجودت بکار OO‏ 


خبر کنی» وگناهش را خفی نگه نداری! O‏ 
اگر در زیر زمین کنز خفی ای وحود دارد» بدانید که در روی زمین کنز 
آشکاری وجود دارد وآن a SS‏ | 
ترک ازدواج به بهانه اینکه دروس من مانده» وتحصیلم نا تمام است!؛ وسوسه 
و وحی شیطان است که در قلب دوستانش آنرا می اندازد TT‏ 
وظیفه زن مسلمان ی a‏ 
در غیرت وشحاعت. نونه باش ی 


۳ تگیت وقتی معلوم می شود که فرزندت مصلح به بار آید o‏ او 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! نو رها وی ۶ 


عروسی ها این زمان 1 ۳/۳ 
وار او یک سوراخ» گزیده شك ۱۳ 
خواهرم» حجابت» حجابت !!! I‏ 
اما شرایط حجاب شرعي کدام ها اند؟! VV‏ 
آیا زنان مسلمان بیشتر از اين را می خواهند؟ E‏ 
این پیام است برای متزوحین! N O O yy‏ 
وضعیت شوهرتان زاء درک کنید E‏ 
شاکجا و زنان سلف صاخ کجا! O‏ ۱ 
آیا شا را از زنان صاحه خبر ندهم! 1 


اشتراک کید ۱ 
لباسی که سبب بیرون کشیدن حسم تان می شود آنرا نپوشید KA es‏ 
به فرزندان تان(بخصوص فرزند ams‏ بفهمانید RS‏ 
در پوشیدن لباس دقت کنید رن 
لو چه کسی ھم که براق من لصحت ہے کی ۱ ۱ 
در انتخحاب دوست» استخاره کنید ی 


فرزندتان نرد شا طفلک است. اما نزد دیگران او یک دختر است!.../٩‏ 


گناهان تان را خفی نگه دارید Sri‏ و مه یی 2 


نگذار خانواده ات ترا بفروشند ۷ 
در عبادت» کوتاهی نکنید ی 


اينکه پاهایت را نمی پوشانی وآنرا به مایش می گذاری» بدان که پروردگارت 


که O O O‏ ۱۲ 
فرزند تانرا در حصیل علم همیار باشید O‏ ۱ 
بین فرزند پسر ودحتر» تفاوت قائل نشوید ET O‏ 
فرزندان تان چه حقوقی بر شا دارند؟ ی کاس 2 
در این چنین زنانی خیر نیست! ی :۱ 
بگذار حرم ات با دوکان دار بحرفد نه تو ۱۵ 
هرگز منصب قضاوت را طلب نکن O‏ 1 
زن در صورتی از گرکان گرسنه در امان می ماند که کنج خانه اش را 
مواظبت داشته باشد ی 
تو لباس نیستی که هرکس خواستش شد به تن کنند! رم مت ۳ 
شریعت ترا مسوّل زیر دستانت قرار داده! ۳ 
از زنان دیگر» نه برای شوهرت توصیف کن» ونه بر آنان طعنه وارد کن 
یت شان: را غا ۱ 


با شوهرت طوری حرف بزن» که گویا در مقابل پادشاه قرار داری.../۱۱۲ 


برای اینکه با کوتاه کردن ابرو ها ترا زیبا گویند» از رمت الله تعالی دور 


ا و 
حکم موی مصنوعی O‏ ۱ 
آیا کسی که موهایش بریزد» یا مریضی داشته باشد» میتواند موی مصنوعی 
استفاده کند؟ ۱ ۱۳ 


بیرهیزید یت 1۱۱ 
زن نمی تواند شرط ببندد که من شوهر نمی کنم! ۱۳ 
شا را چه به دحالت در زد که دیگران ! ۱ 
زنان از عطر و بو استفاده نکنند ۱ 
اینکه برای مردانِ بیرون آرایش می کنی؛ خکم ات را از زبان پیامبرت 
شا a‏ 
به تتهایی سفر کردن» منوع! O‏ ۱ 
زنان در وسط راه» رفته نمی توانند ی ی ۱۲ 
جنازه را مردان بالای شانه های خود حمل کنند نه زنان ۲۱۰ 


زنانی که در تعزیت وعزا داری صدای شان را بلند کرده» وآله وناله می کنند 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! e ae‏ 


تواند؟ ا 
به این حدیث پیامبر صلی الله عليه وسلم توحه کنید E‏ 
در آرایش حد اغقدال را رغاپت باید کرد! TO‏ 
یکی از دعاهای رسول الله صلی الله عليه وسلم ۱ 
زنان در کیفیت پوشیدن لباس با مردان تفاوت دارند ۱۳۳ 


زنی که بمترین لباس را بخاطر نشان دادن به دیگران» وبه ناز وعشوه. به تن 


کند! E‏ 
عادت بدی که در برحی از زنان وجود دارد! ۱۱ 
مستحب است که هميشه دستان زنان» خینه(حنا) داشته باشد E‏ /۱۳۸ 


زنانی که لباس هایی را به تن می کنند که جلب وجه دیگران به آنما شوده 


متوحه باشند که E‏ 
کراهیت: دادن شیر کشک پرا فرزند. شب دار a‏ ۱۱۱ 


نگذارید شوهران تان فریب تان دهد مهر تان را از آما بگیریده طویانه مهر 


حانه خود بیرون رود ی و ۱ ۱ 
بدون ناخرم» در موتر اجنبی سوار شدل» حائژ نیست و و و /۱:۷ 


شوهرت» حنت ودوزخ ات است!» پس اینکه با وی چه رفتاری می کنی؟! 


مربوط باتوست ONT‏ ۱۱ 
فلانی ها ما را نمی شناسند مگر در وشت ضرورت! ۹ 
هنگام نماز» سر وگردن تانرا کاملاً بپوشانید E‏ 
در نماز باید پشت پای تان پوشیده باشد ۱ 
شوحی در طلاق ونکاح منوع و و وتو و وس ۱ ۱۵ 
صحبت نکردن هنگام قضای حاحت O o‏ 
یازده نصیحت علامه ابن عثيمین برای زنان مسلمان of...‏ 





چند کتاب حدیثی که زنان همواره به مطالعه آنها 
مشغول باشند 

امد به صدها وهزاران کتب حدیثی به شمول مصادر ومراحع دارم 
که در دسترس همه ای ما قرار دارد» اما من چند کتاب ذهبی حدیثی را 
برای زنان مهم می پنداری وآغا قرار ذیل اند: 
شماره نام کتاب: اهمیت کتاب 
۱ رياض الصالحین | ریاض الصالحين من کلام سید الرسلین: 
از نفیس ترین و برترین کتاب ها که هیچ 
زن و مرد مسلماني در هر خانواده ي 
با ان از آني لباز ست ۱۸۹۲ 
حدیث در حوانب متعدد مى آوري 
کرده است. ابتداي باب را با چند آیه 
شروع کرده و به دنبال آن احادیث را 
مرتب مي کند و به حاطر احلاص او» 
در هر گوشه ي دنیا در هر مسحدي 
اگر دعوت يا حلقه ي علمي باشد» 
حرف اول را کتاب ریاض الصاین مي 
زند. از کانادا تا استرالیا و جنوب و 
شال عام اسلامي معمولا این کتاب در 























جامع الاحاديیث 
الصحیح 


بلوغ المرام 








متعددي نیز ترجمه شده است. 

ابن علان مي گوید: شایسته نیست که 
افا فرد مسلمان از چهتار کناب 
حالي باشد: (رياض الصاین و کتاب 
الأذكار و ترغیب و ترهیب و الزواجر 
من الکباش). 

به دلیل دقت امام منذری در نقل 
احادیث و نیز شول احادیث و آثار 
ایا 
در باب فضایل اعمال است» چیزی که 
بر ای اه والای اين کتاب افزوده 
است» تخریج احادیث و آثار وارده 
توسط شیخ محمد ناصرالدین آلبانی 
انتست: 

این کتاب در همه ای ابواب دین 
احادیث را از بیش از(۰٥)‏ کتسب 
حدیثی جمع آوری نموده» و برای هر 
حدیث» عنوان ذهبی گذاشته است. 
کتاب «بلوغ المرام» بحموعه اي ختصر 
از احادیث احکام است که حدث 























الؤلؤ و المرجان 








بزرگ امام امد بن حجر عسقلاین رمة 
الله عليه با دقت وكوشش فراوان 
از(" ۱) کتاب هاي معتبر حدیث جمع 
آوري موده است. 

بحموع کل احادیث این کتاب ارزشند که 
بیان کننده ادله ي احکام است شامل 
۸ حدیث مي باشد که امام ابن 
حجر عسقلايي با درایت ودقت آن ها 
را برگزیده وبعد از هر حدیث درحه ي 
آن وکسان که آن را روایت کرده اند؛ 
دکر موده است. 

حدیث متفق عليه امام بخاری و مسلم 
در اعلا درحه صخت و بعد از قرآن 
صحیح ترین سند دینی است. از این رو 
در کتساب: " الوْلو و الرجان تمام 














چند نکته را مد نظر بگیرید: 


1 


~۲ 


برای مطالعه هر کدام» تقسیم اوقات داشته باشید 

هه ای این کتب احادیث به زبان فارسی هم ترجمه شده ولیکن 
کوشش کنید که با زبان عربی آنان را بخوانید ودر صورت 
ضرورت به ترجمه فارسی آن مراحعه کنید 

همه ای اين کتاب ها فایل PDF‏ آن در اینترنت موحود 
است. اما کوشش کنید که هر کدام آنرا در خانه های تان از 
مکتبه ها خرید نمایید 

کوشش کنید که احادیث عمدة الاحکام را حفظ کنید 

هر حدیثی را که از این کتب حدیثی می خوانیده به آنانی که 
سواد وخواندن بلد نیستند» برسانید 

کوشش کنید که شب چند حدیث به آواز بلند در خانه ای 
خود بخوانید تا شوهر وفرزندان تان گوش بگیرند 

درجحالس تان به عوض سخنان هو ولعب. احادیث این کتاها را 


چن رده سس واگ مایت 





دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! BN‏ 
کتب حدیثی که باید بر فرزندان تان آنها را بخوانید 





نام کتاب 
اربعین نووک 


الاحکام 





کتاب (اربعین نووي) نام دارد که شامل چهل و 
دو حدیث می باشد و مولف آن امام حي 
الدین ابو زکریا يجيي بن شرف نووی است. هر 
حديثي از این احادیث قاعده بزرگي از قواعد 
اسلام به شار می رود و علما گفته اند که 
مار کی وا تیاب سوم اس 
بر این احادیث استوار است. ناگفته اند که 
امام نووی - رهمه الله - بر خحود لازم دانست 
که بیشتر احادیث این کتاب را از معتبرترین و 
صحیح ترین آنحا برگزیند. 

این کتاب با حجم کم از مهمترین كتابهاي 
دربرگیرنده ي احادیت احکام مي باشد. زیرا 
مولف تمام احادیث را از کتاب صحیح بخاري و 
صحیح مسلم جمح آوري کرده است» به همین 
دلیل علماء با روشهاي ختلف به آن پرداخته 
اند. مهمترین حدمتي که به این کتاب شده 
است . گذشته از حفظ و تعلیق . شرح آن مي 























آدب المفرد 


اللباب 
فی (۵۰) 


حديا من 
آحاد رث 


الآداب (من 


البخشارک 
ومسلم) 





دخترم؛ ازییامبرت بیاموز! او تیگ 


باشد که بیش از چند نفر از علماي سرشناس 
آن را ابحام داده اند , و طولاي ترین شرحي که 
بر این کتاب نوشته شده است کتاب " الاعلام 
بفوائد عمده الأحكام " تاليف ابن اللقن مي 
باشد. 

این کتاب از جمله کتابهای امام بخاری ره الله 
است. از میزات این کتاب اینست که محتوای 
آنرا به سند خود روایت کرده است. امام بخاری 
ماما احادیث آداب را در آن مع آوری نموده 
است. 

این کتاب که (اللباب) يعني لب و مغز هر چیز 
نام دارد و شامل (۵۰) حدیث از احادیث 
آداب است که استاد خالد ابن عبدالبهن 
العسکر آنرا جمع آوري کرده. تا بتوان هر طفل 
آھا را حفظ نود احادیث آن آسان و کوچك 
است و در زندگي روزمره هر انساني بکار برده 


مینشود . 

















دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! EER‏ 

هر کار وعمل ات را بخاطر الله تعالی انجام دم 
ومخلص باش! 

عملی که باید مورد قبولیت الله تعالی قرار گیرد» بايد سه شرط در آن 


وجود داشته باشد: 


۳- ومطابق روش رسول الله صلی الله عليه وسلم 

وعن أبى امامة الباهلی قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: هن 

الله لا یل من العمل الا ما گان لَه حالصا وابشفی به وَحهة» .© 

یعنی:«از ابوامامه الباهلی روایت است که پیامبر صلی الله عليه وسلم 
میفرماید: قطعا الله (در روز قیامت)هیچ عملی را قبول نمی کند آگر 
خالصانه و برای رضای الله ابحام نشده باشد». 

جرا باید مخلص بود؟! 
| ۳ 

۱ - اخلاص از جمله اسباب رستگاري در آخرت است. 

۲ - تمرکز قلب در دنا و ستردن اندوه و غصه از آن جز با 
اخلاص تحقق نمي ابد در این باره پیامبر - صلی الله عليه وسلم - 
فرموده است: «من كانت الآحرة هم حعل الله غناه في قلبه» و جع له 


۳ بروایت امام نسائی در سننش. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! وه او هو 
شلی و أتته الدنیا و هي راغمة» و من كانت الدنیا هم حعل الله فقره بين 
عینیه و فرق علیه له و م يأته من الدنيا إلا ما قدّر له»: هر کس در 
اندیشه ي آخرت باشد الله دل او را بي نیاز مي گرداند» و شلش را جمع 
مي کند. دنیا پیش او پست و ناچیز مي شود. اما هر کس هم و غمش 
دنیا باشد» الله نیازمندیش را در پیش چشمش قرار مي دهد و جعش را 
پراکنده مي کند و از دنیا جز آن چه برایش مقدر شده نصیبش نمي 
شود ٩‏ 

۲ - اخلاص سرچشمه ي بزرگي براي روزي» پاداش و به دست 
آوردن کارهاي نیک است» چنان که پیامبر - صلی الله عليه وسلم - 
فرمود: «نک لن ثنفق نفقة تبتغي بها وحه الله لا آحرت عليهاء حتي ما 
حعل فی فم امراتک» «هر چه در راه الله حرج کني» بي گمان پاداش آن را 
مي ياي حي آن خوراكي که به مسرت مي دھی»: 2 

٤‏ - بدین سان اخلاص روز رستاخیز انسان را از عذاب بزرگي مي 
رهاند؛ 


۵ - اخلاص بنیاد کارهاي مربوط به دل؛ 


- ترمذي )۲٤٠٠٥(‏ در بخش صفة القيامة و الزهد والورع از حديث انس بن مالک - رضي الله عنه - نقل 
کرده است» ابن ماجه نیز (4۱۰۵) در بخش الزهد- باب الهم بالدنیا از حدیث زید بن ثابت - رضی الله 
عنه - مانند این را نقل کرده است. شيخ آلباني نیز در صحیح خود الجامع الصغیر (۰5۱ ۳ این 
"- بخاري (*ه) بخش الایمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية و الحسبة» و مسلم (۱5۲۸) بخش الوصية» 


باب الوصية بالثلث» از حدیث سعد بن ابي وقاص - رضي الله عنه - نقل کرده اند. 


بلس سان ا ای سس کشا کارا و ار است» که در حو ی 
دل است کارهايي که دیگر اندام ها اجام مي دهند پیرو و تام کننده ي آن 
است. 

-٦‏ از جمله فواید احلاص این است که کار ناچیز را چنان بزرگ مي 
گرداند که مانند کوه در آید همان طور که ریا کار بزرگ را چنان ناچیز 
مي کند که نزد الله وزڼ نداشته باشد و به صورت گرد پراکنده در هوا در 
آید. 

۷ - آغاز سخن درباره ي کارهاي دل با سخن از اخلاص شیوه ي 
پیشینیان صالح است؛ 

۸ - پیونداخلاص با اصلاح اوضاع زندگي؛ 

٩‏ - اخلاص از شرطهاي درستي کارهاست؛ 

۰ این ان جمره که خود از دانشمندان رگ لبنت مي گوید: 
«دوست داشتم در ميان فقیهان کسي بود که هیچ مشغله ي ديگري 
نداشت جز این که اهداف مردم در اعمال و رفتارشان را نشان دهد و تنها 
به تدریس در زمینه ي اعمال نیتها بپردازد چرا که بسياري از مردم به 
حاطرندانستن و عدم رعایت این موارد به وادي هلاکت رفته اند». 

۱- احلاص همچنین این فایده را دارد که كارهاي مباح را به درجه ي 
عبادت مي رساند. و با آن مي توان به مراتب والا دست یافت. مانند: 
اگر كسي بوي خوش مصرف کند. به قصد اقتدا به روش پیامبر - صلی 
الله عليه وسلم - در جمعه و مساجد به منظور احترام خانه ي ال یا به 


حهت عدم آزار مردم یا ملائکه» بر آن پاداش داده مي شود. يکي از 
پیشینیان کفقه است* من دوست دارم در هر چیز و هر کاري نیت داشته 
باشم حتي در خوردن و خفتن و رفتن به دستشويي. 

۲- از آن که بگذرم اخلاص دل را از کینه و حسد پاکسازي می 
کند و موجب قبول عمل مي شود. چرا که پیامبر - صلی الله عليه وسلم 
- فرموده است: «إن الله (حل و عرّ) لایقبل من العمل إلا ما کان له 
حالصا و ابتغي به وحهه»: «الله فقط اعمالي را قبول مي کند که پاک و 
بااحلاص براي او و به منظور حشنودي او باشد». 

۳- اخلاص همچنین سبب بخشش فراگیر گناهان است. 

٤‏ ۱- برطرف شدن گرفتاري و اندوه جز با اخلاص شدنی نیست. 

۵ - انسان مي تواند با کاري - هر چند به تمامي نباشد- که 
مخلصانه انجام مي دهد پاداش بگیرف و حت به درحه ي شهیدان و 
بحاهدان برسد هر چند در بسترش حجان سپرده باشد. 

- انسان با وجود اخلاص به پاداش مي رسد هر چند دچار 
اشتباه شود مانند جتهد و دانشمند و فقیه مثلاً گر در حد توان و به 
قصد اداي حق و اجام امر براي الله درست عمل کند» اما در حد کمال 


به درستی آن را احام ندهد» از فضل الله پاداش داده می شود. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! | 
۷ - آدمي با اخلاص از آشوب نجات مي یابد» و مي تواند آن را 


۹ ب ۰ م2 
سپري براي خود در برابر شهوتا و افتادن در چنگال اهل خرابكاري و نابه 


كاري قرار دهد.( 
حق اللّه تعالی در طاعت در شش مورد خلاصه میشود 
۱ - احلاص در عمل 


۲ - نصیحت براي رضای الله تعالی 

٣‏ - توجه به دستور الله 

٤‏ - پيروي از پیامبر - صلی الله عليه وسلم - به بمترین شکل ادا کردن آن 

ه - منت الله را بر خحود ملاحظه کند 

1 - پس از کار نیک كوتاهي خود در انحام آن را به ذهن بیاورد؛ چرا که 

انسان هر چه در راه الله و کار براي رضاي او تلاش کند» باز هم اندک 

ا 
اسبابی که ترس اللہ تعالی را در وجودت می آورد 

۱ يادآوري گناهایی که بر بیشتر انسان دچار آن شده است. 

۲ - پرهیز از كوتاهي در ابحام واحبات مانند نماز» روزه. حج و . 

۳ - ترس از این که سرنوشت چنان نباشد که انتظار مي رود. 

6 - تعظیم الله که منجر به ترس از او مي شود. ۾ یَافون رهم من 

و قهم 4 رحل: ۰ ه) «از پروردگا ر که حاکم بر آنماست» مي ترسند». 


*- برگرفته از کتاب: «کردار قلب» نویسنده: دکتر صا منجد». 
"- برگرفته از کتاب: «کردار قلب» نویسنده: دکتر صا منجد». 


دخترم؛ ازپبامبرت بیاموز! و TG‏ 
ه - از چيزهاي که ایجاد حوف مي کند این است که بنگرید چه کساني 
رستگار شده اند و آن گاه ويتگيهاي رستگاران را با شود بسنجید آیا با 
آن مطابقت دارید یا حیر؟. 

٦‏ - از دیگر موارد اندیشه در سخن الله و پیامبر و تفکر در سيره ي 
اوست» چون او پيشواي پرهیزکاران و صاحبان حوف است و بیشتر از همه 
ي مردم از پروردگار جهانیان مي ترسید. 

۷ - علاوه بر این از جمله مورادي که خحوف از الله را ایجاد مي کند تفکر 
در عظمت الله است. هر کس به درستي در این مورد بیندیشد» ناگزیر از 
او مي ترسد» چرا که تفکر او را بر صفات و کبريايي الله مي آگاهاند. 

۸- از دیگر عوامل ایجاد حوف اندیشیدن بنده در گناهان خود است. این 
که او آن را فراموش کرده» ولي الله آنا را برشرده و ثبت کرده و به او نشان 
مي دهد و از او بازحواست مي کند» نه گناه کوچک وانماده است و نه 
گناه بزرگ را» بلکه هه را آورده است. 

4- اندیشه در بدفرحامي, آگر شخحص پایان ناخوشايندي داشته باشد چه 


حواهد شد؟ ...© 


- برگرفته از کتاب: «کردار قلب» نویسنده: دکتر صا منجد». 


چگونه بدانیم که اللہ تعالی ما را دوست دارد؟! 
شيخ محمد صاخ النحد مى نویسد: 
نشانه هايي هستند که آگر در بنده مشاهده شود یا آن را احساس کند 
دلالت می کند بر این که الله او را دوست دارد: 
۱ - توجه به امور انسان به بهترین شکل؛ از نوزادي او را در ساعتار و 
برایش مي افروزد» او را براي حبت و دوستي خود بر مي گزيند» براي 
عبادت خود انتخابش می کند» چنان که زبان بنده به ياد الله و اعضایش 
به طاعتش مشغول مي شود هر کاري را که به حبوبش نزدیکش کند. ابحام 
می دهد. الله نیز او را از هر چه که بین خود با بنده اش فاصله بیندازد 
گریزان می سازد؛ زآن پس امور این بنده را که دوست دارد. با فراهم کردن 
بدون خواري در برابر مردم به عهده مي گیرد» باطن و ظاهرش را مي 
پوشاند» مشغولیت ذهیی او را تنها عبتش په الله مقدر می کند. 
۲ - لطف و مهرباني در حق بنده. بدین شرح که در مورد او نرمي نشان 
می دهد و بر او آسان می گیرد و به او نیکی می کند. 
۳ - ایجاد مقبولیت براي بنده در زمین» منظور به وحود آوردن حبت 
2 
بنده در دل دیکران و عایل به او» خحشنودي از او و ستایش او» این 
اوصاف در حدیث ابوهریره آمده که از پیامبر - صلی الله عليه وسلم - 
نقل کرده: «الله وقتی بنده بی را دوست بدارد» جبرئیل را فرا می خواند و 


مي گوید: من فلان کس را دوست دارم تو نیز او را دوست بدار. جبرئیل 


محبت و دوستی او را به دل می گیرد و در آسمان ندا می دهد می گوید: 
الله فلان بنده را دوست دارد» شا نیز او را دوست بدارید؛ این چنین اهل 
آسعان او را دوست مي دارند. سپس براي او در زمین مقبولیت عمومي 
ایجاد می کند. همین طور وقتی اله کسی را دوست نداشته باشد جبرئیل را 
فرا مي خواند و مي گوید من فلاڼ را دوست نمي دارم» تو نیز او را دوست 
نداشته باش» او نیز ازآن کس متنفر می شود و در ميان ساکنان آساعا 
فریاد می زند. الله فلان کس را دوست ندارده لذا آنما نیز نسبت به آن بنده 
احساس نفرت مي کنند و در زمین نفرت و بيزاري در ميان مردم برایش 
۳ ۷ 

مفرر مي شود». 

٤‏ - گرفتاري و آزمایش؛ از انس نقل است که پیامبر - صلی الله 
عليه وسلم - فرمود: «اِنْ عظم امحزاء مع عظم البلای و إن الله ذا حب 
قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سَخط فله السشخحط»: «فراواني پاداش 
دربي آزمایش و بلاي سخحت مي آید» الله وقتي مردمي ر دوست بدارد» 
آما را بلازده می کند» سپس هر کس خشنود باشد» حشنودی اله نصیب 
اوست و هر کس ناراحت و ناحشنود باشد» با شم و ناحرسندي روبه 
رو می شود»." آنا را با مصيبتهاي گوناگون می آزماید. تا آنا را ازگناه 
1 صحیح است: بخاري (۷۸۵) بخش التوحید» باب کلام الرب مع جبرئیل و نداءاله لللانکة و مسلم 

(۲۰۳۷) بخش الب" و الصلة و الآداب» باب |ذا أحب الله عبداً حببه إلي عباده» روایت کرده اند. 
) درحه ي حدیث نیک است: ترمذي (۲۳۹۲) بخش الزهد» باب ما جاء قي الصبر علي البلای و ابن 


ماحه (4۰۳۱) بخش الفتن» باب الصبر علي البلاء روایت کرده اند. الباني در صحیح الجامع (۲۱۱۰) 


آن را نیک دانسته است. 


دختر م ازپیامبر ت پیاموز! TO E‏ 
پاک کند. دهمایشان را از اشتغال به دنیا دور مي دارد» این همه از روي 


شدت رعایت او نسبت به اا است» 

۵ - مردن بر عمل نیک. از پیامبر - صلی الله عليه وسلم - رایت 
شده که «ذا ح الله عبداً عسَلهٌ قالوا و ما عسْلّه؟ قال: یوق له عملا 
صاماً ی يدي آحله حتي برضي عنه جيرانۀ أو من حولَ»: «الله وقتي كسي 
را دوست بدارد» او را شیرین مي کند» پرسیدند: شیرین مي کند يعني چه؟ 
فرمود: پیش از مرگش او را موفق به کار نیکي مي گرداند تا این که 
همسایگان یا اطرافیانش از او حشنود مي شوند»." 

چگونه اللّه تعالی را دوست بداریم؟! 
شيخ محمد صاخ النجد مى نویسد: 
۱ - محبت به دیدار الله؛ تصور نمي شود دلي کسي را دوست بدارد و 
خواستا دیدار و زیارت او نباشد! پیامبر - صلی الله عليه وسلم - فرمود: 
«من أحت لقاءاله حب الله لقاءة و من گرة لقاع الله گره الله لقاع6»: «هر 
کس دوستدار دیدار الله باشد الله نیز دیدار او را دوست دارد» و هر کس 


دوست نداشته باشد الله را دیدن کند» الله نیز دوست ندارد او را ببیند». '' 


") صحیح است: به روایت احمد در مسند /٤(‏ ۲۰۰) به شاره ي (۱۷۳۳۰) و ابن حبان در صحیحش 
(۲/ ۵۶) به شاره ي »)۳٤۲(‏ حاکم در مستدرک (۱/ 4۹۰) به شاره ي (۱۲۵۷) و طبراني در 
الأوسط (۳۲۰/۳) به شاره ي (۳۲۹۸) الباني درصحیح ابشامع شاره ي (۲۰۷) آن را صحیح 
دانسته است. 

") صحیح است: بخاري (15۰۷) بخش الرقاق. باب من أحب لقاءالله» آحب الله لقاءه و مسلم 
(۲۰۸۳) بخش الذکر و الدعای باب من أحت لقاءالله أحب الله لقاءه روایت کرده اند. 


۲ - با خلوت گزيني راز و نیاز با الله وتلاوت قرآن انس داشته باشد. 
نماز شب برپا دارد» آرامش و صفاي شب را مغتنم شمارد. خواب و سرگرم 
صحبت شدن نشان ازحلل در حبت است. کسي که این برايش لذتبحش 
تو از مناحات شبات باش چگونه می تواند حبتش صحیح باشد. عاشق 
از حدمت به معشوق و پرداختن به طاعت او لذت مي برد و هر چه 
محبت بیشتر و استوارتر باشد لذت طاعت و خدمت کاملتر و وسیعتر 
است. پیامبر - صلی الله عليه وسلم - فرمود: «حُبّب إلي من الدنیا الطيبُ 
و النساغٌ و خعلت قره عيني في الصلاق»: «از متعلقات دنیا بوي خحوش و 
زن براي من حبوب واقع شده» و روشني چشم در نماز است».۱۲ 

۳ - از نشانه هاي محبت بنده به پروردگار آن است که در برابر 
ناخوشیها صبور باشد. صبر در راه عشق» يكي از مؤکدترین و لازمترین 
درحات براي عاشقان است که بیشتر از هر درحه و امتیاز ديگري به آن 
نیاز دارند. آگر کسی بپرسد چگونه با این که با کمال عبت منافات دارد؛ 
حب نیاز ضروري به آن دارد؟ چرا که صبر همراه است با درگيريهاي نفس با 
خواسته ي محبوب؟ درپاسخ گفته اند: این حان موضوع و مقصود و فایده 
یي است که به خاطر آن صبر از موْکدترین درحه ها در راه حبت شده 
است» با آن عبت راستین از محبت ناخحالص تشخیص داده مي شود. از 


این نقطه نظر حبت بیشتر مردم دروغین است. زیرا همه ادعاي حبت الله را 


تس صحیح است: به روایت نسائي (۳۹۳۹) بخش عشرة النسای باب حب النساء و امد در مسند 


(۱۱۸۸۶). الباني در صحیح ابحامع به شاره ي (4 ۳۱۲) آن را صحیح دانسته است. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! O‏ بل 
دارند» در حالي که وقتي آھا را با رویداد ناحوشايندي مي آزماید» پرده از 
روي حقیقت بر مي دارند و جز شکیبایان ثابت قدم نمي مانند» پس اگر 
تحمل سختیها و مصیبتها به کمک صبر نباشد درستي ادعا به اثبات نمي 
رسد. آن چه پیداست کساني که حبت عظیم تر و بيشتري به الله دارند 
هماما هستند که شكيبايي بیشتر شتري دارند. الله دوستان و حاصگان خود را 
به آن وصف کرده است. درباره ي بنده ي خود ايوب وقتي او را آزمود مي 
گوید: إا ودنا صابرا نغم اب ره اواب (44) 4 (ص: 4 4) «ما او 
را شکیبا یافتيم» چه بنده ي خوي» همواره روي به درگاه ما داشت.» صبر 
و حب این چنین پیوند استواري با هم دارند. محبوبترین آفریدگانش را امر 
کرد که در برابر حکم المي صبر پیشه کند» ودر ضمن اشاره کرد که صبر 
حر به کمک اله امکانپذیر نیست. 

4 - هیچ محبويي را بر الله ترجیح ندهد. الله و پیامبرش از هر چیز 
دیگر برایش دوست داشتني تر باشد» عمر گفت: اي پیامبر الله تو از هر 
چیز براي من محبوب تر» جز جانم فرمود: «حتي أكون أحبٌّ اليکِ من 
نفسکِ»: «باید از حانت برایت محبوبتر باشم!» گفت: تو براي من 
دوست داشتني تر از هر چيزي هستي حتي حاع؛ فرمود: «الآن يا عمر: 


آکنون درست شد اي 0 


) صحیح است؛ بخاري (۲ 5۳ بخش الاهان و الستور باب کیف کاتت مین النى» روایت كرده 
صحیح ِ ) خش و الندو ي“ روا 


است. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! O‏ 
۵ - شيفته‌ي ياد الله باشد» زبانش از ذکرش نایستد» و دلش از آن خالي 
نگردد. هر کس چيزي را دوست بدارد؛ بسیارآن را یاد مي کند» دلش در 
بند آن مي افتد» عبادت» سخن گفتن با او گر طاعت و حتي دوستان 
او را دوست مي دارد» الله امر فرموده: بندگانش در هول انگیزترین جاها او 
را یاد کنند: يابا ای منوا لا لیم فا فانبنوا واذکزوا له کی 
لحم تفلخونَ (هع) % (انفال: 40) «اي مقمنان هنگامي که با گروهي 
راز دشن) رویرو شدید پایدار باشید و ال را بسیار باد کنید تارستگار 
شوید». 
7 - محب راستین وقتي در خلوتگاه دل خویش. الله را یاد مي کند 
دلش به لرزه درمي آید و چشمانش از خشیت الله اشک درآن حلقه 
مي زند: ط ل تون الذين إا ذکر له حلت ئلوبهم دا ثلیث 
هم یاه رادنهم انا وعلی رم ولو (۲) 4 رانفال: ۲) «مومنان 
با هستند که هر وقت نام الله برده شودء دفاشان بترسد و چون 
آیاتش بر آنا حوانده شود امانشان فزوني یابد و به پروردگارشان توکل 
کنند». 

اهل دنیا وقتي معشوق و مبوبشان را یاد مي کنند ضربان قلبشان شتاب 
مي گیرد» بان الله حالشان چگونه بايد باشد وقتي یاد الله کنند؟ 

۷ - نسبت به الله حمیت و حماسه داشته باشد. آگر كسي حرم الله 
را بشکند» حشمگین شود» یا کسي حقوق الله رانادیده بگیرد آسان از 


کنار آن تن این به حق غیرت حب است. دين به طورکامل زیر پوشش 


دخترم؛ ازپبامبرت بیاموز! | 
این غیرت و یت قرار دارد. دیندارترین و استوارترین مردم درحبت ال 
غیرقندترین ھا بر حرعهاي اله ند. آنان که از روي غیرت و یت از 
منکرات گریزانند و آگر ببینند» از آن باز مي دارند» زیرا محبوب آن را نمي 
پسندد. 
۸ - دوست داشتن سخن الله. اگر مي خواهید بدانید چه میزان از حبت 
الله برخوردارید. به چایگاه قرآن در دلتان بنگرید. 

٩‏ - اگر ذكري و طاعتي را ازدست بدهد اندوهگین شود. 

۰ - هركاري که در حق محبوبش انجام داده است. اندک بداند و 
آن را چیز قابل ذكري نپندارد» گمان نکند با عبادتايي که به ابحام 
رسانده» طول داده و برآن صبر کرده است» کار شاقي کرده و زياد خود را 
حسته کرده است. با نگاو نقصان و ناچيزي به آن ننگرد. شأن و مقام 
حبوبش را بزرگتر و گرانقدرتر از تمام کارهایي بداند که به حاطر او انحام 
داده است. و به عمل خود بسنده نکند» با چشم اعتراض به آن بنگرد؛ 
آن را اندک و ناچیز بداند و بترسد که حق مبوبش را ادا نکرده باشد و از 
كوتاهي و نقصان در عمل توبه کند. 

چگونه در زندگی خود امید وار باشیم؟ 

به چهار عنصر ذیل: 

۱- یاد فضل الله بر بنده در مرا حل پیشین زندگي: 

به یاد مي آورم و دردل» ياد مي کنيم که الله فضل و بخششهاي زيادي بر 


ما داشته است؛ در آفرینش ما و درست کردن اعضايي مانند گوش و چشم 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! TOSS‏ 
هایمان» فراهم کردن زمین براي زندگي» فرستادن كتابماي آس ماني و پیامبران 
بنابراین فضل الله بر بنده در گذشته مي تواند يكي از اسباب دست یافتن 
به این ا بزرگ باشد. 

۳ - ياد وعده ي اللّه: 

به ثواب فراوان و بخشش بي شار بدون درحواست و شايستگي بنده. الله 
مي بخشد و مي دهد بدون این که بنده شايستگي بخشش و دهش او را 
داشته باشد. 

۳ - ياد نعمتهاي اللّه بر انسان: 

در دين و دنیا و سلامتي بدن در زمان حاضر و این که او مچنان لطف و 
نعمتهاي خودش را بدون شايستگي یا درحواست شامل حال بنده مي 
کنل 

٤‏ - ياد بي پاياني رحمت الله: 

و این که رمت الله بر حشمش پيشي گرفته است و اوست رحان رحیم 
بي نیاز کرم مهربان در حق بندگان مؤمنش» با توجه به این نکات لازمه 
ي دست يافتن به مقام اميدواري شنات نامها و صفات الله است. 

اهل دل دریافته اند که دنیا کشتزار آحرت است و دل مانند زمین است؛ 
باید در آن بذر کاشت. باید طاعتها داشته باشد» زمین آبياري و مراقبت 
مي خواهد» کندن جوي و بردن آب مي حواهد» دل نیز مراقبت لازم دارد» 
باید با آب پرستش و عبادت آبياري شود» زمین تا کشت برویاند به 


حفاظت آن از آفتها نیاز دارد» مي بینید کشاورز علفهاي هرز را مي چیند» 


آفتها را مي کشد تا غذاي خاک را مصرف نکند. مومن نیز دلش را از هر 
a CE‏ 
آب عبودیت سیراب گردانده» تیان نکن ۶ 
بشارتت باد خواهرم... 

عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه و سلم يأ على 
الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض غل ال ۹9 

یعنی : «زماني بر امتم خواهد آمد که دين اسلام به حد ضعف و سستي 
مي رسد و در آن زمانه کسي که دين خود را بگیرد مانند كسي است که 
اعگري از آتش را به دست گرفته باشد». يعني همانطور که مردم از 
احگرهاي سرخ آتش فرار مي کنند و خودشان از آن ها دور نگه مي دارند 
مردم آن زمان همانطور از دين اسلام دوري مي جویند» و در واقع همان 
زمانه که مقصود پیامبر اسلام بوده فعلاً رسیده است. 

بشارتت باد خواهر مومنم! 

در عصری که فتنه ها موج می زند! 

ار ونواهی الله تعالی را سیک می پندارند! 

دین شان را امیت نمی دهند! 


۳ 


ا برگرفته از کتاب: «کردار قلب نویسنده: دکتر صاخ منجد». 
- [آخرحه الترمذی (۰۲7/4 ۰ رقم )۲۲٠١‏ وقال : غريب . وأحرجه أيضًا : ابن عدى  ۵۵/۰(‏ ترجة 


۳۹ 


اما تویی که پابند به دینت هستی» و سراسر دین پروردگارت را بالای 
خود تطبیق می کنی. 

بشارتت باد ای فرزند عائشه وفاطمه وحنساء. 

زن عزت را بدست آورده نمی تواند مگر با تمسك 
جستن به دستورات رب العالمین وخاتم المرسلین 

امام مسلم از ابوهریره - رضي الله عنه - روایت مي کند که رسول الله - 
صلی الله عليه وآله وسلم - فرمودند: دن الله ترصن ی تلا 9 
تکم تلا فیزضی لکم آن دوه ولا تشرکوا به شا ون تعتصموا بل الله 
ميا ولا توا وآن تناصحوا من ولاه الله آمرکم وَیَشخَط لحم تلا قیل 
وقال وک سوال واٍضاعة الْمَال». ٠۳‏ 

یعنی: «با احام این سه مورد الله از شا راضي مي شود: ۰۱ الله را 
عبادت نمایید و برایش شريك قرار ندهید۲. به ریسمان الله چنگ زنید و 
متفرق نشوید۳. براي آن کس که الله او را سرپرست شا قرار داده» خیرخواه 
باشید. و با نجام سه کار از ها حشمگین مي گردد:۱. و هک 
۲ زیاد سوال پرسیدن ۳. ضایع کردن مال». و از جابر - رضي الله عنه 
- وارد است که رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فرمودند: «تَرکَتُ 
فیک آنرتن آن تلو ما کم پیما ا الله ۱ 


° 


ِ صحیح مسلم برقم (۱۷۱۰) و احمد. 
` - رواه مالك تی الوطاً (۲/ ۸۹5). 


یعنی : «در ميان شا دو چیز را به یادگار گذاشتم اگر به آن دو تمسك 
حویید هرگز گمراه نمي شوید: ۱. کتاب الله ۲. سنت پیامبرش». 

و مي فرماید: «قذ کحم علی البیْضَاء لها کنهارغا لا يريع عَنْهَا 
بَعْدي 1 مال» "° 

یعنی: «شا را در چنان حالتي از روشنگري ترك کرده ام که شب آن 
به مانند روز آن است و جز هلاك شده از آن روي بري تابد». 

و در حدیث عرباض بن ساریه آمده که پیامبر - صلی الله عليه وآله 
وسلم - فرمودند: «عَلَيْكم بستّي وَسُتَة الما شین لْمَهُدیْنَ من 
بعدي مسوا ا وَعَضوا لها بالواجن».() 

یعنی: «به سنت من و جانشینان هدایت يافته بعد از من تمسك جویید 
و حکم U‏ 

شیخ فوزان گفته است: 

زت آزاده نیست مگر با التزام به احکام شرعی» این شریعت است که 
او را از پستی> فساد و از هر رذیلی آزاد کرده» او را گرامی داشغه په او 


رت خشینه و او را مضون تک داشت انیی ٩‏ 


- سنن ابن ماحه (۱/ ۱5) القدمة. وصحیح ابن ماحه للألباني (۱/ 7). 
"- سنن أبي داود (۵/ ۱۳) والترمذي مع تحفة الأحوذي (۷/ ۳۸) 


- شرخ کتاب الفِن واگوادثر ص )۳٤‏ 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! SÎ‏ ی 
هیچگاه بر نیت مردم. حکم نکنید 

۵ فلانی نیتش خبیث است! 

۵ فلان در قلبش نیت فساد را دارد! 

۰ فلانی نیت خوبی ندارد! 

رسول الله صلی الله عليه وسلم میفرماید: خرن 2 
لوب التّاس ولا شق بطونَهه» ۳. 

یعنی: «به من دستور داده نشده است که د هاي مردم را تفتیش کنم و 
شکمشان را پاره کنم تا ببینم که چه چيزي در درون آما هست...». 

زن مسلمان چه طریقہ اک را انتخاب گند؟! 


۱ 


متأسفانه امروز به صدها طریقه وحود دارد» هر طریقه خود را معصوم 
سی پندارند و خود را اولیاء الله معرفی می کنند...» اما زن مسلمان در این 
فتنه ها طرف کدام یی رود؟! 
رضي الله عنه-) را نقل می کنیم که مي گوید: «علیکم بالسبیل والسنة فانه 
لیس من عبد على سبیل وسنة ذکر الرهن ففاضت عیناه من حشية ال 
فتمسه النار بدا وان اقتصادّا ی سبیل وسنة حير من احتهاد ‏ حلاف 
یل و 


۲۰ 


) [متفق علیه|. 


۲١ 


- اصول عقاید اهل سنت در پرتو کتاب و سنت ص: FA‏ 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! و سا و ون ۳۵ 

یعنی: «بر شا واجب است که بر طریق قرآن و سنت باشید و هر بنده 
اي بر راه قرآن و سنت باشد الله را یاد مي کند پس چشمانش از ترس الله 
لبریز مي شوند و او هرگز آتش را مس نمي کند میانه روي در قرآن و سنت 
بتر از سعي و تلاش در حلاف قرآن و سنت است». 

پس زن مسلمان همواره بکوشد قرآن وسنت را به فهم سلف صال 
بیاموزد» تا از فتنه ها در امان ماند. 

روزانه براک تلاوت قرآن. وقت بده؛ 

روزانه قرآن بخوان هر چند کم باشد اما دوام دار و در طول عمر. 

عن عَایّشة رضي الله عنْهٌا عن ال - صلی الله عليه وسلم - 
قال: «متل الذي يقرأ لزان وغو حافظ له مع السفرة الکرام اسر 
ومتلم اي یف وفو یتعاهه وفو عليه دید له خران»۳۲. 

یعنی: عايشه رضي الله عنها مي گوید: ني اکرم - صلی الله عليه 
وسلم- فرمود: «كسي که قرآن مي خواند و آنرا حفظ مي کند» 
منزلي مانند منزلت فرشتگان بزرگوار و نیکوکار خواهد داشست. 
وکسي که قرآن» تلاوت کند و به شدت از آن» مواظبت نايد 


(نگذارد که فراموش شود) دو پاداش دارد». 


ف (بخاری: ٩۳۷‏ )۰ 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! ۳ 

وعن عبد اللو بن قشرو بن العاص رضي الله عنهما عن الي 
صلی الله عليه له ول قال: «يقال لصاح الشرآن: اف ارت ول 
كما كنت شرت ف الدَنْيّاء فان مزکئلک عند آخر آية قرو € 

يعنى: از عبدالله بن عمرو بن عاص - رضي الله عنهما - 
روایت شده است که پیامبر - صلی الله عليه وآله وسلم - فرمودند: 
«(در هنگام ورود به هشت) به قاري و ملازم قرآن (در علم و 
عمل) گفته مي شود: قرآن بخوان و (از پله هاي بهشت) بالا برو و 
با تأني و تجوید بخوان» چنان که در دنیا با ترتټیل مي خواندي» زیرا 
منزلت تو در (حد) آخرین آیه اي است که مي خواي». 

عن عقبة بن عامر - رضي ال عدا ا ا له - 
صلی الله عليه وسلم -: «لو كان مرن في اب ما مته سار 


"وق لفظ" و حم ان في اب ما خر رَه الله بالتًار»“ ". 


۳ رواه آبو داود والترمذي وقال :حسن صحیح وکذا الألباني في صحیح الترمذي )۲۹۱٤(‏ وصحیح أبي 
داود (۱74) وصحیح الترغیب (۱4۲۲). قال قي عون العبود شرح سنن أبي داود ( ويؤحذ من 
احدیث أنه لا ينال هذا الثواب الأعظم إلا من حفظ القرآن وأتقن أداءه وقراءته کما ينبغي له . قال 
الخطابي : جاء قي الأثر آن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة , يقال للقارئ اقرا وارتق الدرج على قدر 
ما تقراً من آي القرآن , فمن استوف قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج ابلنة , ومن قرأ حزء منها 
كان ژقیه من الدرج على قدر ذلك , فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة). 

رواه أحمد (۱۵۵/4) والدارمي (۳۱۹۲) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۵۲۲) وصحيح 
الجامع )١۲۸۲(‏ ومشكاة الصابیح (۲۰۸۲). قال آبو عبيد قي كتابه فضائل القرآن (۲۳): آراد بالاهاب 


قلب المؤمن وحوفه الذي قد وعی القرآن. وروی آبو الفضل الرازي عن يزيد بن عمرو قال سألت 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! 1 

یعنی: عقبه بن عامر مي گوید: رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - فرمود: «آگر قرآن را داحل پوستي؛ قرار دهند» آتش آن را 
نمي سوزاند». و در روايتي آمده است که «اگر قرآن. جمع آوري 
گردد و داحل پوستي گذاشته شود آتش آن را نمي سوزاند»و(مومني 


که قرآن را حفظ کند و به آن عمل ناید» به جهنم نمي رود). 


ابن عباس رضی الله عنه می گوید: چه چیزی باعث می‌شود که شا وقتی 
از بازار یا از کار برمی گردید بدون اينکه حتی سه آیه از قرآن را تلاوت 


کنید به جای خواب روید؟!.(*؟ 


ابوبکر بن عیاش به پسرش گفت: 


فرزندم مبادا در این اتاق نافرماني الله کني» چون در این اتاق من دوازده 
۲0( 


هزار بار قرآن را حتم کرده ام. 


الأصمعي عن الحديث فقال : رفي إهاب) يعني في انسان آراد أن من علمه الله القرآن من السلمین 
وحفّظه إياه لم تحرقه النار يوم القيامة إن آلقي فیها بالذنوب. (فضائل القرآن للرازي ۱۵۵). 
[اخرجه الدارمی بسند صحیح/۳۳۷۹]. 


Nê 


- ختصر منهاج القاصدین» ۲۲۳. 


ت 


-۹ 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! TASES ER‏ 

نصائح قیمتی براک کسانی کہ می خواهند قرآن حفظ 
کنند 
در حفظ قرآن» احلاص داشته باشدرآنرا بخاطر الله تعالی حفظ ناید). 
ميشه از الله تعالی بخواهید که شا را در حفظ کلامش. مدد ویاری نماید. 
اپنکه صحابه چگونه قرآن را حفظ می کردند» مانند آنان حفظ ناید. 
کوشش نکنید که در مدت کوتاه قرآن را حفظ کنید» بلکه مدتی طولانی 
را در حفظ آن سپری فایید. از صحابه ثابت شده که برحی از آنان تنها 
سوره بقره را در نه سال یا هشت سال حفظ می کردند. 
بعد از هر حصه مقدری را که حفظ می فایید؛ از الله تعالی سپاس گزاری 
آنرا کنید. 

ت 2 ۳ ت 
این قرآن است» پس بنگرید که آنرا از چه کسی می گیرید(استاد متعصص 
برای خود انتخحاب کنید). 
برای قرآن نفست را ببخش» او برایت حفظش را آسان می کند. 
قرآن در وقتی حفظ کن که ذهنت آرام» و دور از تمام دغدغه و هوس ها 
باشد, 
2 ۳ 

مقداری را از استاد بگیر که آنرا حفظ کرده می توانی» وزیاد انتخاب نکن 
که ملول شویی. 


4 به هر طریقی که می خواهی حفظ کن(چه حفظ از طرف اول وچه 


در پملوی حفظ قرآن» بر تو واجب است که علم بحوید را نیز 
۲ روزانه برای آنچه که حفظ می کنی» وقت تعین کن تا از استاد 


حفظ ات» معنی ومفهوم آنرا بپرسی» در کل هرگاه قرآن را با معنی ومفهوم 
آن به حافظه بسپاری» هرگز فراموشت نخواهد شد. 
۳ در حفظ قرآن با هم کلاسی حود مسابق نزنید. 
٤‏ وسخن آخر اینکه: قرآن را حفظ نکن که تا ترا مردم قاری گویند» 
یا بخاطردستاری بندی ات شود! بلکه قرآن را حفظ کن تا مفهوم حیات را 
پی ببری» وآنرا در جامعه تطبیق کنی. 
زبانت را هميشه با ذکر الله تعالی مرطوب کن... 
ذکر الله با زبان و قلب و نیز درعمل هره مندي از حبت المي به ميزان 
برحورداري از ذکر است. به همین منظور الله سفارش کرده که بسیار او را 
ذکر کنیم و آن را سبب رستگاري معریي کرده است: ا وادگروا ال کیر 
کم فلخونَ «هع) 4 (انفال: 4۰) «و الله را بسیار یاد کنید تا رستگار 
شوید». اهل ذکر را ستایش کرده و به پیامبر - صلی الله عليه وسلم - 
اطلا ع داده که ذکر او بالاتر از درحه ي جهاد است: ول َو الله کا 
ما هَدَاكُم ولکمْ تسود رهم 44 (بقره: ۱۸۰ «الله را به سبب 
هدایتشان به عظمت ياد کنید» باشد که او را سپاس دارید»» ظ فد 
یلم ناکم فادکژوا له 4 (بقر: ۲۰۰) «چون مناسک خود را اجام 
دادید الله را به یاد کنید» »فا منم ال ادك الله اما وا 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! ESR‏ 
وَعَلّی توبك (نساء: ۱۰۳) «و چون نماز را به پایان بردید» الله را 
ایستاده, نشسته و به ملو خفته یاد کنید.» الله در این آیه ها ذکر را به 
دنبال عبادتمایي بزرگ و کارهاي صاخ و حتي روزه» حج» و نماز آورده 
است» و نیز پس از نماز جمعه از آن یاد کرده: 9 نیوا الأَرضٍ 
توا من فطل الله روا الله گرا لحم حون (۱۰) 4 (جعه: 
۰ «در زمین متفرق شوید و از فضل الله (روزي) را طلب کنید و بسیار 
الله را به یاد آورید تا رستگار شوید.» اين نشان مي دهد که ذکر قرین 
اعمال صا و عبادات بزرگ است: ‏ وق الصا لِذكري (۱4) 4 (طه: 
٤‏ ۱) «بایاد من غاز را بر پادار». 

هنگام غلیه‌ی هواک نفسن... 
هنگام غلبه ي هواي نفس» آن را که او دوست دارد» بر آن چه خود 
دوست دارید» ترحیح بدهید و به سوي موارد تحبوب او بروید هر چند راه 
بسیار دشوار باشد. نشان این عمل رححان دادن دو امر است: نخست 
ابحام دادن كاري که اله دوست دارد هر چند نفس شا آن را نپسندد. و 
دوم رها کردن آن چه ال دوست ندارد» هر چند نفس شا بسیار به آن 
علاقمند باشد. ایثار به این دو شرط صحت مي یابد. به خاطر قدرت 
انگیزه ي هوس و طبع و عادت. این کار بسیار سخت است و هزینه ي 
آن زياد است» اما مؤمن که مي خواهد به حبت الله برسد و آن را نصیب 
خود کند» سختي و پرحطري آن را به حان مي خرد و نفس ضعیف خود را 


به آن وا مي دارد. تا به آن برسد و این ایثار را عملي کند. بدین مقصود 


کمر هت مي بندد و حطر بزرگ را بر حود هموار مي کند تا پادشاه مطلق 
را حشنود سازد» و به کامیایی بزرگ دست یابد. نتیجه ي این کار چه در 
دنیا و چه در عقبي چنان است که هیچ نتیجه و نمره ي به پاي آن نرسد. 
ابن قیم مي گوید: «الله بنده ي لماندار حود را به دوستي شهوتما و 
معصیتها و گرایش نفس به آن گرفتار مي سازد تا او را به سوي دوستي و 
حبت چيزي سوق دهد که کت سودمندتر» پرخیرتر و پایدارتر از آن است» 
براي اينکه با نفس خویش برسر ترک آن بحاهده کند» این جهاد و مبارزه با 
نفس بت الله و وصال مبوب اعلا را نصيب او مي کند. لذا نفس هر 
چه بیشتر با او درگیر شود و او را به سوي شهوغا بکشاند اه آن اشتیاق 
و خواهش را به سوي شوق و حبت بتر و بزرگتر که حبت خود است» مي 
۳ 

با این نعمت هاک داده شده از طرف اللّه, روزانه چند 
بارشکرش را به جاک می آورک؟! 

ملاحظه ي احسان» نیکی هاء نعمتهاي پیدا و ناپيداي الله موحب 
حبت او مي شود. دل بر حبت کسي که به آن نيكي کرده و نفرت از 
کسي که در حقش بدي کرده» سرشته شده است. هیچ کس به اندازه ي 
ال در حق کسی احسان و نیکی نکرده است. در هر تمس و هر آن و 


در هر حال بنده در نعمتهاي بي کران الله غلت مي زند. برحي از انواع 


۳- الفوائد: ۱/ ۱۱۰ از ابن قیم. 


نعمتها؛ حتي به ذهن او حطور نمي کند. الله در هر شبانه روز بیست و 
چهار هزار نعمت بر بنده اش بخشیده است. چطور؟ گروهي حساب کرده 
اند که انسان در هر بیست و چهار ساعت چند بار نفس مي کشد و آن 
را مرده و برآورد کرده اند. و نزدیکترین و ملموسترین نعمت» تنفس است 
که شاید در قیاس با نعمتهاي دیگر چیز قابل ذكري نباشد: ‏ ون تا 
ینت ال لا تصوقا 4 (ابراهیم: ۲۶) «واگر بخواهید نعمت هاي الله را 
بشمارید هرگز قادر نخواهید بود» و از طرف دیگر زیان و آسیب ها و 
حوادئي که الله از انسان رفع مي کند» نیز کم نیستند. 

لله حافظاني براي انسانحا گذاشته است: لَه مُعَمَبَات من بين يديه 
وم خلفه فظو من آثر الله 4 (رعد: ۱۱) «فرشتگان مدام به امر الله 
از پیش رو و پشت سر آدمي را حفظ مي کنند» نعمتهايي که به انسان 
مي رسد و زیاما و آسيبهايي که از او دفع مي شود. خود احساس نمي 
کند» الّه شب و روز مراقب انساحاست. 

چه می شود زن شکر گزاری باشیم؟! 

از نعمان بن بشیر تفل است که بر منبر گفت: «هر کس په حاطر نعمت 
اندک شکر نگوید» به حاطر نعمت فراوان نیز شكرگزاري نمي کند» هر کس 
از مردم تشکر نکند. از الله نیز شكرگزاري نمي کند» و تحدث به نعمت 


اهي شکر است و ترک آن کفر, هراهي با جماعت مايه ي رمت است و 
۳ ۳ ۲۸ 

حدایی از ان باعث عداب». 

ابن قیم (رحه الله) نیز یاد کرده است در حایگاهها و مقامات إا 

عبد وی تستَعینٌ (ه) 4 (فاحه: ه) شانزده وحه هست» بدین شرح: 

٩‏ از اا تعایگاه هاست: 

۲ - بالاتر از ااه خحشنودي است» خشنودي در شدوده ي شکر 

اشک: نون ان شک ر نید یس 

۳ - نيمي از امان شکر است و نیمه ي دیگر آن شكيبايي. 

3 - الله به شکرگزاري دستور داده و از ضد آن هي فرموده است. 

° - اهل شکر را ستوده و آنا را با حاصگان مردم توصیف کرده است. 

5 شکر را غایت آفرینش و دستورهایش قرار داده است. 

۷ - اهل شکر را به کترین پاداش وعده داده است. 

۸ - آن را سبب زياد در فضل خود دانسته است. 

6 که شک را تکهیان و نکهدار تع قار دادم اسک 

۰ - خبر داده که اهل شکر همانمایند که از آیاتش هره مند می گردند. 

۱ - براي آغا نامي ازآن ساخته است (شکور) که شاکر را به مورد شکر 

مي رساند و فراتر از آن شکرگزار خود مورد شکر واقع مي شود. 


۲ - نمایت آن چه پروردگار از بنده ي خود مي خواهد. 


*) سخن نيكي است: امام امد (۱۷۹۸۱) روایت کرده و آلباني در صحیح ابامع (4 ۳۰۱) آن را 


پسندیده است. 


۳ - او خود را شاکر و شکور نامیده» به شکرگزاران نیز همین دو اسم 
داده است» از صفت خود به آغٌا داده و آغا را به نام خود نامیده است» 
همین براي دوست داشتن شکرگزاران و فضل او بر آنما کافي است. 
ء ۱ - الّه خبر داده که شار شاکران در میان کاش اندکند. 
۵ - شکر ناگزیر زیادقی همراه آن است. 
۲ - شکر همان روي آوردن دل به دوستي صاحب نعمت و اعضا به 
طاعت او و جاري شدن زبان به یاد و ستایش او است. 
چگونه شکر گزار الله تعالی با زبان باشیم؟!؛ 

همانطوری که رسول الله صلی الله عليه وسلم ابحام می داد: 
۱ - پیامیر - صلی الله عليه وسلم - هنگامي که از خواب بیدار مي شد 
مي فرمود: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا و إليه النشور»: «سپاس 
امی را که ما را پس از این که میراند. زنده کرد و بازگشت به سوي 
اوست». المد له الذي عافاني يي حسدي و رد علي روحي و أُذن 
بذکره»: «سپاس الله را که سلامتي حسمي به من عطا کرد» روحم را به من 
برگرداند و به من اجازه داد او را یاد کنم». 
۲ - وقتي که غذا می خورد مي فرمود: «الحمد لله أطعمنا و سقانا و 
آواناکم من لا کاني له و لامُوّوي»: «سپاس امی را که به ما غذا داد و آب 
نوشاند و ما را پناه داد چه بسیارند کساني که نه غذاي کایي دارند و نه 


پناه دهند» . 
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۳ - او که در طلب مغفرت سرمشق همگان بود» به نعمت الله و كوتاهي 
خود در شكرگزاري معترف بود: «بولک بنعمتک على و بو پذنبي»: 
«به نعمت تو بر خود و نیز به گناهام معترفم». 

4 در دعاها هيشه دعا را با ستایش او و کچد از او به آن چه 
شایسته ي آن است. آغاز مي کرد. 

ه - در هر خحطبه» ازدواج یا هر کار مهمي الله را ستایش و تمجید مي 
رگ 
٦‏ - در دعاي استفتاح» سوره ي فاتحه» ایستادن پس از رکوع» دكرهاي 
پس از سلام نماز در همه ي این دعا و ذکرها مد و ستايش هست. همين 
طور در دعاهاي شب زنده داري: «اللهم لک امد آنت نور السمواتِ و 
الأرض و من فيهنٌ» و «الّه اكير كبيراً و احمدلله کثیراً و سبحان الله بكرة 
و أصیلاٌ». 
او وقتي چيزي مي خورد يا مي نوشید يا درباره چيزي از او مي پرسیدند يا 
سفر مي کرد یا عطسه مي کرد» در همه ي این موارد الله را شکر مي کرد. 
۷ - او در هر حظه و هر ساعتي از شب و روز الله را ستایش مي کرد؛ 
هد مي کرد و «هر ستايشي برايش صدقه يي بود». 
از عايشه نقل است که شي به طور اتفاقي متوحه شد که پیامبر - صلی 
الله علیه وسلم - در دل شب ایستاده و عبادت مي کند و این دعا را از 
او شنید: «اللهم ان آعوذ پرضاک من سُحطکَ» و ععافاتک من عقوبتک» 
و پک منک لا أحصي نُاءٌ علیک آنت كما أثنيت علي نفسک»: «الهى 
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خودت پناه مي برم» ستايشي ندانم که شايسته ي تو باشد. تو چناڼي که 
خحودت ستوده اي». " 

خلوت گزینی برای راز و نیاز با الله 

حلوت گزيني براي راز و نیاز با ال خواندن سخنان مبارک او ایستادن با 
آداب شایان مقام عبودیت در پیشگاه او و طلب مغفرت و اظهار توبه از 
موحبات عبت الله است: و تتَجَاق وهه عَن المضَاجع یعون رهم 
عَوقا وَطَمَعًا وما رَقَاهُمْ یفن (۱5) 4 (سجده: ۱5) «چلو از بستر 
حواب برگیرند و با بیم و اميد پروردگارشان را بخوانند و از آنچه روزیشان 
داده ام انفاق کنند» آَم هو قَاث آتاء الیل ساجدا وَقایما یر 
الج ویزخو رة ره فل كَل يستيي لین یغلمون وَلَذِينَ لا 
یَْلمُونَ 4 (زمر: .)٩‏ 

«آیا کسي که در ساعات شب در حال سجود و قیام به عبادت الله 
بپردازد او از آحرت بیمناک و به رمت پروردگارش امیدوار است (با كسي 
که چنین یست برایر است؟) بگو: آیا دائایان و ادانان برایرند؟». 

عن أي هر رضي الله عنه عَنْ زسول الله صَلّی الله له م ول مَالْ: 
یرل الق الما ا که یلته حین فی لے الیل لول فَيَفُول: 
آنا العیك آتّا مك من دا لْذِي اوق ات ل ب دا انز 


"") صحیح است: به روایت مسلم (4۸) بخش الصلاةء باب مایقال في الركوع و السجود. 
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ټشالي فأغطبه؟ من ذا الي يسشتَغفِڙن فأغیر له؟ فلا یرال گدَلكَ ڪٿ 
یعنی: از ابوهریره - رضي الله عنه - از پیامبر - صلی الله عليه وسلم - 
روایت شده است که فرمودند: الله هر شب وقتي که یک سوم اول شب 
سپري مي شود به آسمان دنیا مي آید و مي فرماید: «من فرمانروا و 
صاحب قدرت هستم. من فرمانروا و صاحب قدرت هستم. چه كسي مرا 
مي خواند تا به او پاسخ گوم و دعایش را استجابت کنم؟ چه کسي از 
من چيزي (طلب و خواسته اي) مي خواهد تا [هر آنچه را که طلب مي 
کند] به او عطا کنم؟ چه کسي از من طلب بخشش مي کند تا او را 
ببخشم؟ و این حریان همچنان ادامه دارد تا زمايي که فجر طلوع مي 
کند». 
روزانه محاسبه‌ی با نفس خود داشته باش 

ارام مر هی د وا ا حاشیوا اه ایسر سا وا 
سکم قبل ان وروا و بو برض ال یز بوم خرضون لا تفي منک 
حافی» .۲۳ 

یعنی: قبل از این که به حسابت برسند خود به حساب خود برس که 
حساب تو را آسانتر خواهد کرد کارهاي خود را وزن کنید قبل از آن که 


کارهایتان وزن شود و براي بزرگ ترین نمایش و نشان دادن کارهایتان کاملاً 


اخبار عمر» ص ۲۹۰ و ۰۲۸۲۰ 


خود را آماده کنید روزي که اعمال شا نمايش داده مي شوند و هیچ کار 
مخفي و پوشیده نخواهد ماند. 

حاسبه ي نفس- چنان که ابن قیم گفته است- دوگونه است» يكي پیش 
از عمل و ديگري پس از آن صورت مي گبرد. 

۱ - محاسبه ي نفس قبل از انجام کار: 

چنین است که انسان قصد» فکر» خواست و تصميمهايي را که در نفسش 
هست» مورد مداقه و تفتیش قرار دهد» نفس اراده. تصمیم و همت دارد. 
از جمله صادقترین صفتهاي انسان حارث و هام است. زیرا نفس همت مي 
کند و ال عمل مي کارد. لذا محاسبه را ازآن چه قصد کرده. اراده کرده؛ 
و آن چه به فکرش حطور کرده است؛ شروع مي کند» به عبارت دیگر 
آغازگر حاسبه انديشه ها و قصد و تصمیمهاست. بابد بیندیشد آیا این 
کار که مي خواهد ابحام دهد درست است؟ 

اگر پاسخ مثبت بود آن را ابحام دهد و آگر به مصلحتش نباشد آن را رها 
كنك 

E E es 
كاري تأمل مي کند. محاسبه مي کند» اگر براي الله باشد» به پیش مي رود‎ 


و آگر نه» خحودداري می کند و آن ر ابحام می دهد» (۳۱) 


۳۱ 


بيهقي در شعب الاعان (۰/ ۸ ) به شاره ي (۷۲۷۹) این سخن را نقل کرده است. 


این نوع حاسبه در احلاص اعمال بسیار حایز اهیت است. بدون آن 
احلاص در کار نادیده گرفته مي شود و انسان به تباهي مي گراید» چرا که 
چه بسا مشمول این فرموده ي اهي واقع شود: «رنج کشیده و فرسوده به 
آتش سوزان در افتند» با وحود این که کارهایش به ظاهر نیک است. اما 
چون براي الله و به نیت او نبوده از آن سودي حاصل نمي کند. 

اين چنين انسان هرگاه نفسش براي كاري مي جنبد بايد درنگ کند و 
بنگرد آیا این کار از عهده ي او بر مي آید یا یره آگر قادر به انجامش 
نباشد» آن را رها کند تا وقتش را در مواردي که در توانش نیست؛ هدر 
ندهد, و آگر از عهده ي آن برآید» بار دیگر رنگ کند و بنگرد آیا انحام 
آن بتر از رها کردن آن است» يا برعکس» در حالت اول آن را نجام مي 
دهد و در حالت دوم يعني آگر ابحام ندادن آن بتر باشد آن را رها مي 
کند» واگر در ابحامش مصلحتي باشد» بايد براي خود يادآوري کند آیا 
براي حشنودي الله این کار را مي کند و او انگیزه ي اصلي است يا اين که 
به قصد ديگري و براي غیر الله است» مثل جاه و مقام مخلوقات و ستایش 
و یی اغا وا فان 

حاسبه درحلوگيري نفس از افتادن در دام شرک بزرگ و کوچک بسیار 
مهم و مؤثر است» براي این که نفس به شرک عادت نکند و به دامگه رپا 
نیفتد» چهار نکته هست که انسان در محاسبه ي نفس قبل از ابحام کار به 


آن نیاز دارد: 


دخترم؛ ازپیامبرت بيا Î‏ ۱ 
۱ - آیا از عهده 2 بر می آید؟ آیا ابحام دادنش از ترک آن 


عتر است؟ آيا براي الله اقدام مي کند؟ در این کار چه کسي با چه چيزي 


به او کمک مي کند. 
انسان طبعاً از الله کمک مي گیرد 9 ریک عبد وباك تستحین 
رم) 4 (فاتحه: د) 


یعنی: «تنها تو را مي پرستیم و تنها از تو ياري مي حوییم». 
۲ - محاسبه‌ي نفس پس از انجام کار .۳۳ 
امید هاک جائژ و ناجائژ 

امید سه نوع است. دو نوع از آن پسندیده و نوعي نکوهیده و ناشي از 
غرور . 
| - اميد کسي که در پرتو نوري ای در راستاي طاعت الله كاري را ابحام 
داده است» و به ثواب الله امیدوار است. 
۲ - کسي که گناهاي مرتکب شده است و آن گاه توبه کرده» او به چه 
چيزي امیدوار است؟ به بخشش و پاک سازي گناهان و پوشاندن و 
فرکلشش اران از انت ادوا اس 
۳ - كسي که در كوتاهي» سرييچي لغزشي و گناه بحاحت مي ورزد و 
بدون عمل شایسته به رمت و بخشش پروردگار امیدوار است! این غرور» 


آرزومندي و اميد دروغین است؛ هرگز امید پسندیده به شار نمي e‏ 


- برگرفته از کتاب: «کردار قلب» نویسنده: دکتر صاخ منجد». 


۳۳ 


- برگرفته از کتاب: «کردار قلب» نویسنده: دکتر صاخ منجد». 


دخترم؛ ازییامبرت بیاموز! دوس نوم تم 3 
راه هاک خشنودک ات 


راه حشنودي ر اهي میان بر و بسیار نزدیک است. اما پرمشقت. با این 
وحود سختي و دشواري اش بیشتر از راه حاهده نیست. اما دو يا سه گردنه 
ي صعب العبور در آن هست: 
۱ - هت والا 
۲ - جان پاک 
۳ - خحشنود ساختن دل به هر آن چه از سوي الله مي آید. 
این کار بر بنده آسان مي شود وقتي ضعف خویش و نيرومندي پروردگار را 
دریابد» و از ناداني خود و دانايي پروردگار. ناتواي خود و توانايي پروردگار 
مطلع باشد و بداند که الله نسبت به او بس مهربان و دلسوز است» و 
اوست بسیار مهربان و با احساس. 
عوامل شکیبایی 

امام ابی داود روایت مى کند که: «نا الصبر عند الصدمة الأوی» 
«صب همان است که در آغاز مصیبت. باشد». 

اگر بپرسیم چه اسباب و عواملي در رسیدن به جایگاه شکيبايي؛ انسان 
را ياري مي کند؟ باید گفت: موارد زيادي هست که در این راه یاریگر و 
کارا مي باشد از جله: 
۱ - شناحت سرشت زندگي دنيايي وسختي و رنحي که با آن آفریده و در 
ذاتش ناده شده است. و این که الله انسان را در سختي آفریده و او با 


زمت زیاد براي بازگشت به سوي پروردگارش در تلاش است و بالاحره 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! هن هو و وم و | 
روزي به او مي رسد و این که درد و نامرادي و گرفتاریها جزء طبیعت اين 
دنیا است « 9 وتونم 4 (بقره: 6۱۰۰ مسلماً شا را آزمایش مي کنیم» 
وجود دنياي بدون آزمایش و مشکلات و نامرادي قابل تصور نیست. 

۲ - امان به این که دنیا کامل ملک الله است» به هر که هر اندازه که 
بخواهد» مي دهد و يا مي گیرد ‏ ومَا يكم من نِعْمَة فمن الله # (نحل: 
۳ه) «هر نعمتي دارید از جانب الله است». از اين روي انسان وقتي از 
چيزي محروم مي شود يا مصيبتي برایش پیش مي آید مي گوید: »نا لله 
و یه راچود رده 4 (بقره: <ه) «ما از آن الله اییم و به سوي او 
باز مي گردم». در هنگام مصیبت و رخداد ناخوشایند براي درمان 
مصیبت زدگي و کاستن از اندوه هیچ سخني رساتر و سودمندتر از این دو 
اصل و يادآوري آن براي انسان نیست. دنیا ر فاڼي و بي بات 
است» از آن طرف هم انسان و خانواده» مسر فرزند و اموالش همه ملک 
الله است» به امانت پیش او هستند. کسی که آغا را در اختیار او گذاشته 
هر وقت بخواهد آن ها را باز پس می گیرد. راه سرنوشت مردم بدون استشنا 
حقیقت را دریافت با ابوطلحه در موقعیت سختی قرار گرفتند که به عنوان 
دوست داشت از دنیا رفت. ام سلیم گفت: «اي ابوطلحه به نظر تو آگر 
کسی چيزي را به امانت به خانواده بی بدهد» سپس آن را بخواهند آیا اهل 


آن خانه ہے توانند از باز پس دادنش خودداري کنند؟ گفت: نه امانت 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! او OT SERRI‏ 
باید پس داده شود. سپس گفت: «الله فلان - پسرمان- را به امانت به ما 
داده بود و اکنون او را از ما گرفت.» تکار ابوطلحه آیه ي نله ر 

۲ ۳ 
حواند. 
۳ - شناحت پاداش و واب شکیبایی. پیشتر گوشه هایی ازآن اد شد: 
8 نغم جر العاملین ره الذین صَبَروا وعلی رتم نوكلو «هه) 4 
(عنکبوت: ۸۷ ۵ — 5۹( «آنان که شکيبايي ورزیدند و بر پروردگار خود 
توکل کردند» بدون حساب پاداششان را می گیرند. 

۾ - اطمینان به فرا رسیدن گشایش از راه شکیبایی. الله با هر تتگنایی 
از سر رمت خود دو فرانعی وآسودگی قرار داده است: قن م اش 
سرا ره) ان مَعَ العْسرٍ یر )٦(‏ 4 (شرح: ه - ) «پس با هر دشواري 
آسانني قرین است. البته با هر دشواري آسانني قرین است». 
ه - کمک خواستن از الله و پناه جستن به او. موسي+ به قومش گفت: 
برض له پورنها من یشاء من عباده ولعَاقبة للقن (0۲۸) 4 
(اعراف: ۱۲۸) «زمین از آن الله است. آن را به هر کس بخواهد وا مي 
گذارد و آینده از آن پرهیزگاران است». 
شکیبایان لباز شدید به کمک خواهي از الله دارند» لذا توکل نیز ياري الله 
را به هراه مي آورد ‏ این روا وعلی رتم وکود )٤۲(‏ 4 (نحل: 
۲( «و نیز آنان که صابرند و بر پروردگارشان توکل مي کنند» 


C‏ صحیح است: بخاري ٩۷۰(‏ ۵) بخش العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن م یعق عنه» و مسلم 
٤ ٤(‏ ۲۱) بخش الأداب» باب استحباب تحنیک الولود عند ولادته» آورده اند. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! Oi RRS‏ 
٦‏ - امان به قضا و قدر از بزرگترین اسبايي است که انسان را در داشتن 


شكيبايي ياري مي رساند. بنده بايد بداند قضاي اهي کارگر مي افتد و او 


لازم است به هر چه او مقدر کند تسلیم شود ما اب من مصيبَة ف 


لاض ولا ف سکم إلا نی کتاب من قبل اَن رها #(حدید: ۲۲). 
0 2 مر ۳ 
«هیچ مصيبتي در زمین و در وحود شما روي نخواهد داد مکر آنکه قبل 
از پیدایش در کتابي رقم حورده است» ٩‏ 
۰ مه ۰ ۵ *2 ۳۹ مه 
با نامحرم دستپرسی می کنم. چون فلبم پا است! 
چرا با مردان ناغرم دستپرسی می کنی ؟۱ 
می گوید: نیت من بد ليست !) وقلبم پاک ات ! 


TD 


با آم می فرماید: «انی لاأصافح النساء». 
یعنی: «من با زنان دستپرسی نمی کنم». 
از پیامبر - صلی الله عليه وآله وسلم - ثابت شده است که ایشان 

فرموده اند: «لان يطعن آحدکم عخیط من حدیدٍ حير له من ان عس امرهة 

لا تحل له».۲) 


ك برگرفته از کتاب: «کردار قلب» نویسنده: دکتر صا منجد». 
۳ سنن نسائی وحامع الاحاديث الصحيح. 
ِِ [ روایت از طبراني ۲۰/ ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ و روایت از روياني در مسندش چنانکه در السلسلة الصحيحة 


(۲۲) با اسناد حسن آمده است]. 


«اگر يكي از شا به سوزني از آهن مورد طعن (زدن و فروبردن) واقع 

شود هتر از آنست که به زني دست بزند که برایش حلال نیست!». 
حیاء را در وجودت بکار... 

یکی از علماء گفته است: 

وقتی که زنان با حیاء وحشمت شدند مردان از دیدن آنان حجالت 

وقتی مردان چشمان شان را ببندند» زناد متبرح حجالت زده می شوند. 

اهل علم گفته اند: 

یکی از صفتهایی که زینتخش اخحلاق و امان یک زن است حیای 

اوست. داشتن این صفت است که او را از بسیاری از احلاقیات زشت 

۲ کناهان دیگر دور نگه می‌دارد» و نبود آن یعنی آنکه هرچه دل 

بخواهد ابحام دهد! پس بر والدین شایسته است که این حصلت و 

صفت نیک را در فرزندان خود پرورش دهند تا خود آغا و جامعه نیز از 

مره آن کره‌مند شوند. 

عمر رضی الله عنه فرمودند: «من قل حیاژه قل ورعه. ومن قل ورعه 

مات قلبه». 

بضی: «هر کس خیایش کم بشند تقولیش کم است» و خرکس تقوایش 

کم باشد قلبش مرده است». 

و قال ابن مسعود رضي الله عنه: رل سی ن الاس لا بي 

من اللّه". 


یعنی: ابن مسعود رضی الله عنه فرمود: «هرکس از مردم حیاء و شرم 
نکند از الله شرم نی کند». 
و قال وهب بن منبّه: "الاعان عريان» ولباسه التقوی» وزینته احیای وماله 
العقَة . 
یعنی: وهب بن منبه رحمه الله فرمود: «ایمان عریان است» و لباسش تقوا 
و پرهیزکاریست؛ وزینتش حیاست و مالش عفت اس 

مبادا اگر گناه وخطایی از دخترف رخ دهد اقارب 
وخواستگاران وڪ را خبر کنی. وگناهش را مخفی نگه 
ندارک! 

متأسفانه اینگونه شده که شخحصی برای دعتری خواستگار فرستاد؛ پس 
شخص دیگری گناه یا عملی نا مشروعی که از وی رخ داده» خواستگاران 
وی را با عبر می کند» پس این خواستگاری به سبب افشایی عیب آن 
ری د 

می گوم. گناهی که آن دحتر انحام داده» نسبت به گناه جاسوسی 
وافشایی عیب تو» مکن کوچکتر بوده باشد!. 

شخحصی نزد عمر بن الطاب آمد وگفت: 

من دختری دارم که آنرا در حاهلیت بر زمین گور کردم» سپس وی را از 
زمین حارج نمودم پیش از اینکه عبرد» پس اسلام را یافتم» ومسلمان 


ف «مکارم الأحلاق» لابن أبي الدنیا»(۲۰) و«مسند مد رواية البغوي»(۷۶) و«مکارم الأحلاق لابن 


بي الدنیا»(۲۱). 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! SES‏ ۵ 
شدم(من و دخترم). وقتیکه دخترم اسلام آورد» مرتکب زنا شد. پس 
دخترم» کاردی را گرفت تا ذبح نماید نفس خود راء او را یافتیم درحالتی که 
بعضی رگ های خود را قطع کرده بود» پس آنرا تداوی نمودم وصحتمند 
شد وبعد از آن توبه ای زیبایی نمود. قومی به خواستگاری وی آمدند. پس 
ای عمر؛ آیا آن قوم را از عملی که قبلا از وی صورت گرفته بود» اطلاع 
دهم؟! 

عمر گفت: آیا قصد دارید چیزی را که الله تعالی ستر وپوشیده داشته 
آشکار سازید؟. سوگند به ال اگر کسی (آن) مردم را از این واقعه حبر 
سازد» آنرا عبرتی می گردانم برای(مردمان) شهرها. (پس ای پدر دختر)» به 
نکاح ده این دختر عفیفه ومسلمه را٩‏ 

آبوهریره از رسول الله - صلی الله عليه وآله 1 ِِ میکند که: 
.من سر شيعا سر الله ن الدنيا والکعرة ول .. 

«... گنس که بدي و زشتي مسلماني را پنهان کند الله در دنیا و آحرت» 
بدي و زشتي او را ميپوشاند. 

اگر در زیر زمین کنز مخفی اک وجود دارد. بدانید که 
در روک زمین کنز آشکاری وجود دارد وآن.... 

اگر در زیر زمین کنز مخفی ای وجود دارد» بدانید که در روی زمین کنز 


آشکاری وجود دارد وآن مرد مسلمان حاهد ضاب حتسب و... است. 


- آخرحه هناد (14۷/۲ » رقم ۰۱۶۰۹ وامحارث كما فل بغية الباحث (۵9۹/۲ ۰ رقم ۵۰۷) . 


*- صحیح مسلم. 


دخترم؛ ازپبامبرت بیاموز! و هو ات تا 

منظورم را مکن فهمیده باشید» منظورم ازدواج است. منظورم اینست که 
هرگاهی جوان موّمنی را یافتید که صفات مردان واقعی در آن وحود داشت؛ 
لحظه ای هم انتظار نکشید» بلکه حواستگاری وی را به جان و دل قبول 
تمایید. 

انس روایت میکند که: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
تعرض عليه نفسهاء قالت: يا رسول الله لك إلي حاجة؟ فقالت: بنت 
أنس: ما أقل حياءها واسوأتاه» قال: هي خير منك» رغبت قي النبي صلى 
الله عليه وسلم فعرضت علیه ي 

یعنی:«زین آمد و خود را برای ازدواج با رسول الله صلی الله علیه وسلم 
عرضه نمود و گفت: آیا مرا برای ازدواج با حود میخواهی؟ دختر آنس 
گفت: وای بر من» چقدر این زن بی حیا است» نس در جواب به 
دحترش گفت: این زن از تو بتر است. او آرزوی ازدواج با پیامبر را 
داشت» و خود را به او عرضه نود». 

ابن جوزی در کتاب تلبس ابلیس می نویسد: 

اگر كسي بداند که به سختي یا گناه مي افتند ازدواج بر او واحب است 
و در غیر این صورت هم سنت موکد است. ابوحنیفه و امد بن حنبل 
نکاح را افضل از همه مستحبات مي دانند زیرا باعث افزایش نسل است که 


۱ 


۲ 


(رضي الله عنهما) نقل است که پیغمبر (صلی الله عليه وسلم) ترك دنیا را 
بر عثمان مظعون منم فرمود. و آگر به او احازه مي داد ما هم خود را احته 
هي ۳۶ 

روایت مشهوري از پیغمبر (صلی الله عليه وسلم) هست که «نکاح از 
سنتهاي من است و هر که از سنت من سر بپیچد از من نیست». از 
شداد بن اوس نقل است که گفت: مرا زن بدهید که پیغمبر (صلی اله علیه 
وسلم) به من سفارش کرده الله را به حال عزب ملاقات نکنم (زن نگرفته 
هیرع). 

ترك ازدواج به بهانه اينکه دروس من مانده. وتحصیلم 
نا تمام است!؛: وسوسه و وحی شیطان است که در قلب 
دوستانش آنرا می اندازد 

آن درسی که ترا مرتکب عمل حرام نماید» از آن بدور باش. آن وقتی 
که کهن سال شوی» و کسی هرایت ازدواج نکند» خانواده هم با تو در 
عذاب باشند» واز درسها هم ملول وحسته گردی» پس همین حالا بدون 
مأیوسیت تصمیمت را بگیر. 

ابن عباس گوید: پیامبر - صلی الله عليه وآله وسلم - گفت: 

«لاصرورة تي الاسلام» «ترك ازدواج و ترك حج در اسلام ۱۳ 
حطابي گفته است: مفهوم آن: 


زر وایست: ۱ ابودا 
- بروایت امد و ابوداود. 


کسي که از ازدواج و نکاح امتناع مي ورزد و گوشه نشيني احتیار مي 
کند» هانگونه که راهبان مسیحی این شیوه را پیش می گرند. 

برحی از علماء ترک نکاح را به هانه های ختلف. نوعی از بدعت 
دانسته اند» مولف کتاب: «التوبه...!» می نویسد: 

بدعت سلی و یا ترکی عبارت است از ترك يك عمل شرعی خواه آن 
عمل شرعي واحب يا مستحب يا مباح باشد. مانند ترك ازدواج يا ترك 
نفري که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - منکر عمل آنان شد: يكي از 
آنان مي گفت: من تمام شب نمی خوام و به شب زنده داري مي پردازم. 
دومي مي گفت: من در تمام عمر روزه مي گيرم و هیچ روزي را افطار نمي 
نمام و سومي مي گفت: من از زنان اجتناب مي وزرم 3 با آنان ازدواج تمي 
کنم. این بیانات آنان به رسول الله - صلی الله علیه وسلم - رسید و راحع 
به آنان فرمود: 

«إنما نا أحشاكم لله وأتقاكم له ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج 
الکساعة فمن رغب عن سنتي فليس مني>. 

«من از همه شا باتقواتر و از همه ي شا بیشتر از الله مي ترسم» با این 


نت 9 
هر کسی از سنت و آداب من رویگردان شود از امت من نیست.» 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! اه ا 
وظیفه زن مسلمان 
در نصوص دارم که وظیفه زنان مسلمان در طول عمرشان قرار ذیل 
است: 
-١‏ ماندن در خانه: در حدیث ترمذی آمده است که رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فرمود: «أقرب ما تکون من رها وهي في قعر بیتها». 
یعنی: «زن آگر در کنج خانه باشد و بیرون نیاید به الله نزدیکتر است. 
۲- تربیت فرزندان مصلح 


۳- حدمت شوهر 


-٥‏ دعوت بقیه زنان به سوی عقیده توحید 
٦‏ - مبارزه عليه خرافات 
شیخ البانی می گوید: 
واحب است که بدانی که زن بخاطر ماندن درحانه» حدمت شوهره 
وتربيه فرزندان حلق شده است. 
موّلف کتاب: «حجاب زن مسلمان» ص:۱۰» می نویسد: 
هدف اصلي از پیدایش زن دو چیز است: 
۱ - مرد بدان آرامش خاطر بیابد. 
۲ - نسل انسان باقي باند» 
گویا زن کارخانه بزرگ انسان سازي است. کارخانه هراندازه برنامه كاري 


اش مرتب تر باشد. به همان اندازه كالاهاي مرغوبتري به جهان عرضه می 


کند» زن نیز هرچند پاکدامن تر باشد و به وظایفش هتر عمل نماید انسان 
هاي پاکتر و برحسته تري به حامعه حویل مي دهد. 
در غیرت وشجاعت, نمونه باش... 

غیرت سرفرازی یک زن است. هرگاه آنرا از دست دهد لمانش ضعیف 
می گردد؛ در حیاء‌اش نقصان می آید» وفساد بزرگی را برپا می کند» و در 
گناهان غرق می شود. 

در دوران سعید بن العاص در مدینه دزدی زیاد شد» اسماء دختر ابوبکر» 
حنجری را داشت وزیر سرش گذاشت. به او گفتند: برای چه چنین می 
کنی؟! گفت: تا آگر دزدی بر من حمله کند» شکمش را پاره می کنم... 

خوله بنت ازور» خواهر ضرار بن ازور میباشد وقتی که ضرار رضی الله 
عنه در دمشق در میدان جنگ به دست رومی ها اسیر شد خالد بن ولید 
رضی آل عنه برای ازاد کردند ضرار رضی اله عنه برای مسلمانان اجازه 
مله عمومی را داد و خود خالد رضی الله عنه در اول صف قرار داشت. 

ناگهان چشمش به یک اسپ سرخ و زیبا افتاد که سوار آن مرد شجاع 
بنظر میرسید یک نیزه بسیار زیبا نیز در دست داشت و بالای زری لباس 
سیاه را پوشیده بود که در آن همه بدنش پت بود توسط لنگی سبز کمر را 
بسته کرده بودو از فوج پیش قدم حرکت میکرد خالد رضی الله عنه ارمان 
مود که ای کاش برای من معلوم میبود که ان اسپ سوار کی است. 

به الله تعالی قسم است این مرد بسیار کادر معلوم میگردد لشکر اسلام 
وقتی که نزدیک کفار شدند پس این اسپ سوار به تنهای داحل لشکر 


۳ 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! me‏ روز وتو ۰ ۲۲ 
رومی ها شد و به تنهایی جنگید همه مسلمانان به تعجب افتادند از غیرت 
این اسپ سوار» لشکر اسلام فکر میکردند که آن اسپ سوار شاید خالد 
بن وليك رضی الله عنه باشد. 

رافع بن عمیره رضی الله عنه در حالت تعجب از خالد رضی الله عنه 
پرسید این مرد کی است؟ خالد رضی الله عنه گفت من خودم در تعحب 
هستم که این مرد کی است بعد هله عمومی صورت گرفت در این اثنا آن 
مرد از داحل لشکر رومی ها بیرون آمد که تام لباس هایش و اسپش غرق 
حون پود به لشکر مسلمانان آمد که دها تن از کفار را کشته بود. 

حالد رضی الله عنه از آن اسپ سوار پرسید که تو کی هستی که اینقدر 
با جرئت ھی جنگی؟ آن اسپ سوار گفت من خواهر ضرار رضی اله عنه 
هستم مرا درد برادرم به اینجا کشیده است که در دست کفار اسیر است. 
وقتی خالد رضی الہ عنه این حرف ها را شنید اشک از چشماغش حاری 
شد و فرمان هله عمومی را داد. 

وت و ن اهر لمات فرص اون با ات 
دلاوری کامل میت کیان رومی ها گفتند اگر هه مسلمانان اين چنین 
باشد پس ما هیچ گاه پیروز مخواهیم شد . 


سرابحام ایشان در خحلافت عثمان رضی الله عنه وفات کردند ۳“ 


*- [الاعلام للزرکلی]. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! PaaS‏ 

یکی از مورحان می‌نویسد: 

دشنان به یکی از مرزهای اسلامی هله بردند... عبدالواحد بن زید که 
حطیب و واعظ بصره بود به سخنرانی پرداحت و مردم را به بذل مال و 
حهاد تشویق غود و نعمت‌ها و خوشی‌های هشت را وصف کرد و سپس 
به وصف حور العین پردانعت... 

پس مردم مشتاق کشت شدند و صدای گریه‌ی برحی از آنان يلتك شد 
و جان‌های خود را در راه الله ارزان دانستند... 

ناگهان پیرزنی - که مادر ابراهیم بصری بود - از میان زنان برحاست و 
گفت: ای اباعبید! ابراهیم» فرزند مرا می‌شناسی؟ 

او کسی است که امرای بصره برای دخترانشان خواستگاری‌اش 
می کنند و من از پذیرش آن بخیلی می کنم! 

اما به الله سوگند از این دحتری که تو وصفش کردی خوشم آمد و 
مشتاق شود... 

حطیب باز ابیاتی در وصف حور العین خواند... مردم به هیجان آمدند 
و تحییر كفتك 

مادر ابراهیم دوباره برحاست و گفت: 

ای اباعبید! به الله س راضی شدم که این دختر همسر ابراهیم 


باشد... آیا می‌شود همآکنون او را به ازدواجش درآوری و ده‌هزار دینار به 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! O‏ 
عنوان مهریه‌اش از من بپذیری؟ چه بسا که الله شهادت را نصیب او کند و 
در قيامت شفیع من و پدرش باشد.. 

عبدالواحد گفت: چنین کردم... به الله قسم امیدوارم رستگاری بزرگی 
به دست آورید.. 

پیرزن فرزندش را صدا زد: ای ابراهیم... ای ابراهیم.. 

جوانی حوش‌سیما از میان مردم برحاست و گفت: لبیک مادرم.. 

گفت: پسرم آیا دوست داری این دختر در مقابل حانت که در راه الله 
بدهی مسرت شود؟ 

گفت: آری مادرم» به اللّه سوگند راضی هستم... 

آن پیرزن به سرعت به خانه‌اش رفت و ده هزار دینار آورد و در دامن 
عبدالواحد گذاه شت» سپس چشمانش را به آسمان بالا برد و گفت: اطا! 
من گواهی می‌دهم که فرزندم را به ازدواج این دختر در آوردم در مقابل 
اينکه جانش را در راه تو دهد... از من بپذیر ای مهربان‌ترین مهربانان.. 

سپس گفت: ای اباعبید... این ده‌هزار دینار مهریه‌ی آن دختر 
است... با آن بحاهدان در راه اله را پحهز کن.. 

سپس رفت و برای فرزند خود اسب و سلاحی مناسب خرید و روزها را 
برای رفتن فرزندش مرد و با هر نگاهی که به او می‌کرد و هر کلمه‌ای که 
از او می‌شنید گویا با وی وداع می کرد.. 

حاهدان برای حروج به سوی جهاد آماده می‌شدند... هنگامی که 


مج 
وقت رفتن شد ابراهیم نیز به سرعت بیرون رفت و بحاهدان دیگر نیز برای 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! 2 


رسیدن به میدان نبرد از هم پیشی می گرفتند و قاریان این آیه را قرائت 


می کردند که: 
رن له اشتری من الموْمنَ امهم وأنواطم بان هه بش 4 «هانا 
الله از مومنان جان‌ها و مال‌هایشان را حریده به |[های] آنکه هشت برای 


آنان باشد...». 
> 2 
د زا خو ال په او داد میس تا به او انداعت... گویا 
SS E‏ 
سپس او را در آغوش گرفت و حلوی اشک‌های خود را گرفت و او را 
بویید و بوسید و با وی وداع کرد... 
۰ ۰ ع م2 
سپس گفت: برو فرزندم... الله من و تو را دیگر یکجا نکند مگر روز 
قیامت در برابر حودش.. 
ابراهیم رفت در حالی که پیرزن با چشمانش او را دنبال می کرد تا آنکه 
هراه با لشکر از دیدگان پنهان شد.. 
م72 ۲ ۳ ۲ م72 ۲ م72 
هنگامی که به سرزمین دشن رسیدند و جنگاوران با یکدیگر روبرو 
شدند ابراهیم حود را به جلوی لشکر رساند.. 


نبرد آغاز شد و تيرها از دو سو پرتاب شد و قهرمانان به رقابت 
پرداحتند... 

ابراهیم اما میان دشن جولان می‌داد و مانند قهرمانان می‌جنگید تا آنکه 
بیش از سی نفر از ارتشیان دشن را کشت... دشنان که چنین دیدند 
جمعی بسیار را به سوی او فرستادند و از هر سو به وی ضربه زدند و در 
حاصره‌اش گرفتند... اما او مقاومت می کرد و می‌جنگید تا آنکه نیرویش 
مام شد و از اسب افتاد و او را به شهادت رساندند... 

مسلمانان پیروز شدند و کافران شکست خوردند» سپس ارتش اسلام 
به بصره بارگشت. .. 

هنگامی که به بصره رسیدند مردم به استقبال آنان آمدند... مردان... 
اا گرا 

مادر ابراهيم نیز در میان استقیال کنندگان بود و به لشکریان 
کم 

هنگامی که عبدالواحد را دید گفت: ای اباعبید! آیا الله هدیه‌ی مرا 
پذیرفته تا تبریکم گویند یا آن را بازگردانده تا تسلیتم گویند؟! 

عبدالواحد گفت: بلکه الله هدیه‌ات را پذیرفته و امیدوارم هم‌اکنون 
فرزندت هراه با شهیدان نزد الله روزی داده می‌شود... 

مادر ابراهیم از شادی فریادی کشید و گفت: اده که گات 


درباره‌اش درست بود و قربانی‌ام را از من پذیرفت... 


دخترم؛ ازییامبرت بیاموز! ۳ 

سپس تنها - بدون فرزند - به خانه‌اش بازگشت در حالی که شوق 
بسیاری به دیدار او داشت... به رحتخحواب فرزند می‌آمد و آن را 
می‌بویید. .. لباس‌هایش را می‌بویید و می‌بوسید.. تا آنکه به عواب رفت.. 

فردای آن روز مادر ابراهیم به بجلس ابوعبید رفت و گفت: 

سلام بر تو ای اباعبید... بشارت! بشارت! 

ابوعبید گفت: هميشه حوش‌خبر باشی ای ام ابراهیم! چه حبر؟ 

گفت: دیشب پسرم ابراهیم را دیدم... در باغی بسیار زیبا.. که قبه‌ای 
سبزرنگ بر وی بود و بر تختی از مروارید نشسته بود... در حالی که تاحی 
درحشان و زیبا بر سر داشت و می گفت: مادرم! مذده بده... مهریه را 
پذیرفتند و عروس را آوردند.. 

آری.. 

آنا کساتے ودد که کاس از مرک قارع مهب شا رین یش 
از آنکه بیاید خود به دیدار آن رفتند.. 

ملاقات الله را دوست داشتند و الله نیز دوست‌دار ملاقات آنان شد» و 
حان خود را به راحتی در راه الله ارزانی داشتند.. 

اما پاداششان چیست؟ 

# ولا سین لین تلو في سَبیل الله وا عند رم یرون 
(۱۹۹) فرحین چا نام الله من فضله وه شون لین یِلحَقوا کم من 
علییم ألا وف هم ولا هُمْ یرون (۱۷۰) * تشون شمه شیم له 


وقضل و له لا بضیغ آخر المومیت ۸۷۱ الُذِين استجابوا له سول 


دخترم؛ ازپیامبرت پیاموز: E O Î‏ 
من بعد ما أَصَابَهُم لیم لین خسوا مهم ونوا خر عظیم 4 «هرگز 
کسانی که در راه اله کشته شده‌اند را مرده مپندار بلکه زنده‌اند که نزد 
پروردگارشان روزی داده می‌شوند (۱۶۹) به آنچه الله از فضل خود به آنان 
داده است شادمانند و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان 
نپیوسته‌اند شادی می کنند که نه بیمی بر ایشان ست و که ندرکن 
می‌شوند (۱۷۰) بر نعمت و فضل الله و اينکه اله پاداش مومنان را تباه 
ی داك شادی می کنند (۱۷۱) کسانی که پس از آنکه زحم برداشته 
بودند دعوت الله و پیامبر [او] را احابت کردند» برای کسانی از آنان که 
نیکی و پرهیزگاری کردند پاداشی بس بزرگ است» 
آرت به اله سوگندد... این است پروی بررگ:: 
آنگاه که در برابر پروردگار بایستند برای چیزی که به سبب آن جان 
داده‌اند شاد می‌شوند... روی‌شان سفید است و درحاتشان والا.. 
حتی صالحان در دین خود مورد آزمایش قرار می گرفتند و تمدید به مرگ 
می‌شدند اما توحهی ی کردند.. 
در درون خود مصمم بودند و کم و تنها یک هدف داشتند: مر 
در راهی که الله از آن راضی باشد.. 
آنان همانگونه بودند که الّه امرشان نموده: 
اها ا و نقانه ولا ون (ً ونم ون 4 
«ای کسانی که اعان آورده‌اید تقوای الله را آنگ نه شایسته است يشه 
سازید و غیرید یک ور حالی که مسلمانید». 


3 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! ESS‏ 

اک رید می در جال که ما 

شایستگیت وقتی معلوم می شود که فرزندت مصلح 
به بار آید 

نقش مادر نسبت به پدر در تربیت فرزند» موثر تر است. 

رسول اکرم - صلی الله عليه وآله وسلم - مي فرماید: 


«مژوا کم بالصلاة مغ سلع سين واضربوشم لیا وُه 
( 


بناء 


ا 


عشرِ رفوا هم ي المَضَاجع». ٠‏ 

ترجمه: «در هفت سالگي» فرزندانتان را به نماز امر نمایید» و در ده 
سالگي آنان را بخاطر ترک نماز» کتک بزنید و رحتخوابمایشان را از یکدیگر 
حدا کنید». 

حکمت کتک زدن فرزندان بخاطر ترک نماز این است که آنان به نماز 
حواندن» عادت نمایند و تا زمان بلوغ با آن» انس بگیرند. 

و حکمت جدا نمودن رعتخواب فرزندان از یکدیگر به اين دلبل است 
که از وساوس شیطان و حطر شهوت پرستي در امان باشند» زیرا در این 
مرحله از عمر» بیم آن مي رود که به فساد و فحشا کشیده شوند. چرا که 
سن نوجواني» سن خطرناکي است. به همین خاطر» رسول الله - صلی الله 
عليه وآله وسلم - به جدا نمودن رحتخواب بچه ها در این سن و آموختن 


ادب و اطاعت دستورات المي و حفاظت احکام او» امر فرمودند. 


. ازکتاب : «زنان قهرمان» در تاریخ اسلام». 


اجره ابن ابی شیبة (۳۰/۱ ۰ رقم )۳٤۸١‏ . وأحرحه أيضًا : الطبران (۱۱۵/۷ » رقم )٠١٤۸‏ . 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! VSS‏ 
علامه ابن قیم می گوید: 
به دلیل اینکه زنان بر تربیت آگاه تر» تواناتر» صبورتر» مهربانتر» 
ومچنین وقت بیشتری می گذارند؛ در این امر مهم از پدر شایسته تر اند. 
هیچ مردی به مقامی نرسیده. مگر اینکه زنی آنرا مايه کرده 
است...» بدون مایت زن» شخحص می تواند به مقام والائی پرسد. 
۵ محمد بن اسماعیل را مادرش تربیه کرد ودر سفر های مهم اورا 
همراهی مود و از او امام بخاری ساحت... 
e‏ مد بن حنبل را مادرش تربیه کرد و در سرمای زمستان اورا به 
مسجد می برد و از او امام هل سنت ساشت... 
۵ احمد بن علی را خواهرش تربیه کرد و از او ابن حجر عسقلانی 


۰ يجيي بن شرف را مادرش تربیه کرد وشب ها را با فرزندش زنده 


داری غود واز او امام نووی ساعت... 


نام مادر إبن تيمية "تیمیه" بود. فرزندش را تربیه کرد» پس حالا 
بنام مادرش ابن تیمیة" یاد می شود. .. (واللّه اعلم) 

ودها حدئینی که به سبب زهمات مادران وخواهرانشان به درحه های 
بلندی رسیدند... 

ی( 
سازد. . 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! O‏ ( 

امد تقریبا (۱۷) ماه می شود که با زن مومنی ازدواج کردم» وبه 
کمک وهمکاری آن در این مدت کوتاه بیش از (۱۰۰) کتاب به رشته 
تحریر در آوردم.. 

حوانان؛ با زنان قهرمان ازدواج کنید تا زندگی تان را عوض کنند. 

عروسی ها این زمان... 

در مراعی که معصیت ابحام می شود» آنرا احابت نکن» شیخین روایت 
مى کنند که: «وعن علي - رضي الله عنه - أن الي - صلی الله عليه 
وسلم - قال: «لاطاعةً ف رة اما الغ ف لوف “ 


ی 


اد ۰۲ 


ترجمه: از علي ابن ابي طالب - رضي الله عنه - روایت است که رسول 
اکرم - صلی الله عليه وسلم - فرمود: فرمانبرداري از كسي در معصیت الله 
حایز نیست. بلکه فرمانبرداري فقط در کار نیک شایسته است. 

متأسفانه در عروسی های امروزی» نماز ها ضایع می شوند» زن ومرد 
باهم می رقصند» احتلاط هست» همسایگان از صدای آواز حوان دلگیر 
شده از دید وبازدید با ناحرمان که نحرفيي منکرات وگناهانی از آنما سر می 
زند که زیبنده مومنان نیست!!. 

می گویند چرا امن ندارم؟! 

چرا با شوهران خود جور نیستیم؟! 
چرا در خانه ما برکت نیست؟! 


چرا فرزندان ما صا نیستند؟! 

احتلاط پایه و اساس همه بلاهاست. علامه ابن قیم می گوید: 

تردیدی نیست که آزاد گذاشتن زنان به احتلاط با مردان اساس همه 
شری ها و بلاهاست و از بزرگترین اسباب: 

۱- نزول ازات های عمومی؛ 

۲- فساد در امور عامه و خاصه 

۳- کثرت فحشاء و زنا؛ 

-٤‏ مرگ عام و بیماری های مسری و آنچه بدان مرتبط است 


٤ 
۱۶ یو‎ 


دوبار از یك سوراخ. گزیده نشوید... 

عن آي هرب - رضي الله عنه - عن ال - صلی الله عليه وسلم - أنه 
قال: «لا لدع الم من ځخر واحلِ» م 

ترجمه: ابوهریره - رضي الله عنه - مي گوید: ني اکرم - صلی الله عليه 
وسلم - فرمود: «موّمن از يك سوراخ» دو با گزیده نمي شود». 

هوشیار باشید. وفریب سخنان چون: 

۵ دوستت دارم! 

۵ من مثل بقیه نیستم! 

۵ _باتوعروسی می کنم! 


*- [لطرق اشکمی]. 


- ار ۳5۱۳۳ 


6 به هدفت می رساعت! 
۵ رازت را افشا نمی کنم! 
۵ خوشبختت می سازم! 

۵ من با دیگران متفاوتم...! 
8 تصویرت را بفرست...! 
۵ بی تو زندگی هیچه! 


۰ عاشقتم...! 

این حرف های یی کک است برای پرندگان ت اون الگا که 
نزدیک او را دهانش برد» دیگر راهی برای زنده ماندن نیست. 

یک زن مؤمن» هیچگاه تصویرش را به مرد ناحرمی نمی فرستد» اگر 
مردی می خواهد با زنی ازدواج کند» نخست رضایت طرفین» واحازه ولی را 
با حود داشته باشد. 

خواهرم. حجابت. حجابت!! 
بخاري از عائشه - رضي الله عنها - اینگونه روایت مي کند که فرمود: 
«یرعم الله بساء المهاجرات لول لكا رل للّه: ‏ ولیضرن مروت 


م88 


على يوين 4 ن شقن موه فاتَمرنٌ بنا». 


1۹ 


معني: «الله زنان مهاحرین اول را رمت کند. هنگامي که الله این آیه را 
نازل کرد: 9 وَلیْضَرلنَ ره عَلّی جیُوینّ 4 پارچه هاي (عبا) خود را 
پان کرده و از آن خمار و ححاب ساختند».(*۶) 

خواهر من! نگو که ما کجائيم و آنا کجایند» و چگونه مي توان به 
مرتبه آنان رسید. شاعري مي گوید: 

فتشبهوا بالرحال إن ۸ تکونوا مثلهم 

إن التشبه بالکرام فلاح 

معني: «اگر مانند آنان نیستید لا اقل خود را به آنان شبیه سازید چون 
شباهت ورزیدن به کرعان غین رستگاري است». 

خواهر من! الله مي فرماید: 

ها الي فل راجت وَیتايك ویساء الوم يُذِينَ لین من 
حلایبهن یل اذى آن یرفن فلا بوذ وان له ور رُحیا ره ه) 4 
[الأحزاب: .]۵٩‏ 

یعنی: «اي پیامبر به زنان و دختران خحود و زنان مؤمنان بکو که 
حویشتن را به لباب فرو پوشند که اینکار براي شناساندن آغا تر بوده و 
در نتیجه مورد آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت و الله آمرزنده و مهربان 


است>». 


- [اين حدیث را امام بخاري در صحیح خود روایت کرده است]. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! و VE‏ 
ابن عباس - رضي الله عنهما - مي گوید: «اين آیه دستوري است براي 


زنان موّمنین تا اگر براي كاري از خانه خارج شدند صورت خود را با 


حلباب سر خود پپوشانند». 


الله زنان موّمنین را به این دلیل به این مسئله امر داده است که به ستر و 


عفت شهرت يافته و اهل سوء در آنان طمع نیاورند. پس خود ببینید و 
بنگرید که همه زناني که در کوچه و خیابان مورد اذیت و آزار قرار میگیرند 


بدر آمده اند. 


خواهرم بدا نکه 


حجابت عبادت است نه عادت.. 

حجابت زینشت است 

ححابت وسیله مشت رفتنت» ورضایت الله تعالی است 

حجاب یعنی پوشش پاکی وعفیفه بودن 

زنی بی حجاب مانند شهر بی دوکان است 

حجابت نشانه زن بودن وشجاعتت هست 

حجاب زن مسلمان شعار اسلام وتقوای آن است 

حجاب زن» دلیل احتشام حیاء وعفت آن است 

حجاب. قبل از حساب با پرودگار» دلیلی برای آرامش قلب است 
حجاب سبب غاییز زن با رسوخ» با زنان متبرج در این عصر است 


وبالاخحره؛ حجاب» کوتاه ترین راه برای رسیدن به کشت زد است. 


دخترم؛ ازپبامبرت بیاموز! GERRE‏ ۸ 
اما شرایط حجاب شرعی کدام ها اند؟؛ 

علامه ابن عثیمین می گوید: 

۱ - دجاب بایستی همه سدن را ستر کند . چون الله مي فرماید: 
۾ یُذیینَ عَلیهن من جلاپیبهنٌ 4 [الأحزاب: 04]. و حلباب همان لباس 
بلندي است که همه بدن را ستر مي کند و ادناء به معناي رها ساختن و 
کشیدن است. در نتیجه حجاب شرعي همه بدن را مي پوشاند. 

۲ - حجاب باید ضخمم بوده و رقیق و شفاف اشد چون غرض از 
حجاب همان ستر است. در نتیجه هنگامي که لباسي بدن را ستر نکند 
حجاب خوانده نمي شود. چون این لباس جلوي ریت را نگرفته و حجايي 
در مقابل انظار محسوب غي شود. 

۳ - این لباس بخودی خود نباید زینتی بوده و دارای رنگ های 
جذابی باشد که انظار را بخود جلب کند. چون الله مي فرماید: وا 
دين نت إلا ما ظَهَرَ منها... [لنور: ۳۱]. و معني: « ما ظهَرٌ 
منهَام» آن است که بدون قصد و عمد باشد. پس اگر خود این لباس 
زینت باشد نمي توان آن را پوشیده و حجاب نیز خوانده نمي شود. چون 
حجاب آن است که از ظاهر شدن زپنت در مقابل احانب جلوگيري کند. 

> - حجاب باید وسیع بوده و تنگ نباشد تا پستی و برآمدگی ها 
یدن و اماکن فتنه در آن را مجسم نکند . 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! VASE‏ 

۵ - لباس زن باید معطر نباشد تا سیب جلب مردان شود : رسول 
الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فرمودند: «لمََء ذا اسْتعطرَتْ فَمَتْ 
بالْمَجلس هي گذا وکذا يعي ».۴۱۱ 

مج «اگر زڼ خود را به عطر آلوده و بر جلسي بگذرد پس او 
اینگونه ۲ اینگونه است. يعني زناکار». 

و در روایت دیگر: اّما ارو استَغطرث مت علی قوم جوا من 
رها فهي رَانية». 

معني: «هر زني که خود را به عطر بیالاید و بر گروهي بگذرد تا بوي آن 
را به مشام بشنوند» آن زن زناکار است». 

1 - در لباس نباید هیچ تشایهی به لباس مردان وجود داشته 
باقع چون در حدیث ابي هريره - رضي ال عنه = اینگونه آمده است 
که: «لَعَنَ زشول ال - صلی الله عليه وسلم - ال یلیس لس امد 
نم تمس لْسة الرّحُلِ». 

معني: «ني - صلی الله عليه وآله وسلم - مردي را که لباس زنان 
پوشیده و زين که لباس مردان را بپوشد لعنت غوده است». 

و در حديث بخاري: «لَعَنَ ال - صلى الله عليه وسلم - امین من 
الحا وَالْمْترخْلات مر الْسَای». 


""- آخرجه آبو داود (۷۹/۶ ۰ رقم ۰4۱۷۳ والترمذی (۱۰/۵رقم ۲۷۸۲) وقال : حسن صحیح . 
والنسائی (۱۵۳/۸ ۰ رقم ۵۱۲) . وأخرجه أیضّا : هد (۰۰/4 رقم ۱۹۹۳ . 


معني: «رسول الله - صلی الّه عليه وآله وسلم - مخنئین از مردان» و مرد 
نمایان از زا را لعن کرده است». 

يعني آما که در لباس و قيافه خود همانند بر حي از زنان این دور و 
زمانه مشابعت مي کنند. 

و خنشین از مردان مرداني هستند که در لباسء تکلم و دیگر مسائل به 
زنان شباهت دارند. نسأل الله تعالي العافية والسلامة. 

آیا زنان مسلمان بیشتر از این را می خواهند؟ 

اهل علم گفته اند: 

۵ اولین کسی که در حرم مسکن گزین شد. زن بود. 

۵ اولین کسی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم امان آورد» زن 
بود. 

۵ اولین خونی که در راه الله ریخت» حون زن(سمیه) بود. 

۵ سومین سوره‌ی طولانی در قرآنكرم» سورة النساء است. 

۵ پیامبر اسلام در آخرین محظات زندگیش سه بار تکرار کرد: «با 
زنان به نيكي رفتار کنید!». 


پس زن مسلمان بعد از این مقام ها دیگر چه چیزی خواهان است؟. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! SE‏ ی را و ۱۳۰ 
این پیام است برای متزوجین! 

ازدواج یک نعمت است. قیمت و قدر آنرا نمی داند مگر کسی که از 
آن عاجز باند! 

قیمت بودن نزد شوهر را کسی می داند که طلاق شده باشد. و قیمت 
زن را کسی می داند که همسرش را طلاق داده باشد! 

درد دوری را کسی می داند که شوهرش وفات یافته يا در سفر است... 

ای متزوحین» هر لحظه ی که با هم قرار دارید» آنرا نعمتی از حانب الله 
تعالی بدانید. در مسائل خورد و ریزه باهم انعتلاف نکنید» دنبال انتقام از 
همدیگر نباشید» عیب همدیگر را خفی کنید وآنرا بیرون از حانه نکشید» با 
هم بخندید» اطفال تانرا با هم تربیه کنید. 

صدا هایی که بر هسر تان می کشید» گرپه های بعدی تان است... 

ارزشی که برای آهما در بودن شان قائل نیستید» در نبودشان دیوانه 
خواهیل شك 

بله زن مسلمان؛ وقتی در آغوش همسرت هستی, آغوش دیگری را تصور 

نکن» شاید اگر در آن آغوش بودی» این آغوش را آرزو می کردی! 

هم آغوشی با مسر با تصور کسی دیگر يك نوع خیانت به شريك 

زندگی است و همان ته مانده عشق و احساس را نیز از بین می برد و 


زندگی زناشویی را بیش از پیش سرد و ملال آور می گرداند. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! ی 

پس به جای آن که به خاطر فرار از نقطه ضعف شريك زندگی هم 

آغوشی کسی دیگر را در سر پروران» عاقلانه تر است که به نقاط 

مثبت او بیندیشی. 

وضعیت شوهرتان را درك کنید 

ميشه وضعیت شوهرتان را درک کنید» به قول عاميانه» حال جیب 
شوهرتان را دیده» بخورید» بیاشامید» لباس بگیرید و.. 

حکیمان گفته اند: 

قیمت درختان هنگام به سر رسیدن میوه معلوم می شود! 

زن هنگام فقر وفاقه بودن شوهرش معلوم می شود! 

مرد هنگام مریضی همسرش معلوم می شود! 

دوست هنگام درگیر شدن معلوم می شود! 

موّمن هنگام ابتلاء وامتحان معلوم می شود. 

آیا دوست نداری داستانی از اسماء را برایت بگویم که چگونه با 
شوهر نادارش رفتار می کرد. و وضعیت شوهرش را درک می نمود؟: 

عن اء پت اي بخ رضي الله علهما قالث: ترحي الیل وما له في 
الأزضِ من مال ولا لول ولا یه عَيْرَ اضح وغیر فرسه. فكنث آغین 


رمث وی العای د وافجن و کی آخین ل آخیل وان یر 
جازات لي من نصا وحن سوه صلذق» وکنت نم اسَمی من آزض 


۶4 o£ 


بر التي فطع رسول ال - صلی الله عليه وسلم کک س 
مرس دب اگوی غلی سىء فقث زشول له - 


دخترم؛ ازییامبرت بیاموز! ۱۱ 
صلی الله عليه وسلم - وَمَعَهْ نَقَرّ من انار قدَعَاین» 2 قَالْ: «ٍخ اٍخ» 
ليخملني عَلنْ ست آن آسیر مع الخال ود كرت لیر وی 
وان أُعَيَرَ لاس توت وشولٌ له - صلی ال علیه وسلم - اد 
ات فط فج ابر ر َعلتْ: لقن ر شون الله - صلی الله عليه 


یر 


وسلم > وعَلی بت ي الشوی» مه 4 تفر م من اا فاناخ لت 


ینت رونت فد ما وله ملك التوی گان اشد لت 
من رگوبك ى معف قالت؛ Rk‏ بحر بَعْدَ دك ادم تكفيني 


2 


سِياسَة ال نی 

ترجمه: اسماء دختر ابوبکر رضي الله عنهما مي گوید: زبیر با من ازدواج 
کرد در حالي که بجز اسب و ش شتري که آب مي کشید. هیچ نوع سرمایه 
اي اعم از برده يا چیز ديگري» در روي زمین نداشت. من اسب اش را 
علف مي دادم »اب مي کشیدم. دلوش را مي دوحتم و آرد» شیر مي 
کردم. اما نان پختن را حوب تمي دانستم. بدين حهت» تعدادي از 
همسایگان انصاري من که زنان بسیار خوبي بودند. برام نان مي پختند. 
همچنین از زمین زییر که رسول الله - صلی الله عليه وسلم - آنرا به او 
واگذار کرده بود (تا صرفاً ازآن استفاده کند و مالك آن نبود) و دو سوم 
فرسنگ با ما فاصله داشت» هسته مي آوردم. يکي از روزها که هسته ها 


بر سرم بود و داشتم مي آمدم با رسول الله - صلی الله علیه وسلم - که 


)۵۲۲ ٤:یراخب(‎ - 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! SAS Oa‏ 
تعداد زيادي از انصار» همراهش بودند» برحورد نمودم. آنحضرت - صلی الله 
عليه وسلم - مرا صدا زد و گفت: «اخ إخ» يعني خواست شترش را 
بخواباند تا مرا پشت سرش سوار کند. اما من شرم کردم که با مردان؛ همراه 
شوم. علاوه بر این» از آبحا که زبیر با غیرت ترین مردم بشمار مي رفت» 
بیاد او و غیرت اش افتادم. رسول الله - صلی الله عليه وسلم - هم 
دانست که من حجالت مي کشم. لذا به راهش ادامه داد. من نزد زبیر رفتم 
و گفتم: رسول الله - صلی الله عليه وسلم - که چند نفر از یارانش نیز 
هراه او بودند» مرا دید که هسته بر سرم دارم. شترش را خواباند تا بر آن 
سوار شوم. اما من ححالت کشیده. علاوه بر آن» به یاد غیرت ات افتادم. 
زبیر گفت: سوگند به الله که مل هسته ها بر سرت از سوار شدن با 
رسول اکرم - صلی الله عليه وسلم - برام دشوارتر بود. 

اساء مي گوید: چنین وضعي داشتم تا اینکه سرابحام پدرم؛ ابوبکر - 
رضي الله عنه -؛ حدمتگزاري برام فرستاد که كارهاي اسب را اجام مي 
داد. او با این کار گویا مرا آزاد ساحت. 

یک زن از شیخ آلبانی رحه‌الله سوالی پرسید و گفت: 

ای شیخ قبل از ازدواج» من حوانی بودم ميشه روزه می گرفتم و شب 
گذاری داشتم لذت تلاوت قرآن را احساس می کردم اما الان آن 

حلاوت گذشته را گم کرده ام! 

شيخ رحمه‌الله فرمودند: چه خبر از شوهرت آیا به امور وی اهتمام می 


ورزید؟ 


oY 


زن جوان گفت: ای شیخ من از شا در مورد قرآن» روزه» نماز و حلاوت 
در عبادت سوال می کنم شا از من در مورد شوهرم می پرسید؟ 

شیخ فرمود: بله تا شا بدانید که چرا بعضی از زنان حلاوت و تانير 
عبادت را حاصل نی کنند 

رسول اکرم صل الله عليه وسلم فرمودند: 

«ولا بح المرأة حلاوة الامان حى تودّي حى زوجها». 

یعنی: «زن حلاوت و شیرینی عبادت را نمی یابد تا زمانی که حق 
شوهر را ادا نکند...» ° 

شما کجا و زنان سلف صالح کجا! 

۵ عائشه دروغ نمی گفت» اما زنانی را دارم که دروغ گفتن عادت 
شان شده! 

و فاطمه غیبت کسی را نمی کرد» اما زنان ما غیبت مک زندگی شان 
شده | 

۵ خدییه دنبال آبرو ریزی دیگران نبود» اما زنان ما آبرو ریزی را 
شحاعت وزیرکی می پندارند! 

® آنما به حدی در شب نماز می خواند که قدمهای آنان ورم می 


کرد» اما زنان ما از صبح را قضایی می خوانند! 


- صحيح الترغيب NT‏ 


دخترم؛ ازییامبرت بیاموز! و از 

9 آنما در دل شان کینه ای با زنان دیگر وود نداشت. اما زنان ما 
دل صافی از کینه ندارند! 

۵ آنان بزرگان را احترام» وبر اطفال مشفق بودند. اینان ححالت می 
کشند که اطفال دیگران را ناز ونوازش دهند! 

® آنان دو کاسه غذا می پختند» یکی برای خود ویکی برای همسایه. 
اما زنان ما از این عید تا عید دیگر» با مسایه حرف نمی زنند! 

۵ در قلب آنان ذره ای از کبر وجود نداشت. اما زنان ما قلبشان از 
کبر سیاه گردیده! 

۵ آنان هنگام مصیبت صبر می کردند» اما زنان ما يخن پاره کرده؛ 
وموهای خود را کنده می کنند! 

۵ آنان قولاً وعملاً در اصلاح» وصلح بودند. اما زنان ما» قولاً وعملاً 
در تخریب همدیگر أند... 

زنان مسلمان؛ آیا برای شا سخنی را بیان ندارم که: 

امام دارالمجره امام مالك بن انس - رحه الله - مي گوید: «لا یصلح 
آخر هذه الأمة الا ها صلح به أوهما». 

یعنی: «آخر این امت جز به آنچه اول این امت اصلاح شد» اصلاح 
ھی کرد و آنچه اول این امت به وسیله آن اصلاح گردید عمل به 
کتاب الله و سنت رسولش - صلی الله علیه وآله وسلم - بود و آنچه بر 
مسلمان در این راه واحب است این است که به کتاب و سنت به فهم 
سلف صا و منهج آن ها عمل نماید. 


آیا شما را از زان صالحه خبر ندهم! 

رسول الله صلی الله عليه وسلم در حدیث صحیحی فرمودند که: آیا شا 
را از زنان تان در هشت خبر نسازم؟! فرمود: هر زنی که دوست دارنده 
شوهرش باشد. و زیاد فرزند زا(بسیار فرزند بدنیا آورد)» و و قتی که با 
شوهرش همدردی کند یا شوهرش از وی حفه باشد بگوید: دستانم در 
دستت... در چشمانم هرگز سرمه نخواهم زد تا اينکه تو از من راضی 
نگردی °۳“ 

بنگرید چه عالمی در کدام محله اک. درس قرآن 
وحدیث دارد تا در آنجا اشتر اك کنید 

زنان صحابه در حستجوی حالس پیامبر می بودند» از وی می خواستند 
تا روزی را برای تدریس آغا مقرر کند: امام بخاری روایت می کند که: عن 
أي سَعِيدٍ ار - رضي الله عنه - قال: قالّت الََاء لس - صلى الله 
O Ea E‏ فکان E ES‏ «ما ANS‏ 
دم تاه من ولدها إلا گان ها ججابا من الّار». فََالت امرأه: واننی؟ 


o4 o e 
° فمال: «وَانتَيّن»‎ 


اکرم - صلی الله علیه وسلم - گفتند: مردان تو را تصاحب نموده (و براي 


ترجمه: ابوسعید خحدري - رضی الله عنه - می گوید: زنان حطاب به نی 


۳ [السلسة الصحيحة] 


سس (بجخاری:۱۰۲). 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! SSSR‏ 
ما ) وقتي باقي نگذاشته اند. فرصتي به ما احتصاص بده تا نزد شا حاضر 
شوم. رسول الله - صلی الله عليه وسلم - روزي را براي آنان تعیین نمود. 
(و در آنروز) فرمود: «هر زيي که سه فرزند خود را از دست بدهد آنان» 
در روز قیامت براي مادرانشان ححايي در برابر آتش دوزخ خواهند شد». 
زي گفت: آگر دو فرزندش را از دست بدهد باز هم آنما حجاب مي 
شوند؟ آحضرت - صلی الله عليه وسلم - فرمود: «بلي». 

از این رو گفته اند: 

«هرگاه زن در علوم دینی حاهل باشد. همسرش را به زهت می اندازد 
وفرزندان را فاسد می کند» وامت را هلاک می غاید». 

امروز اینترنت راه های فراگیری علم را بسیار آسان نوده؛ وبرای هیچ زن 
عذر باقی ی ماند. 

هر دانشمندی المد در فضای محازی فعالیت دارد» حد اقل واتسب 
دارد» این زن مسلمان می تواند سوالات دینی خود را از وی بپرسد. از وی 
تقاضا کند کتاب حدیثی برای آن (حتی آگر روز یک حدیثی که هم 


شده)» شروع تعاید. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! و و ولا 

علامه مقبل بن هادی الوداعی می گوید: 

مخ زتان سلمان ا تضیحت می کم که به الست زتان ماه 
اشتراک فایند» چون بدين در اعان آها افزوده می گردد» وعلم وفقه 
وبصیرت آغا زیاد ا 

شیخ عبدالعزیز بن باز می گوید: 

آگر انسان در جلسات دینی حاضر نباشد وسخنرانی ها را گوش ندهد» 
وبه گفته های اهل علم توجهی نکند» پس بر غفلتش افزوده شده 
وسنگدلی وی بیشتر می شود تاحایی که بر وی مهر سیاهی زده می 
شود. ودر زمره غافلان قرار می گیرد. 

و این توصیه ای است از جانب من »کوتاه اما پر معنی. 

در نزد هر استادی که درس می خوانید» مشکلی نیست» اما متوجحه 
باشید که عاشق استادتان نشوید. این حرف را مدتی با حود فکر کنید. 


لباسی که سبب بیرون کشیدن جسم تان می شود آنرا 


شیخ محمد صالح العثیمین می گوید: 


پطلونی که حسم زن را نمایش دهد وسبب ریک شهوت گردد» 
واعضای بدن را بزرگ نمایش دهد» پس پوشیدن آن شامل حدیث ذیل 
است که: 


- [غارة الأٌشرطة: 4/۲ ۷]. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز a‏ 

وعن آبی هريرة قال: قال د ل الله صَلّى الله عليه وسلّم: «صِنْمَانِ من 
أهل التار ۸ أَرهُا: قَوْمٌ معهم سیاط کدنا ابر يَضربون يها لاس ونساء 
کاسيات عاریات بيِيلاٿ مائلات زووسهی كأسْزمة البُحْتِ الائلة لا 
دشن ابحئة ولا يجن ریهاء وان رها لَيْوحَد من مسيرة کذا وگذا».” 

یعنی: از ابو هريره رضي الله عنه روایت است که: 

رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: دو نوع از اهل دوزخ اند که آنا 
را ندیده ام: گروهي که همراهشان تازیانه هايي مانند دمهاي گاو است و 
بوسیلهء آن مردم را مي زنند و زناني اند نیمه برهنه که خود منحرف بوده و 
دیگران را نیز منحرف می سازند. سرهایشان مانند کوهان شار بختي (نوعي 
شتر قوي و دراز گردن) تمایل یافته است که نه به هشت داخل مي گردند و 
نه بوي آن را در میابند» در حالیکه بوي آن از مسیر اینقدر و اینقدر درک 
کرده مي شود. 

به فرزندان تان(بخصوص فرزند دختر) بفهمانید که: 

2 هیچگاه حلو تر از مردان قدم نگذارد هيشه در پشت مردان 
بایستد» وبگذارد آنان بروند» سپس این برود.. 
 -۲‏ با پسر عمه خاله ماما وپسر همسایه دستیرسی نکند 
-٣۳‏ دائما در گفتار ومزاح حد اعتدال را مراعت نماید 


-٤‏ هرگز با مرد ناحرمی در یک فضای خالی نباشد 


*- بروایت امام مسلم. 


ه- هيشه در وقت حرف زدن با کسی. مسافه دور تری را بین خود 
وبین آن شخحص انتخاب نماید 

5 هيشه او را در صف تاز در پملو» یا پشت سر پدرش ایستاده 
کن 

۷- هرای دوستانش از مزاح های زیاد حلوگیری کند 

۸- آداب راه رفتن را برایش تعلیم بده 

-٩‏ دوستان ناباب را از کنارش دور کن 

۰- هميشه شب هاء از وی عملکرد همان روزش را بپرس 

۱ شب ها از تصمیم فردایش از او سوال کن 

۲- برایش بفهمان که آگر بزرگان وارد خانه می شوند» مکانش را برای 
آغما نخلیه ماد 

۳- لباسی که بر تن می کند» مواظب باش که چه لباسی است. آیا 
لباسی است که اله را راضی میسازد یا اينکه ناحشنود! 

-٤‏ برای آنا بگویید وقتی که از دوکان دار چیزی می خرد؛ از قصه 
های زیاد دوری حوید 

-٥‏ برای آنا بگویید که مردان بیرون بجز پدرش» ناحرمش هستند» و 
در آغٌا مرض وجود دارد» پس نباید به آنان(بجز سلام) بحرفد 

- برای آنما کتابی را مقرر کید وبگویید از این وقت تا اين وقت... 
آنرا مطالعه نماید 


۷- تقسیم اوقات برای آعا بسازید 


۸ - برای ابحام دادن کار حوب و موافق شرع برای آنا جائزه مقرر 
کنید. چون سلف این کار را با فرزندانشان می کردند 
۵- برای آغما داستان های صحابیات و زنان سلف را بخوانید 
۰- برای آنا قرآن را با معنیش تعلیم دهید» سپس قرآن به آنان زندگی 
را خواهد آموحت 
۱- برای فرزندان تان بگویید تا حنی الامکان» که کتب عقیدتی را با 
متون آن حفظ کنند. 
در پوشیدن لباس دقت ڪنيد 

امام قرطبی در تفسیرش: (4 ۲۹6/۱) روایتی را می آورد که: 

زنانی نزد عائشه رضی اله عنها آمدند درحالیکه لباس نازکی بر تن 
داشتند. عائشه برای آنا گفت: 

اگر شا زنان مومنه هستید» پس این لباس زنان مومنات نیست!. 

ما در نصوص دارم که رسول الله صلی الّه عليه وسلم برای لباس زنان 
حد ومرز شرعی بیان کرده» از این معلوم می شود که حتی پوشیدن لباسی 
که اعضای بدن را بطور کامل بپوشاند» از مان است. 

تو چه کسی هستی که برای من نصیحت می کنی! 

شیخ عبدالرهن سعدی می گوید: 
کسی که نصیحت می شود آگرچه سنش بزرگ قدر ومرتبه علمی او بلند 
بوده باشد» در مقابل نصیحت کننده عکس العملی نشان ندهد» وعفه 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! aaa‏ 
وقهر نگردد» بلکه نصیحت او را به سر وچشم بپذیرد وسپاس گزار 
نصیحت کننده باشد "° 

نصیحت يكي استوانه هاي اسلام است» الله متعال مي فرماید: 2 وَالْعَصْر 
(۱) لد الانسان في حشر (۲) إلا این منوا وعولوا الصامحاتِ وَواصَوا 
باق وَنَوَاصَواً بالصٍ ر") 4 [العصر] يعني: «سوگند به عصر [غلبه حق 
بر باطل]» که واقعا انسان دستخحوش زیان است» مگر کسان که گرویده و 
کارهای شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایی توصیه 
کرده اند.» 

پیامبر صلی الله عليه وسلم فرموده است: «الدین النصیحة». قالوا: لمن يا 
رسول الّه؟ قال: «لّه ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

يعني: «دین عبارت از نصیحت و خير انديشي است». 
گفتند: براي چه کسي؟ 

فرمود: براي الله و براي کتابش و رسولش وبراي پیشوایان مسلمان ها؛ 
وبراي همهء مسل 7۳ 

از جریر بن عبد الله -رضي الله عنه- روایت شده که مي گوید: «بایعث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على إقام الصلاة. وإيتاء الركاة» والنصح لكل 
مسلم». 


۳ ) تیسیر اللطیف النان(۲۰۰/۱). 


2۸ 
) بروایت بخاری. 


نصیحت براي هر مسلمان بیعت نمود»."" 
در انتخاب دوست. استخاره کنید 


درصحيح بخاري از ابوموسي اشعري - رضي الله عنه - آمده است که 
پیامبر - صلی الله عليه وسلم - فرمودند: «مَثلْ لیس الصَایح وّالسَوی 
گحامل امس وتافخ اكير فحامل امس مان يذدیك وما أن تاع 
مله ولا آن بحد من ریا صد وناځ اكير ما آن برق نياك ولا آن 
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ترجمه: «مثال همنشین حوب و بده مانند حامل مُشك و دمنده دم 
آهنگر است. حامل مشك يا به تو مشك مي دهد یا از او مي خحري و يا 
اینکه بوي خوش آن» به مشام ات مي رسد. و دمنده ي کم آهنگر یا 
لباسهایت را مي سوزاند و يا بوي بد آن» به مشام ات مي رسد». 

وقتی که می گویيم در انتخاب دوست استخاره کنید. چیز ساده ای 
نگفتم» چون دوست بد نه تنها که سبب ویرانی دنیاییت می گردد بلکه 
آخرتت را هم ویران می غماید. 

انسان در چند حالت پشیمانی دار یکی از آنما انتحاب نکردن 


دوست خحوب است: 


۳ 
7 
2 ۵ وم 


لإ اویل يکي ٤‏ أذ لاتا علبلا (۲۸) لد ضلیي عن الذکر بعد إذ 
اَن وَگان الشَيْطَان لانسانِ غذولا (۲۹) 4 [الفرقان: ۲۵ - ۲۹]. 

یعنی: «اي کاش من فلان را به دوستي ھی کرفتتم او بعد از اينکه قرآن 
به دستم رسید و داشتم هدایت مي شدم مرا گمراه کد آري شیطان انسان 
را خوار و ذلیل مي غاید». 
انار 4 (بقره/۱۳۷). 

یعنی: «و(در این موقع) پیروان می گویند: کاش بازگشتی(به دنیا) مي 
داشتیم تاازآنان بيزاري جوییم همان گونه که آنان(امروزه) از ما بیزاری 
حستندرونا آشناعان نامیدند آري)این چنین اله کردارهایشان را په گونه 
حسرت زا واندوه باري نشان ایشان مي دهد و آنان هرگز از آتش(دوزخ) 
بیرون نخواهند آم». 

امام ابن الجوزی گفته است: 

سلف صام قبل از انتخاب دوست. استخاره می کردند که آیا آن 


شخصی را منحیث دوست انتخحاب کنیم ا1 


- [صفة الصفوة ص:5۹۸]. 


e e oT دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز!‎ 

بهترین کارک که شما در گسترش اسلام می ڪنيد 
بسیار فرزند آوردن است...: 

زک اس ال کا رشن الله صلی الله عليه وآله وسلم بالباعق 
یی عَنِ ال فا شدیداء ویشول: «تَرَؤځوا الولو الوذوت فإ مُكائز 
eS‏ 

از انس رضي الله عنه روایت است که رسول الله صلي الله عليه وآله و 
سلم به ازدواج دستور مي داد و از عدم ازدواج (و بحردي) به شدت منع 
مي کرد» و مي فرمود: «با زناني که شوهرانشان بسیار دوست مي دارند و 
بسیار بچه زا هستند؛ ازدواج کنید. که من در روز قيامت میان امت ها به 
کثرت شا افتخار مي کنم». 

متأسفانه یکی از اهداف استعمار وغربی ها کم کردن نفوس است. 
شیخ ناصر الدین آلبانی می گوید: 

مدید نسل دسیسه غربی هاست تا اينکه ضعیف بسازند قوت امت 
مسلمه را از طریق کم کردن عدد افراد. 

علامه ابن عثیمین می گوید: 

پیک کمراه شد کسی که کت 


CD NT 
بسیار فرزند بدنیا نیاورید که رزق و روزی تان کم می شود..‎ 


- رَوَاهٌ اد وصحخحه * ابن حبّان» و شَاهدٌ عند ي داود والنسائي وابن ن¿ حبّان من حدیث مَعَقِلٍ بنِ 
- - [شرح ریاض الصالحين: ۸/۱*[. 


فرزندتان نزد شما طفلك است. اما نزد دیگران او يك 


می فهمید منظورم را؟! 

ررد ان ند ھا طفلک است: اما فد دیگان او یک مار استت( 

از الله بترسید و در مورد فرزندان تان از تساهل کار نگیرید» اگر امروز 
شا آعا را نیمه لباس بپوشانید» آینده آنان چه خواهد شد؟! 

بی پروایی در حق فرزندان تان نکنید» اگر فرزندان را کوتاه پوشانیدید 
فردا کوتاه تر خواهد پوشید. 

برای آنان از طفل لباس های بزرگ بیوشانید» تا با حیاء بزرگ شوند. 

شا مسوّل هستید ای زنان مسلمان؛ آیا این حدیث را به ياد ندارید که 
و ابا ی وی یشولٌ: 

تون رصن ال عه وسل د رنيو ا راع وم 

مسئول عن رعیته الإمَام ت ومسئول عَن زعیّیهه ولحل رع ي َه وَهُوَّ 
سول عَن رعییی ورين بت روجا ومسئولة عن زعییهاه واأادمْ 
زاع ی ما سید يده ومس سول 2 عن رعیّنه». 

E‏ مر ی ی و سول ا صل ال 
عليه وسلم - فرمود: «هر کدام از شا مسئول است. و از هريك از شا 
درمورد زیر دستانش سوال خواهد شد. رهبر جامعه. مسئول رعیت مي 


باشد. مرد» مسئول خحانواده و زیر دستانش مي باشد. زن در خانه شوه 


دخترم؛ ازییامبرت بیاموز! O‏ ۱ 
مسئول زیر دستان خود است. خدمتگذان مسئول است و از او در مورد 
اموال صاحبش و مستولیت هاي دیگرش» سئوال خواهد شد». 

گناهان تان را مخفی نگه دارید 

برحی از زنان دیده می شوند که گناهی را که مرتکب شده اند به زنان 
دیگری بازگو می نمایند!» حالا به هر نحوی که باشد بیان آن خحطاست. 

عن اي مره - رضي الله عنه - یَول: ميث سول الله - صلی الله 
عليه وسلم - فول «کل تي ای 1 الَمُجاهرین» ون من ی 
آن يَعْمل الل بالل عماک 2 يصح وَقذ سر الله علیه ف ول 
قلانْ! عملت ابا حه گذا وکذا وقد بات یسه رنه e‏ 
الله عن ۳ 

ترجمه : ابوهریره - رضي الله عنه - مي گوید: شنیدم که رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - مي فرمود: «همه ي افراد امت من بخشیده خواهند 
گر کیت ا کب تاه شوه وگ ا 
گناهان علني این است که شحص, شب هنگام» مرتکب گناهي شود و 
در حالي صبح کند که الله» گناه اش را پوشانده است. اما او بگوید: اي 
فلاینی! دیشب. فلان کار و فلان کار را نجام دادم. این در حالي است که 
له گناهش را پنها ن کرده بود ولي او پرده ي الله را از روي حودش 


برداشت». 


ك (بخاری: ۱٩‏ 1۱۰ )۰ 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! ۳ 
نگذار خانواده ات ترا بفروشند 

نگذار ترا در مقابل پول ناچیزی به اسم "طویانه" بفروشند» حالا چه از 
پول آن برایت چیزی بخرند يا برای خود!» مهم اینست که حق تو فقط مهر 
است نه چیز دیگری. متأسفانه ترا از مهر ات آگاه مئ سازند» ولیکن 

طویانه گرفتن يك بدعت غير اسلامي است که» بسیا بسياري از مردم آنرا با 
مهریه ي زن که حق خود عروس می باشد» متفاوت نمی دانند» و پدران و 
برادران عروس این پول را قبلا در جیب هاي خود انداخته» و بعضي از 
احکام اسلامی می باشد. زرا مهریه ي زن همان مقدار پول و يا مالي است 
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که هنگام نکاح براي عروس تعیین مي شود و حق تصرف ان در شریعت 
حقي ندارد. 

براي یک مومن حقيقي لازم است تا ميان عادات خود و عبادات فرق 
قائل باشد» و هرکاریکه در نصوص ديني اساس نداشته باشد آنرا ترک نماید. 

در بعصي از حاها بعصي از عادات قومي و قیله اي مردع بحزء 
عبادت پنداشته می شود درحالیکه این عادات نه تنها عبادت نیستند» و 


نوايي ندارند» بلکه گناه بوده و براي فاعل آن هیچ منفعتي را بوجود عیاورد. 


دخترم؛ ازپبامبرت بیاموز! اه r‏ 

استاد عبدالظاهر داعی می گوید: 

امروز رواج است که باید داماد بجبورشود که لک ها افغاني قرضدار شود 
و براي مسر خود لباسهاي قيمتي ومصارف زيادي نماید و چندین لک 
طویانه بدهد» این عنعنه خالف اسلام است» ومسلمانان حقيقي بايد اين 
رواج هاي زشت را که مانع ازدواج جوانان میگردد ترک نمایند. 

در عبادت. کوتاهی نکنید 

یکی از زنان سلف صاخ می گفت: 

دوست دارم برای شوهرم» سه مسر دیگر انتحاب کنم. تا اینکه یکروز 
حدمت شوهرم را ما و سه روز دیگر در سجد برای الله تعالی» عبادت؛ 
و در طلب علم باشم... 

پس ای خواهرم؛ در عبادت کوتاهی نکن زیرا کوتاهی در آن سبب بی 
برکتی در خانه, لذت نبردن از زندگی» ضعف لمات وافسردگی می شود. 

هر یکی از فرائض» سنن ومستحبات را در وقت آن ابحام دهید. 

اینکه پاهایت را نمی پوشانی وآنرا به نمایش می 
گذارک. بدان که پروردگارت را از خود ناراض ساختی... 

از ابو هريره رضي الله عنه روایت است که: 

رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: دو نوع از اهل دوزخ اند که آنا 
را ندیده ام: گروهي که همراهشان تازیانه هايي مانند دمهاي گاو است و 
بوسیلهء آن مردم را مي زنند و زناني اند نیمه برهنه که خود منحرف بوده و 


دیگران را نیز منحرف مي سازند. سرهایشان مانند کوهان شتر بختي (نوعي 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! Ea‏ 
شتر قوي و دراز گردن) تمایل یافته است که نه به بهشت داخحل مي گردند و 
نه بوي آن را در میابند» در حالیکه بوي آن از مسیر اینقدر و اینقدر درک 
کرده مي ۳ 

زنانی که در بازار ها لباس بدن خود را عوض مى کنند 
متوجه باشند که 

زنان بتر است یکی از اقارب نزدیک خود را بگویند تا لباس را در خانه 
برای آنا آورند» یا اينکه چند لباسی را آورند که هریکی را آما خوش 
کردند. یا حد اقل باید با حرم خود روند» ولیکن بر حذر باشند از اینکه 
در بازار لباس خود را عوض کنند: 

رسول الله -صلی الله عليه وسلم- فرمود: «أما امرأة وضعت يابا قي 
غیر بیت زوجها فقد هتکت ستر ما بینها وبين اللّه». ٩‏ 

یعنی: «هر زین لباس خود را در غیر از خانه شوهرش بیرون آورد او ستر 


و پرده بین خود و بین ال را پاره کرده است». 


*- بروایت صحیح مسلم. 
- آحرجه عبد ال رزاق (۲۹۶/۱ » رقم ۰0۱۱۳۲ وهد (۱۹۸/۲ ۰ رقم ۲5۲۲۸) » وابن ماجه 
(۱۲۳/۲ رقم ۳۷۰۰) والحاکم (۳۲۱/4 رقم ۷۷۸۰ » والبیهقی (۳۰۸/۷ رقم ۱۵۸۰) . وأخرحه 
أيضًّا : آبو يعلى (۰۱۳۸/۸ رقم 43۸۰) والطبران ف الأوسط (۸4/۵ ۰ رقم  )4۷۳‏ والدیلمی 
(۳/4: ۰ رقم ۱۳4 . 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! ار و و اد مرو اس مه از 
فرزند تانرا در تحصیل علم همیار باشید 
یکی از حقوق فرزندان بالای مادر اینست که تمام سعی وتلاش خود را 
در فهم پسرش به علم دین» بخرج دهد تا پروردگار ودینش را شناخته, 
وحایگاه مادرش را به حوبی درک کند. 
باری» مادر گرامی سفیان ثوری رجهماله به فرزندش از عمق حان 
اینگونه وصیت می کند: 
فرزندم! 
علم را طلب کن» من هم با همین دوک ریسندگی‌ام هزین‌ی تحصیل‌ات را 
فرزندم! 
هرگاه ۱۰ حدیث نوشتی» بنگر آیا در رفتار و بردباری و وقارت 
فزونی [و دگرگونی] مشاهده می کنی؟ اگر فزونی و تغییری در خود 
احساس نکردی» بدانکه آن دانش, برایت زیان‌آور است و هیچ سودی 
برای تو به ارمغان TE‏ 
بین فرزند پسر ودختر. تفاوت قائل نشوید 
شیخحین از نعمان بن بشیر روایت می کنند که رسول ال صلی ال علیه 
وسلم فرمود: «اتَمُوا له عدوا في أَودک». 


یعنی: «از اله بترسید و میان فرزندانتان با عدالت» رفتار کنید». 


َِ از کتاب: «زنان قهرمان در تاریخ اسلام». 


به این داستا نکوتاه بشنو. 
همسرش از شفاخانه برایش ۳ می زند که فلانی...! بازهم طفل مان 
دختر به دنیا آمد!!! 
۹ ۳ ۰ ۳ چم ۰ ۳ 
شوهرش سعادت مندانه جوابش را اینگونه می دهد: 
2 
الحمدلله؛ پرده وحجاب دیگری است بر روی مان از جهنم! 
این داستان کوتاه را این حدیث د می کند که: «رسول الّه صلی ال 
عليه وسلم فرمود: کسی که سه دختر داشت و غذا و زندگی آنان را تامین 
کرد و بر آنان از مال خود لباس پوشاند و برتکفل آنان صبر کرد در روز 
قیامت این عملش مانعی در مقابل آتش خواهد بود». 
فرزندان تان جه حقوقی بر شما دارند؟ 
أ گذاشتن اسم حوب بر ا 


- برای اینکه چگونه بدانیم که چه امی برای فرزندان ما درست است؟» کتاب مشکاة را باز کنید» در 
احير کتاب" اس ماءالرحال" قرار دارد» اگر فرزند تان پسر است» پس از "فصل در اساء مردان صحابه"» نام 
بروی انتخحاب کنید» واگر فرزند تان دحتر است» از "فصل در اسماء زنان صحابه"» انتخحاب نمایید. 

اما اگر می خواهید اسماء رسول الله صلی الله علیه وسلم را بر فرزندتان بگذارید» به آدرس های ذیل مراحعه 
کنید: 

صحیح البخاری ك/ الناقب ب/ ما جاء قي أسماء رسول اللّه صلی اللّه عليه و سل و مسلم ك/ الفضائل 
ب/ في آسائه صلی اللّه عليه و سلم و الترمذي ك/ الأدب ب/ ما جاء في أسماء النبي» و النسائي قي 
السنن الکبری ۸٩ /٦‏ و هد في السند 6/ ۸۰ و غیرهم. 

وهمچنان به کتب ذیل تفصیلا به اماء رسول صلی الله عليه وسلم مراجعه نمایید: 

-١‏ موسوعة النضرة النعیم في مکارم أحلاق الرسول الکرم. 

۲- من آساء النبي الأمين. 


واگر می خواهید امماء علمای اسلام را به فرزندان تان انتخحاب کنید» به کتب ذیل مراحعه نمایید: 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! ی( 

۲- تربیه او بر عقیده صحیح 

۳- تربیه او بر احلاق نبوی صلی الله عليه وسلم 

٤‏ - آلگویش را بر وی معرفی کند که همانا پیامبر علیه السلام واصحابش است 

-٥‏ در مسیر صحابه قدمش ا داش 

-٦‏ عمر - رضي الله عنه - مى فرمود: از جمله حقوق فرزند بر والدين اين 
است» که او را نوشتن و تیراندازی ياد بدهد و بوسیله رزق حلال و پاکیزه 
او را تغذیه کند. 

۷- هرگز احازه نده که سختی های کار و روزگار رفتار تو با مسر و 
فرزندانت را عوض کند و سایه غم بر خانه بیفکند» بلکه شادی ها را به 
خانه بیاور و غم ها را از خانه ببر. 

۸- وقتی که فرزندانت را می خوابانی» برای آنحا داستانحای عنگگ وینگگ را 
نخوان» از عشق لیلی ورن نگوء از لباس های سریال های ترکی نحرف؛ 
از رفتار فلم های هالیود برای آنان قصه نکن... 

برای آغا از مادران چون: آسیه. مر خدیجه وعائشه بحرف... 
از زنان صحابیات برای شان بازگو کنند» برای آغا قصه کن تا بیدار 
شوند نه خواب روند... 


۹ از دوستان ناباب او را دور کردن 


۱- سیراعلام النبلاء 
۲- الاعلام 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! ae‏ رز 


برای وی دوستان مصلح یافتن 

تعقیب او در همه آمورش 

صبح وقت بلند کردن برای نماز جماعت 

بر وی اذکار صبح و شام را حفظ کردن 

در صف اول جماعت» او را فرستادن 

بر احسان واحلاص توصیه اش کردن 

قدر ومنزلت علم را بر او بتر از غذا فهمانیدن 
او را طوری تربیه سازد که کم بخوابد 

و را طوری تربیه سازد که کم بورد 

را طوری تربیه سازد که کم بحرفد 


اورا طوری تربیه سازد که از سیاحت های بیشتر» وگردش یاف 


دوری حوید(درعوض» فهمش را بر دینش بیشتر سازد). 


2 


۲ 


N 


هفته چند کتاب را برای مطالعه اش مقرر کند 


هفته وار از استادش در مورد پسرش بپرسد 
همیشه مثل یک دوست بر او داستان های از صحابه وصحابیات 


را قصه کردن 


چ 


نشدن 


— o 


~٦ 


میان دخحتر ویسر(بخصوص در روی چشمانشان) تفاوت قائل 


تشویق و ترغیب او به نشستن در حالس علماء 
او را توصیه کردن بر قیلوله 


۷ از وسائل اعلام ورسانه های صوتی وتصویری او را دور کردن 
در این چنین زنانی خیر نیست! 
در این زنان حیری نیست که با انواع آرایش ها وتحملات از خانه های 
خود بیرون می شوند» اما نزد شوهر شان با همان بوی پیاز» و روی خسته 
ودر حالت مأیوس کننده حضور ميابند. 
اسلام آرایش را فقط نزد شوهران حائز دانسته اما اینکه زنی برای مردان 
ناجرم بیرون» خود را زیبا می سازد» وبرای مرد خودش با مان بوی 
آشپزخحانه می آید» در اعانش ضعف است. 
بگذار محرم ات با دوڪان دار بحرفد نه ٿو... 
امیمه دختر رقیقه حدمت پیامبر اکرم 4 آمد تا با وی بیعت غاید. 
پیامبر اکرم ي فرمود: «با تو بیعت می کنم که به الله شرک نورزی» 
دزدی نکنی» مرتکب عمل زنا نشوی» فرزندت را به قتل نرسانی» به 
مردم تمت و افتراء نبندی» نوحه نخوانی و مانند حاهلیت گذشته» 
خودت را میان بیگانگان به نمایش نگذاری». 
در عصری قرار دارم که زن با دوکان دار خرید وفروش می کند» او پیش 
وشوهرش در عقب... 
فقط شوهرش برای دوکان دار می گوید: مراعتش را کن... 
گاهاً با دوکان دار مزاح وگاهی از تخفیف در حرید حرف می زند» فقط 


شوهرش پلا تیک در دست دارد تا وسائل حریده شده را بردارد!!! 


هرگز منصب قضاوت را طلب نکن 

حائز ومناسب نیست که زنان منصب قضاوت را به عهده بگیرند. 
زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که حبر به او رسید که اهل 
فارس دختر کسری را به پادشاهی برگزیدهاند فرمودند: «لن یفلح قوم ولوا 
آمرهم امرأة». ۲ 

یعنی: «قومی که سرپرستی خود رابه زنی وآگذار کنند» هرگز رستگار 
عیشوند». 

د. سلیمان اشقر علت را بیان می کند که: 

در زنان برعی مسائل مانند عادت ماهانه» حاملگی» رضاعت» عاطفه 
ضعف. و غیره وحود دارد که مکن است مانع صدور حکم صحیح شود 
زیرا زنان هنگام عادت ماهانه و حاملگی کم صبر هستند و زودتر عصبانی 
میشوند» و پیامبر صلی الله عليه وسلم فرموده است: "لا یقضین حکم بين 
اننین و هو غضییان ۳,۲ 

یعنی : "هیچ قاضیای در حال عصبانیت بین دو نفر قضاوت نکند". 

و همچنین عاطفه یک زن مکن است سبب شود حکم یک گناهکار 
را تخفیف دهد و یا آنرا نادیده بگیرده لذا یک زن شایسته حاکم و یا 


قاضی بودن نیست.. 


1۸ 
) به روایت امام بخاری در صحیحش. 


1۹ ۲ 
) متفق علیه. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! ۱۱۷ 

زن در صورتی از گرکان گرسنه در امان می ماند که 
کنج خانه اش را مواظبت داشته باشد 

زن ملکه است» هترین حانه او می باشد» قصری که هیچ 
کسی با وی کاری ندارد» اذیتش نمی توانند» فقط مردان مکلف اند که 
برای او بیاورند» و آن بخورد وبنوشد وعبادت الله تعالی را ماید. در حدیث 
صحیح آمده است که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: «اْم عور 
ذا عرخت استشرنها لبط وا قرب ما تکُونُ إلى الله في قعر 
بها». ۲ 

یعنی: «زن عورت است هنگامی که او از خانه بیرون می رود شیطان 
از او پذیرائی می کند و قطعا یک زن به الله نزدیکتر است اگر در کنج 
خانه حویش باند». 

ابن‌مسعود -رضی الله عنه- زنان را روز جمعه از مسجد بیرون می کردند 
و می گفتند: به خانه‌هایتان برگردید چرا که خانه‌هایتان برای شا هترند. 

تو لباس نیستی که هرکس خواستش شد به تن کنند؛ 

حدئین وسیرت نویسان رسول الله صلی الله عليه وسلم را در حیاء به 


دختران خانه تشبیه کرده اند» حالا دختر نباید این وجیبه را از دست دهد. 


۷۱ 


") آخرجه الطبران (۰۱۰۸/۱۰ رقم ۱۰۱۱۵ وابن حبان (4۱۲/۱۲ ۰ رقم ۵5۹۸) . وأحرحه أيضًا 
: الطبرین ف الأوسط (۱۰۱/۸ ۰ رقم ۸۰۹) » والخطیب (49۱/۸) . 

) آخرجه الطبرانن (۰۱۰۸/۱۰ رقم ۰۱۰۱۱۵ وابن حبان (4۱۲/۱۲ رقم ۵0۹۸) . وأخرجه ایض 
: الطبراین ف الاوسط. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! RARSS ES‏ او و۳ 
همانطور که گفتیم» لباس نیستی که هرکس ترا به تن کند» فقط لباس یک 
نفر هستی در حیاتش حالا نمی توانی در صورتی که لباس یک حیات 
هستی» با حیات دیگری رابطه یندی» حالا این رابطه اگرچه با فسخ نکاح 

از ابو هريره لاست که کت «زن نباید خود را به نکاح دیگری 
درآورد» زیرا این فاحشه است که خود را به نکاح دیگری در می آورد». ۲۳ 

چیزی که زنان از آن بسیار متتفرند» اصطلاح "فاحشه" است. حالا 
برای زنی که نکاحش را بدون دلائل موجه با شوهرش فسخ می کند وبا مرد 
دیگری رابطه بر قرار می کند» زیینده اش هست که بگوییم" فاحشه". 

این فقط برای آنانی است که با مرد مومنی ازدواج کرده» اها يعدا فرد 
دیگری او را فریب دهد تا از آن (مومن) جدا شده؛ با این شخص درغگو 
ازدواج ۹ 

شریعت ترا مسؤل زیر دستانت قرار داده؛ 

شریعت زنان را مسول: شوهر» فرزندان وخانه گردانیده. حالا اگر 
شوهرش رو به حرام آورد» یا فرزندنش» راه گمراهی را به پیش گیرد» یا خانه 
اش به مرکز فساد دی روید در نزد الله تعالی ا اسیت: 

و عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله کل : «والمراة راعية فى بيت 
زوحها و مسئولة عن رعيتها». ۳ 


۳ [مصنف عبدالرزاق .]۲٠٠/٠‏ 


دخترم؛ ازییامبرت بیاموز el‏ و وت سا 
یعنی: «از عبدالله بن عمر روایت است که رسول الله کي فرموند: «وزن 
در حانه شوهرش نگهدار و در برابر زیردستانش مسئول است». 
امروز آنچه که مردان از جاده انسانیت بدور می شوند» يا فرزندان شان 
گمراه می گردند» از تساهل زنان است. 
علت خانه ماندن زن مینست که که ام مدیریت اصلاح شوهر فرزند 
وخانه را بدست گیرد. اما آگر شوهرش بدنبال مواد خدر رود یا با دزدان 
همراه گردد» یا فرزندش با دوستان ناباب همنشین شود وخانه اش بی برکت! 
چه خیری در این زن است؟! بدانید که تمام شر در این زن جمع شده 


است. 

از زثان دیگر. نہ براک شوهرت توصیف کن, ونه بر آنان 
طعنه وارد کن وغیبت شان را نما... 

زن هوشیار همانست که تمام حوبی ها را در حود جمع می کند» هر زن 
دیگری که در قلب شوهرش شیرین تر است. خوبی های آنان را به خود 
حذب کند. خحلاصه اينکه: نگذارد شوهرش از او کوتاهی کیرد و در 


قلبش انتخحاب زن دیگری راء راه دهد. ما این را زن هوشیار می نامیم.. 


۳ آحرجه مد (9/۷ رقم 44۹۰) والبخاری (۸۶۸/۲ رقم ۰۲۲۷۸ ومسلم (۱8۵۹/۳ ۰ رقم 
۹ » وأبو داود (۱۳۰/۳ ۰ رقم ۲۹۲۸) » والترمذی (۲۰۸/4 ۰ رقم ۱۷۰۵) وقال : حسن 


کته ۰ 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! هت و او خی تمس[ 
اما زنی که ما به آن دیوانه حطاب می کنیم» وشوهرش حق دارد که بر 
وی مسر دیگری انتخحاب کند» همانست که از بدن» آرایش» زیبایی» 
۳ ۰ ۰ م ۳ 0 
حرکات وهوشیاری زنان دیگر برای شوهرش قصه کند. 
شیخین روایت می کنند که رسول الله که فرمود: «لا تباشر الراة للرأة 
۰ ۳ ئ 3 
فتنعتها لزوجها كانه ینظر الیها». ۲ 
یعنی: «زن با زڼ که او را براي شوهرش توصیف مي کند به گونه اي 
و ۳ ۳7 
شیخ عبدالقدوس می کوید: 
برحی از زنان ساده لوح هر چه را ببینند برای شوهرانشان تعریف می 
کنند و ناخواسته سعادت و آرامش زندگی خود را برهم می زنند. 
۵ ۰ ۰ ے ا ى ۹ ۴ و ۰ 
زن که زبایی ها و فریبندگی های زین دیگر را برای شوهرش تعریف می 
کند گناهکار است و گذشته از آن بسا شوهرش را در دام عشق 
دیگری انداعته است. 
و حد اقل تاثیرش این است که ذهن شوهر به آن زن مشغول می شود 
و مسر خود را کمتر از آن تصور می کند و این امر مايه سردی در 


روابط و از بین رفتن سعادت زندگی می شود. 


*) آخرحه اهمد (۰۳۸۷/۱ رقم ۳۹۸)) والبخاری (۲۰۰۷/۰ ۰ رقم 4۹۶۲) ۰ والترمذی (۱۰۹/۰ 


» رقم ۲۷۹۲) وقال : حسن صحیح . وأحرجه أيضًا : الطیالسی  ۳۹(‏ رقم ۲5۸) » والنسائی 
(۳۹۰/۰ ۰ رقم ٩۲۳۱‏ ۰ وأبو یعلی (۱۳/۹ ۰ رقم 2۰۸۳) . 


بدین حاطر رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم فرمودند: "مبادا يك 

زن با زین دیگر مدم و هنشین شود و پس از آن زیبایی های آن زن را 

چنان دقیق برای شوهرش تعریف کند که گویی شوهر آن زن را می بیند". 

علامه ابن حجر رحمه الله می گوید: 

"فلسفه این نمی این است که مبادا شوهر فریفته آن زن شود و این زنش 

را طلاق دهد و يا منجر به ارتباط نامشروع گردد. "" 

بنا بر این برای حفظ آرامش و حوشبختی خود هرگ خود را گناهکار 

نکنید و از زیبایی های زین دیگر برای شوهرتان تعریف نکنید. 

و باید زن حالت متوسط را به حود برگزیند» از زنان دیگر برای 
شوهرش» نه توصیف کند(خصوص از زیبایی» حرکات و ...)۰ ونه از آها به 
بدی ياد کند» چون در حدیث دارم که: عِن اي هیر - رضي الله عنه - 
لقال زشول - صلی ال علیه وسلم -: «ل اشد ولا تناخشوا ولا 
تباعضوا ولا تدابژوه ولا ْغ بفضکم غلی بیع بض وکونوا اد اله 
رخوٌا الیسلم آشو السلم لا یله ولا یل ولا مره ای عاشنا؛ 
او صلره ثلات مراب شب امري من ا آن عو اعا الع 


کل ل غل حرام دم ومَال وعلْضه» .۲۳ 


سك (فتح الباری:۳۳۸/۹). 
C‏ آخرحه هد (۲۷۷/۲ ۰ رقم ۰0۷/۷۱۳ ومسلم (۱۹۸۲/4 ۰ رقم ۲۵۰۶) . وأخرحه أيضًا : البیهقی 
۹/7 ۰ رقم ۱۱۲۷۲ . 


دخترم؛ ازییامبرت پیاموز! Î‏ 0 .000010 ۱ 
یعنی: از ابوهریره - رضي الله عنه - روایت شده است که: پیامبر - 
صلی الله عليه وسلم - فرمودند: «به یکدی حسد نورزید؛ در معامله ي 
و تا SS‏ 
بدون حرید آن براي فریب دادن مشتري و تحریک او به خرید آن جحنس)؛ 
نسبت به هم کینه نداشته باشید» به مدیگر پشت و با یکدیگر قطع رابطه 
قول فروش ارزان تر» مانع معامله ي ديگري شود و حود معامله را انحام 
دهدم. بندگان اه و برادران همدیگر باشید؛ مسلمان برادر مسلمان است. 
به او ستم نمي کند و ياري او را ترک نمي کند؛ تقوا اینجاست اذست 
سه بار به سینه ي (قلب) خود اشاره فرمود . براي شخحص مسلمان» همین 
اندازه از شر و بدي کاقي است که برادر مسلمان خود را حقیر کند. شام 
حقوق یک فرد مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است: حونش» مالش و 
ناموسش». 

4 0 + + 7 و 3 

با شوهرت طورف حرف بزن. که گویا در مقابل پادشاه 
قرار دارک 

o A es 5‏ 
الله رمت کند چنین زنی را که رفتار نمی کند با شوهرش مگر مانند رفتار 
با پادشاهان و سلاطین. 

رحمت رب العالین بر مسر سعید بن السیب باد که فرمود: 

"ما با شوهران خود آنگونه سخن می گوییم که شا با شاهان خود 


سخن می گویید . 


متأسفانه دارم زنانی را که با شوهران شان مانند رفتار با غلام ومزدور 
کار می کنند؛ واندکی هم از آنان حیاء نمی کنند؛ عمر بن الخطاب می 
گوید: «أقبح النساء السلفع». "۲ 

یعنی: «بدترین زنان زنان سلفع هستند». 

معناط‌سلفع: زنانی که بالای مردان حرئت کرده واز آنان حیاء نمی 
کایند. 

زن مسلمان؛ آنی که برایت عرق می ریزد. وسنگهای بزرگی را بر پشت 
همل می کند. در آفتاب سوزان برای پیدا کردن لقمه ای حلال می ایستد» 
در مقابل صاحب کار با فروتنی وعاحزانه می حرفد» گاهاً صاحب کار در 
وقت مناسب برای عبادت پروردگار نمی گذاردش؛ کوه به کوه» دریا به دریا 
را 

گاهاً یک تبسم در مقابل اینهاء سبب ریختن تمام عرق های وحستگی 
های آنان است. 

استاد عبدالقدوس دهقان می گوید: 

شاه شوهر و شاه خاتون! 

معمولا مردم عادت دارند که اشیاء نفیس و با ارزش را با پیشوند و یا 

پسوند شاه ذکر می کنند. 


( [رواه ابن ابی شیبه۳۲۵۰۳]. 


برحی از شوهران هزار ماشاءالله شاه شوهرند» همان گونه که برحی از 

بانوان شاه خاتونند. 

چه زیبا و برازنده است که زنان شوهرانشان را با دیده شاه بنگرند و 

همانند يك شاه احترام گذارند»و شوهران نیز زنانشان را به دیده ملکه 

ببینند و مانند ملکه اکرام کنند. 

تو برای مسرت شاه شوهر باش تا او نیز برایت شاه خحاتون شود. 

برای اینکه با کوتاه کردن ابرو ها ترا زیبا گویند. از 
رحمت اللّه تعالی دور نشو 

متأسفانه برحی از زنان بطور کافی وشافی می دانند که کوتاه کردن ابرو 
ها حرام است» و سبب لعنت الله تعالی می گردد. اما با آم از تساهل 
کار می گيرند» وگاهاً این عمل لعنت شده را نجام می دهند. 

بگذار بگویند فلان زن زیبایی ندارده مهم اینست که تو نزد پروردگارت 
زیبایی» چون زیبایی در امان ومتمسک شدن به دستورات شرع است نه با 
اصلاح ابروها. 

عبداله بن عمر روایت می کند که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: 
«لعن الله الواشات والستوشات والنامصات والتنمصات والتفلجات للحسن 
المغيرات حلق اه ۲ 


ِ [روایت بخاری (95۹۳۱) ومسلم (۲۱۲۰)]. 


دخترم؛ ازپیامبرت بيا Î‏ ۱ 
یعنی : ۷ 
خواهان باریک کردن آنماست. و کسی که بین دندانما به منظور زیبایی 
فاصله می افکند» اینها کسانی هستند که آفرینش الله را دگرگون میکنند». 

أا چرانباید ابر و ها را کو تا نکر د؟! 

ام عبدالرهن در کتاب زیبایش [النمص بين الشريعة والطب]" می گوید: 

۱ - اعان شما به این که حمد صلی الله عليه وسلم رسول و فرستاده الله 
است ایجاب می کند که آن چه دستور داده است اطاعت کی و از آن 
چه شا را بر حذر داشته است دوري گزینی» و از جمله چیزهایی که از آن 
هي کرده است برداشتن موي ابرو و صورت است. پس بر شا واحب 
است تسلیم و فرمانبردار باشید. 

۲ - در واقع برداشتن موي ابرو و صورت تقلید از کار است و پیامبر 
صلی الله عليه وسلم مي فرمایند «مَنْ تیه بوم فهو منهُمْ» هر كس خود 
را به قوم و ملتي شبیه کند از آن قوم و ملت حسوب مي شود. 

۳ - برداث ا ا ي از زنان 
در حالي که تمديداني از طرف الله و رسول الله صلی الله عليه وسلم وحود 
دارد که ت است از آنا آگاه ۳ 
موها یر شوهر است در e‏ باید بدانند چون e‏ و 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! Esel‏ 
معصیت است اطاعت براي اپحام آن واحب نیست چون «فلا طاعة 
لحلوق في معصية اخالی» اطاعت از هیچ انساني براي انجام معصیت و 
گناه الله درست لیست. 

ه - کسان که این کار را انحام داده اند لازم است فوراً توبه کنند چون 
هر کس به خاطر الله كاري را ترک کند» الله چيزي بتر از آن را برایش 
حایگزین مي کند. براي نمونه من دختران جوا را مي شناسم که قيافه اي 
چندان قشنگي ندارند و ابروهایشان داراي موبي مرتب و هماهنگ نیست و 
به صورت دایره هاي فشرده و پر از مو درآمده است» در نظر بعضي از 
مردم این وضعیت قیافه و شکل ظاهري آن ها را بدتر و باعث تنفر بیشتر 
شده است. در حالي که این دختر جوان ملتزم به آوامر ال داراي حجاب 
کامل» در نتیجه الله شوهري بسیار حوشگل و قشنگ, هم از نظر احلاقي 
و هم از نظر قیافه به او عطا کرده است. که از آن تعجب مي کنم! چه 
کسي است که این دختر را در چشم این مرد زیبا جلوه داده است؟ و 
زشتي او را حاذبه و قشنگي قرار داده است؟ آیا آن کس امی نیست که آن 
دحتر جوان از او اطاعت کرده است؟ و آن چه که الله آفریده و به آن 
راضي است تغییر و دگرگون نساحته است؟. 

حکم موک مصنوعی 

موی مصنوعی و مژه مصنوعی» هردو در شریعت مورد نکوهش قرار 

گرفته است. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! ا 

در کتاب صحیح بخاري و مسلم و بقیه کتب حدیث از پیامیر - صلی 
الله عليه وآله وسلم - نقل شده است «َنّه لعنَ الواصلة والمستوصلة»."" 

یعني: پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - زڼ را که موي دیگران را به 
سر زنان دیگر پیوند مي زند و همچنین زڼ که خواهان پیوند زدن موي خود 
به زن ديگري است» نفرین و لعنت کرده است. 

آیا کسی که موهایش بریزد. یا مریضی داشته باشد. 
میتواند موک مصنوعی استفاده کند؟ 

استاد سید سابق در کتابش: فقه السنه نویسد: 

ابوهربره گفت: زڼ پیش پیامبر - صلی الله عليه وآله وسلم - آمد و 
گفت: یا رسول الله من دختري دارم که عروس مي شود و موي سرش در 
اثر بيماري حصبه ریخته است آیا مي توانم موي او را با موي خود پیوند بزم 
و کلاه گیس برایش بسازم؟ پیامبر - صلی الله عليه وآله وسلم - گفت: 
«لعن الله الواصلة والستوصلة والواشمة والستوشة» «الله لعنت کند زيي را که 
موي را پیوند مي زند و موي کسي را بديگري وصل مي کند و لعنت کند 
زني را که آن را مي پذیرد و طالب آن است و الله لعنت کند زڼي راکه حال 
کوي مي کند و زني راکه حال کو را روي بدن خود مي پذیرد و طالب 


آنست»: 


۳) آخرحه أحمد (۲۱/۲ ۰ رقم 4۷۲۶) » والبخاری (۲۲۱۸/۵ ۰ رقم )٥٥۹٩‏ » ومسلم »۱۹٦۷۷/۳(‏ 
رقم ۲ ۲۱۲) » وآبو داود ۷۷/٤(‏ ۰ رقم 4۱۹) والترمذی ۲۳۹/٤(‏ ۰ رقم )۱۷١۹‏ وقال : حسن 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! ی ۱ 

همچنان بروایت عبدالله بن مسعود پیامبر - صلی الله عليه وآله وسلم - 
گفت: «لعن الله الواشات والستوشات والنامصات والتتمصات» 
والتفلجات للحسن الغیرات خلق الله» «الله لعنت کرده است زناني را که 
حال مي گویند و حال کوب را طالبند و زناني را که موي صورت را با 
وسیله اي مي کند و زناني که طالب آنند و زنايي را که عنظور زيبائي ترکیب 
طبيعي دندانهاي خود را بهم مي زنند و حلقت الله را تغییر مي دهند». اين 
روایت ابن مسعود بسمع زڼ از بني اسید که قرآن مي خواند رسید و نام او 
ام یعقوب بود. آن زن پیش عبدالّه رفت و با وي سخن گفت. و عصبانن 
شد. 

عبدالله گفت چرا لعنت نکنم زڼ راکه پیامبر - صلی الله عليه وآله 
وسلم - او را لعنت کرده است و این مطلب در قرآن نیز هست. آن زن 
گفت: من ام قرآن را که در بین این دو لوح جلد قرار دارد خوانده ام و 
آن را نیافته ام. عبدالّه گفت: اگر آن را خوانده بودي آن را یافته بودي. 
گفت الله مي گوید: 9 وَمَاآتاکه E‏ دوه وما نها کم عنه فانتهوا 4 
[الحشر: ۷]. «آنچه که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - براي شما آورد 
بدان عمل کنید و از آنچه که شما را منع کرد پرهیز کنید». 

باز هم از او روایت شده است که گفت: از پیامبر - صلی الله عليه 
وآله وسلم - شنیدم که از موي کندن و دندان تنگ کردن و موي وصلت 
زدن و حال کوي» نمي فرموده است مگر بجهت مداوا و بخاطر پرهیز از 
بيماري. 


امام شوکانی در نیل الاوطار گفته است: 

پیوند زدن موي حرام است چون لعنت براي چيزي که حرام نباشد نمي 
آید. 

امام نووي گفت ظاهر چنین است که مورد احتیار ما است. او گفت: 
یاران ما آن را تفصیل داده اند و گفته اند آگر موي خود را با موي آدمي 
پیوند بزند بدون حلاف حرام است» خواه موي زن یا موي مرد و خواه 
موي حرم و شوهرباشد يا موي غير آنماء اين عمل حرام است بجهت مفهوم 
عام دلایل آن و چون انتفاع بموي انسان و دیگر اجزایش حرام است» چون 
انسان کرامت دارد و موي و نانحن و دیگر اندامهایش دفن مي گردد. 

و آگر زن موي خود را با موي غير آدمي پیوند بزند» آگر آن موي بحس 
باشد مانند موي مردار یا موي حيواني که گوشتش خوردیي نیست. و حلال 
گوشت نیست و هنوز زنده است» که اين موی از او جدا شده است؛ باز 
حرام است. بخاطر همان حدیث. و چون چیز بحسي رامل مي کند در نماز 
و غیرآن و در آن عمد دارد و خواه زنان و مردان که موي پیوند مي زنند 
ازدواج کرده باشند یا خیر. 

و اما اگر موي ازغیر آدمي و طاهر و پاك باشد گر مسر و ارباب 
نداشته باشد باز حرام است و اگر شوهر و سید و مولې داشته باشد سه 


اول اينکه برابر ظاهر مفهوم حدیث جایز نیست دوم اینکه جایز است 
و اصح آنست که با اجازه شوهر و سید و مولي حایز است و الا حرام 
است. ام هب 

اما پیوند موي بغیر از موي آدمي مانند حریر و پشم و پنبه و امثال آن 
سعید بن جبیرو اهد و لیث آن را حاير دانسته اند. قاضي عیاض گفته 
است دوختن تارهاي رنگي حریر و غير آن که شباهتي به موي ندارد مورد 
نمي نیست و ارتباط به پیوند موي ندارد و معني پیوند موي شامل آن نمي 
شود بلکه براي زيباتي و آراستگي است همانطورکه پیوند موي بدانگونه که 
گفته شد حرام است ازاله موي و کندن آن نیز از صورت براي زن حرام 
است مگر اینکه بر ریش و سبیلش موي روییده باشد که کندن و ازاله آن 
حرام نیست بلکه پسندیده و مستحب است که نووي و غير او آن را ذکر 
که نی هتکن خن دا ما انس و ن اناق سوم کا پر 
فاعل و مفعول هر دو حرام است. 

صاحب نیل الاوطار گفته است ظاهر آنست که این حرمت وقتي سیت 
که مقصود از آن زيبائي ساختن باشد نه معا جه دردي و علتي که در 
آنصورت حرام نیست و ظاهر حدیث که مي گوید: «الغیرات خلق الله» 
آنست که تغیبر هیچ اندامي از صفتي که برآن آفریده شده است حایز 


ابوحعفر طبري گفته است این حدیث بر آن دلالت مي کند که جایز 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! 1 
را تغییر دهند و بدینوسیله خود را براي شوهرشان یا ديگري زیبا و آرایش 
دهند» همانگونه که اگر دندان زائدي داشته باشند عم يا کندن وکشیدن 
حائز نیست چون تغییر صنع و خحلقت امی است. و همچنین همچنین اگر دندانهاي 
بلندي داشته باشند و بخواهند اطراف آغا را ببرند قاضي 
عیاض گفته است مگر اينکه این زواگد درد آور و زیان آور باشندکه در آن 
صورت کشیدن و قطع آنا اشکال ندارد. ا. ه. بنظر مي رسدکه این 
مباحث چندان استحکام ندارد و تغییر در آفرینش المي نیست و بیشتر از 
سخت گيري فقها ناشي شده است و زيبائي آگر بمنظور فریب نباشد نباید 
اشکالي داشته باشد. ۰* 

چند ماه از عروسیش نگذشته تمام جادوگران 
وفالبینان را گشت می زند! 

دادن فرزند وندادن فرزند از حانب الله تعالی است. اگر الّه تعالی برای 
کسی فرزندی دهد در آن خیر می باشد» واگر برای کسی فرزند هم نداد 
باز هم خير آن زن در نداشتن فرزند است» مکن فرزندش دزد» قاتل 
غاد کافر ويا خد اقل نافرمان پدر ومادر آید. اله تعالی میفرماید: 
وعسی ان توا شيا وهو عبر کم وعسی ان توا شيا و 
وله یلم رو لا تفلفوت (۲۱۰) & (بقری آية: >۲۱). 


) برگرفته از کتاب: «فقه السنه سید سابق». 


دختر م از پیامبر ت پیاموز! Sl Î‏ | 
یعنی: «چه بسا (شا انساها) چيزي را دوست نداشته باشید. اما آن 


چیز برایتان حوب باشد و چه بسا چيزي را دوست داشته باشید اما آن 
چیز برایتان بد باشد الله مي داند و شا نمي دانید». 

برای این زن می گوع بعد از رفتن نزد فالبین و جادوگر» مومن باقی 
نخواهی ماند» واز اسلام حارج شده ایی همانندی که تیر از کمان خارج می 
شود!» این ری من نیست. این گفته الله تعالی و پیامبر مان است: 

لله مي فرمايد: ولك الشیاطی قروا لو الاس الشتر 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 

یعنی: «و لیکن شیاطین کافر شدند که به مردم سحر مي آموختند». 

و پیامبر - صلی وت - مي فرماید: «اجتنبوا السَبع بع لمات 
ال ال والْسحر...» 

یعنی: «از هفت چیز مهلك پرهیز کنید (زیرا که این ها از گناهان کبیره 
هستند از آن جمله) شريك آوردن با الله و سحر کردن مي باشد». 

وچه احمق است زنی که سخنان جادوگران وفالبینان را گوش دهد چون: 
فل لا یلم من في السماوات والَرض ایب إلا الله 4 [النمل: .]٠١‏ 

یعنی : «بگو در آسان ها و زمین جز الله یکتا كسي غيب را نمي داند». 
د یم - صلی الله عليه وسلم - فرمود: «مَن انی عرفا آو گاهّا فص 
ما یول ققد کفر چا أنرل على حر ' 


) برگرفته از کتاب: «فقه السنه سید سابق». 


۳ بروایت حامع الاحادیث الصحیح. 


دخترم؛ ازییامبرت بیاموز! o‏ ۱۱ 

یعنی: «كسي که نزد کاهن و فال گويي بياید و آنچه (او از اعبار 
غيبي) مي گوید آن را تصدیق کند همانا به آنچه بر حمد فرود آمده کافر 
شده است». 

بهترین راه علاج برای داشتن فرزند: 

 -۱‏ دعا در اوقات خصوصی که مورد استجابت قرار می گیرد 

۲- صر داشتن 

جز این دو راه» نه زیارت نه ولی؛ نه حادوگر ونه هیچ شحص دیگری 
ی توانند فرزند دهند. 

از نشستن با افرادک که نہ زن هستند ونه مرداختشی 
مشکل). ببرهیزید 
کات کید که تن اش راد ار ج کا عد وب آضا اس 
وبرحواست کنید» اینها اگر بطور کامل مرد نیستند» اما با مردان در حرام 
همکاری 
E‏ سل روطب ضی الله نها قاث: ی یر 
وعندي محَنتُ: ا ARE‏ بن آي که با عدالّه! ریت ان 
قشع الله علیکم الاين عَدا؟ تعلیك باه یلاق ها قبل باتع وَندیر 
یمان وَقال 2 صلی الله عليه وسلم: «لا یل هَوّلاء یگ" 


۳ [بخاری:؛ 4۳۲]. 


یعنی:«ام سلمه رضي الله عنها مي گوید: ني اکرم صلی الله عليه وسلم 
به حانه من آمد در حالي که فرد خنتثي» آبحا نشسته بود. پس شنیدم که آن 
مخنث» به عبد الله بن اميه مي گوید: اي عبد الّه! آگر الله » فردا طائف را 
براي شما فتح کرد» نظرت چیست؟ تو دختر غیلان را انتحاب کن. زیرا اگر 
از حلو به او بنگري» چهار چین خوردگي» و اگر از پشت سر به او نگاه 
کني» هشت چين خوردگي مي بيي. ني اکرم صلی الله عليه وسلم حطاب 
به مسرانش فرمود: «چنین کسان را نزد خود راه ندهید». 

زن نمی تواند شرط ببندد که من شوهر نمی کنم! 
ام بشر می گويد: أن النبي صلی الله عليه وسلم حطب امرأة البراء بن 
معرورء فقالت: ای شرطت لزوحي أن لا أتزوج بعده» فقال النبي صلی الله 
عليه وسلم :و هذا لا بصلح». ** 

یعنی: «رسول الله صلی الله عليه وسلم از زن البراء بن معسرور 
خواستگاری کرد» زن در جواب گفت: من با شوهرم شرط بسته ام که بعد 
از مرگ او با دیگری ازدواج نکنم» رسول الله صلی الله عليه وسلم در 


حواب فرمود: این شرط جایز نیست». 


*) [معجم الصغیرر۹ ۱۰۷ 1)]. 


شما را جه به دخالت در زندگی دیگران! 
با مداحله در زندگی دیگ ان» ارزش وعزت خود را حو نکنید» اگر 
اط اله تضییحت ہے کنیل چه خرب وزنه سنگ در جانش سگرن 


است. 

عن آبی هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لیس منا من 

یت برا على رھ 

یعنی:«از ابوهریره روایت است که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: 
هر کس که زنی را بر شوهرش تباه سازد و او را علیه شوهرش بشوراند» از 
مانیست». 

ونيز رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده اند: «و من أفسد إمرأة على 

زوحها فلیس هو منا».۸۳ 

یعنی: «کسی که زنی را نزد شوهرش بد کند» پس ایشان از جله ما 


يست ») . 


زنان از عطر و بو استفاده نکنند 


فرمودند: «إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا رجها فهی كذا 
وكذاء قال قولاً شدیدا وي لفظ: فهى زانية» "" 


"۳ [السلسلة الصحيحة ۱ / ۵۸۰]. 


4 


) [صحیح سنن أبو داود]. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! EE Î‏ 
یعنی:«اگر زن به حود عطر و بوی خوش زد و بر قومی(مردان) عبور 
کرد تا بوی او را بشنوند» پس او چنین و چنان است» سخنی بسیار شدید 
و غلیظی» و در لفظ دیگر: پس او زنا کار است». 
ابوهریره گفته است: «عطر مردان بوی آشکار و رنگی خفی و عطر 
زنان بوی مخفی و رنگی آشکار دارد».۸* 
عمران بن حصین می گوید که: رسول الله صلی الله عله وسلم فرمودند: 
«بدانید که عطر مردان بوی خوش دارد نه رنگ» و عطر زنان رنگ دارد 
نه بوی وش" 
اینکه براک مردان پیر ن آرایش می کنی, خکم ان را 
از زبان پیامبرت شنو! 
فضالة بن عبید از رسول الله صلی الله عليه وسلم روایت میکند که فرمودند: 
«ثلاثة لا ال : عنهم: رحل فارق امحماعة وعصی امامه فمات عاصیا وأمة 
أو عبد آبق من سيده فمات» وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة 
الدنیا فتبرحت بعده فلا تسأّل عنهم». ‏ 
یعنی:«سه نفر از آها سوال و پرسش مکن «که عذابشان شدید و 
دردناك است) مردی که از ماعت مسلمانان مفارقت کرد و به امام و 
۳) آحرجه بو داود (۷۹/4 ۰ رقم ۰4۱۷۳ والترمذی (/۱۰رقم ۲۷۸۲) وقال : حسن صحیح . 
واللسائی (۱۵۳/۸ ۰ رقم ۵۱۲) . وأحرحه آیضّا : آهد ٤۰۰ /٤(‏ ۰ رقم ۱۹9۹۳ . 
) بروایت ترمذی. 


۳ بروایت امام ابی داود. 


) مستد اهد. 


فرمانروای خود عصیان نمود» و در همان حالت فوت کرد»(یعنی در حالت 
عصیان خود به امام فوت کرد) و کنیز و برده ای که از ارباب خود فرار 
کرده فوت میکند» و زن که شوهرش غایب است در حالیکه از متاع و 
حوشی دنیا مه چیز برایش فراهم کرده سپس با اینحال تبرج(-آشکار کردن 
زینت و آرایش خود برای مردان) میکند. پس دیگر از انها سوال و پرسش 
مکن که عذابشان دردناك است». 
به تنهایی سفر کردن, ممنوع! 

مسافرت زن به تنهايي به حاطر برخحورد با مردان ایجاد اشکال و بي 
حرمتي مي کند» مبادا در آن مسافرت خحدشه اي براي کرامست و 
حیثیت زن پیش آید. بنابراین» اسلام او را بدون حرم از مسافرت منح 
کرده ا 

عبدالّه بن عباس از رسول الله صلی الله عليه وسلم روایت میکند که 

فرمودند: «لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم» ولا یدحل عليها رحل الا 

ومعها حرم فقال رحل: يا رسول الله ی أريد أن حرج ق حيش کذا 

وکذاء وامرأني ترید الحج» فقال: احرج معها». ۱" 

یعنی: «زن مسافرت نکند مگر اینکه با حرم خود باشد» و هیچ مردی 
بر او داحل نشود» مگر اينکه با او حرم باشد» یکی از صحابه گفت: ای 


ل ٤‏ : 
رسول الّه! من میخواهم با جیش و لشکر فلان برای جنگ بروم» و زم 


) متفق علیه. 


میخواهد به حج پرود. رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: با زن خود به 
حج برو». 

اصل و واقعیت همین است که رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
فرمود: و این قول پیامبر - صلی الله عليه وسلم - معتبر است» چون 
انسان مسافر ميشه در نقل و انتقال است. در جاده ها و ترمینال ها و 
مسافرخانه ها و انتقال از حايي به حاي دیگر» زن اگر محرمي با او نباشد 
جحلب توجه مردان مي نماید و امکان فساد دارد. 

مؤلف فتاوی علمای بلد الحرام مى نویسد: 

ببینید! پیامبر اکرم لاله له وال ول به این شخص» دستور داد 
رفتن به جهاد را فسخ نماید و با زنش به حج برود و از او نپرسید که آیا 
مسرت در این مسافرت از امنیت برخوردار است يا نه و از او توضیح 
نخواست که آیا زنان ديگري در این راه با زنت همراه هستند یا نه. هرگز از 
او در این مسایل سؤالي نپرسید. «مچنین از او سؤال نکرد که آیا زنت پیر 
است یا جوان؟ پس اصل بقاي لفظ است براي عموم آن» حصوصاً این که 
وتات این می چائ اب عمرمیت پش امد 

زنان در وسط راه رفته نمی توانند 

از آبو آسید الانصاري روایت است که در حال که از مسحجد بیرون 
میرفت و مردان با زنان در راه با هم احتلاط میکردند و در هم می 
آميختند. از رسول الله صلی الله عليه وسلم شنید که به زنان چنین 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! Pa E a‏ 
فرمودند: «استأخحرن فإنّه ليس لكن أن تحققن الطريق» عليكم بحافات الطریق» 
فكانت المرأة تلتصق بالحدار حتی إن ثوا ليلعلق بالحدار من لصوقها به». ۳" 

یعنی: «ای زنان کنار روید که برای شا به وسط راه رفتن جایز نیست» 
بر شماست که از کنار راه و جاده بروید» پس زن خود را به دیوار میچسپاند 
تا اینکه لباسش به دیوار میچسپید» چون به شدت خود را به دیوار 
مىچسباند تا برود». 

جنازه را مردان بالاک شانه هاک خود حمل کنند نه زنان 
آبو سيعد الخدري روایت میکند که رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فرمودند:« إذا وضعت الحنازة واحتملها الرحال على أعناقهم فان كانت 
صالحة قال: قدموني» وان كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون ها؟ 
يسمع صوتا کل شيء إلاً الإنسان ولو سمعه لصعق». ۳" 

یعنی : «هنگامی که جنازه گذاشته میشود و مردان آنرا بر دوش خود 
همل میکنند» اگر شخحص صام بود» میگوید: مرا بجلو بیرید» و آگر بدکار 
بود مگوید: وای بر او» او را به کجا می برید» همه چیز صدای او را 


۳ ۰ م2 ۰ 8 و ۰ 
میشوند محر اسان و اکر انسان صدای اه را بشنود بیهوش هیشود»: 


") [سنن آبوداود؛ 9۲۷]. 


2 آحرحه هد 5۸/۳ رقم ۱۱۹) ۰ وعبد بن ید (ص ۰۲۹۱ رقم 6٩۳۳‏ ۰ والبخاری ٤٤۲/۱(‏ 


» رقم ۱۲۵۱) » والنسائی  4۱/4(‏ رقم ۱۹۰۹) . 


دخترم؛ ازییامبرت بیاموز! ۱۱ 
زنانی که در تعزیت وعزا دارک صداک شان را بلند 
کردم وآله وناله می کنند متوجه باشند گه... 
رسول‌الله صلی الله عليه وسلم میفرماید: «آنا بريءٌ من حلق و صلق و 
رفع س 
يعني: «من بیزارم از کسي که(بخاطر مصیبت) مویش را بتراشد و 
صدایش را بلند کند». 
از ۹ اشعري روایت است که هر صلی الله عليه وسلم فرمود: 
«َربم قِ تي من آثر الخاهلة لا ینکوَهن ۳ لاحات الط 
في الأنساب والاستسمَاء بالنوم وَلیاعة وقال ایح لا شب بل 
ميا تام یوم الْقِيَامَة وعلنها سبال من قطران ودع من جرب».۳ 
یعنی: «چهار عمل از اعمال حاهلیت را امت من ترك نخواهند کرد: 
-١‏ فخر به حسب و نسب خود ا دن په کت فیک ال ۳ب 
اعتقاد به تاثیر ستارگان در بارندگي ٤‏ -نوحه خواني. و افزود که اگر نوحه 
حوان قبل از فرا رسیدن مرگش توبه نکند» روز قيامت در حالي برخواهد 


حاست که بر د تن او جامه‌اي از قير و زرهي پو ستین حواهد بود» . 


**) آحرحه مسلم (۱۰۰/۱ ۰ رقم 6۱۰4 والنسائی (۲۱/4 ۰ رقم ۱۸۲۲)) وابن ماحه  ۵۰0/۱(‏ رقم 
٩‏ ) . وأخرحه أیضًا : هد (/4۱7 رقم ۱۹۷46) » والطیالسی (ص 1۹ ۰ رقم ۵۰۷) . 

") آخرحه هد  ۳۹۳/۵(‏ رقم ۰۲۲۹۰۵ والطبران (۲۸۵/۳ رقم ۳4۲۵)) واحاکم (۰۳۹/۱ ۰ 
رقم ۱4۱۳) » وقال : صحیح على شرط الشیخین . 


از عبدالله روایت است که رسول‌الّه صلی الله عليه وسلم فرمود : «لیس منا 
من لطم الخدود» و شق الجيوب» و دعا بدعوی ابحاهلية»."" 

یعنی: «از ما نیست کسی که بر گونه هایش بزند و گریبانش را پاره کند 
و شیون و زاری جاهلانه سر دهد». 

از ابو برده بن ابوموسی روایت است که: وحع آبوموسی وحعا فغشی 

عليه» و رأسه فى حجر امرأة من أهله» فصاحت امرأة من آهله فلم 

یستطع آن یرد علیها شیا فلما آفاق قال : انا بری من بری منه رسول الله 

صلی الله عليه وسلم » فان رسول الله صلی الله عليه وسلم بریء من 

الصالقة و الحالقة و الشاقة» ۲" 

یعنی: «ابوموسی دچار بیماری شدیدی شد و بیهوش شد در حالی که 
سرش در آغوش زنی از اهلش بود» زن فریاد کشید» (ابوموسی) نتوانست 
جوابش دهد» وقتی به هوش آمد» گفت : من بیزارم از کسی که رسول الله 
صلی الله عليه وسلم از او اظهار بیزاری کرده است. رسول الله صلی الله 
عليه وسلم زار اسنتت از کسی کہا فداص بلند. کربه کید و کسی که 
هنگام مصیبت» موی سرش را بتراشد» و کسی که لباسش را چاک کند». 


) حدیث ابن مسعود : آحرحه أحمد ( ٤٥٦/۱‏ ۰ رقم 4۳۱) والبخاری (۳۰/۱: ۰ رقم ۰۱۲۳۲ 


ومسلم (۹۹/۱ ۰ رقم ۱۰۳) ۰ والنسائی (۲۰/4 ۰ رقم ۱۸۲ وابن ماه ( ٥۰٤/۱‏ ۰ رقم ۱5۸6) 


حامع الا حادیث الصحیح. 


در حدیث دیگری وارد شده است که یک از زنان بیعت کننده (در بیعت 
عقبه) روایت کرده و گفته است : کان فیما آحذ علینا رسول‌اللّه صلی اله 
عليه وسلم فى العروف الذی أخذ علینا أن لانعصیه فيه : و أن لانخمش 
وحهاء و لاندعو بويل» ولانشق جیباء و أن لاننشر شعرا».* 

یعنی: «از کارهای خوبی که رسلا صلی الله عليه وسلم از ما برآن 
عهده گرفت تا از آن سرپیچی نکنیم اين بود که هنگام مصیبت صورتان را 
نخراشیم» و وایلا نگویيم, و گریبان چاک نکنیم» و موهاعان را ژولیده رها 
نکنیم». 

درخانه متوفی. غذا نخورید. بلکه با آنان همکاری نمایید 
حوردن غذای خانواده متوفی» زهریست که برحی از زنان ظام آنرا می 
خحورند . . 
در حدیث صحیح آمده است که: « لما جاء نعي حعفر حين قتل قال البي 
صلی الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاماء فقد آتاهم آمر يشغلهم أو 
آتاهم ما یشغلهم»." 

یعنی: «عبدالله بن حعفر میگوید: وقتیکه حبر مرگ حعفر آمد» زمانیکه 
آن به شهادت رسیيد» رسول الله صلی الله عليه وسلم امر داد که به خانواده 


حعفر غذا ببرید که آغا را غم مشغول خود ساخحته است». 


۳ [کتاب ابلنائز ۳۰]. 


۳ [آبوداود ۳۱۳۲ و ترمذی ۹۹۸ قال الالبانی: حسن]. 


یکی از یاران پيامبر صلی الله علیه وسلم می گوید: «كنّا ند الاخیماع إلى 
هل ایب وصنيعة الطعام ید دفیه من ».۱ 

یعنی: «ما احتماع کردن برای خانواده میت و درست کردن غذا برای 
عزاداران را بعد از دفن میت جزو نوحه بحساب می آوردم». 

این حدیث را براک آنانی که در حق مردگان غلو وافراط 
می کنند برسانید 
شنیده باشید که نزدیک متوفی گفته می شود: 

9 آهای! تنها تو بودی و رفتی! 

۵ مرگ نا بنگام ترا برد! 

۰ اینگونه واک غذا می خوردی! 

6 تا زنده بودی کسی در مقابلت حرف نی زد! 
عن آبی موسی الاشعری عن آبيه قال: رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما 
من میت عوت فیقوم باکیهم فیقول: واجبلاه» واسنداه أو نحو هذا الا وگل 
به ملکان یلهزانه: آهکذا کنت» .۲۲ 

یعنی : ل ال صلی الله عليه وسلم فرمود: «هیچ مرده‌ای فوت 
نمی کند و خانواده و کسانی که برایش گربه می کنند و می گویند: وای بر 


این کوه بزرزگ که از بین ما رفت» وای بر این مردی که همانند ندارده مگر 


٠‏ ) [مسند أحمد (1۸17) وحامع الاحادیث الصحیح]. 
۳ [الترمذی» صحیح ابحامع ٤‏ ه» صحیح الترغیب والترهیب ]. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! E o‏ 
اینکه الله دو فرشته بر او موگل و مسلط می کند و او را تکان و حرکت 
می دھند و آذیت مے کد و ھی کرت ایا کو چون پردی؟»: 

یك زن. از چه راه هاک براک اقارب متوفی خود. كمك 
کرده می تواند؟ 
و از راه فان چون؛ 

۵ ختم قرآن(بخصوص ختم های مروحه وبدعی) 

۵ شب مرده ها یا شب عید 

۵ شب برات و.... نمی تواند برای متوفی کمک کند مگر با هفت 

چیز دیا : 

رسول الله صلی الله عليه وسلم میفرماید:«سَبعٌ يجري للِغَدِ حرف وهو نی 
قرو بعد موته: من عل عِلماً » آولحری نغر از عفر پعرل أو رس خاک 
و بتی مسجداً او وت مُصحفاً ‏ و ت ولد ب له بعد مَوته». ۲۳ 

یعنی: «هفت (چیز) بعد از آنکه انسان در قبرش باشد (قرار می گبرد) 
وابش برای او جاری می گردد: 

-١‏ کسی که دانشی را (به دیگران) یاد داده است. 

۲- کسی که آب ری را جاری ساخته است. 

2 کسی که چاهی را کنده است. 

-٤‏ کسی که خلی را کاشته است. 


7 ) [صحیح ابلامع۳۲۰۲]. 


دخترم؛ ازییامبرت بیاموز! او وا موزل ۲ 
رت کسی که مسجدی راساخته است. 
=٦‏ کسی که مصحفی (قرآن مکتوب) را به ارث گذاشته است. 
۷- کسی که فرزندی را به حای گذاشته است که بعد از مرگش 
برای او طلب آمرزش می کند». 
به این حدیث پیامبر صلی الله عليه وسلم توجه کنید 
عبدالله بن مسعود روایت میکند که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمودند: 
«لا تباشر الرأة المرأة فتنعتها لزوحهاء كأنّه ینظر الیها».۱۳ 
یعنی: «نباید دو زن با جسمی برهنه به هم بچسبند» وآنرا برای شوهر 
حود توصیف ننماید» چنانکه گویا شوهرش به طرف آن زن نگاه میکند». 
در آرایش حد اعتدال را رعایت باید کرد! 
شریعت رحان. برای زنان آرایش را اجازه فرموده. اما با شرائط وآدابش: 
از عبدالله بن مسعود روایت است که گفت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
میفرماید: «لعن الله الواشات والستوشات. والنامصات والتتمصات» 
والتفلحات للحسن الغیرات خلق ال ما لي لا آلعن من لعن البي صلی الله 
عليه وسلم» وهو فی کتاب الله: 3 وما تام سول فدُوه وتا نهاك عله 


فانتهُوا 4 . 


۳ ) آخرجه هد ۰۳۸۷/۱ رقم ۳۰۸ » والبخاری (۲۰۰۷/۵ ۰ رقم )٤۹٤۲‏ » والترمذی (۱۰۹/۰ 


» رقم ۲۷۹۲) وقال : حسن صحیح . وأحرجه أيضًا : الطیالسی  ۳۹(‏ رقم ۲5۸) » والنسائی 
(۰۳۹۰/۰ رقم ٩۲۳۱‏ ۰ وأبو یعلی (۱۳/۹ ۰ رقم ۰۸۳) . 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! هه ان مق PES‏ 
یعنی: «الّه حالکوب و خالکوب کننده و نامص(باريك کردن ابرو؛ و 
کسیکه برای دیگری اینکار را ابحام میدهد) و کسانیکه بین دنداغای خود 
فاصله قرار میدهند» و میگشایند (برای زیبائی) و اینها همه از تغییر حلق و 
آفریده الله است» لعنت کرده است» پس چرا من کسان که پیامبر آنا را 
لعنت کرده» لعنت نکنم» و آنم در کتاب الله است که میفرماید: «آنچه را 
رسول الله براي شما آورده بگیرید (و احرا کنید) و آنچه نمي کرده خوداري 
نمائید و از (خالفت) الله بپرهیزید». 
یکی از دعاهای رسول الله صلی الله عليه وسلم 
یکی از دعاهای رسول الله صلی اله عليه وسلم این بود که: «اللهم انى 
اعوذبک من زوج تشیبنی قبل الشیب». "۱ 
یعنی: «پروردگار!! پناه میبرم به تو از مسری که قبل فرا رسیدن پیری؛ 
پیرم کند». 
زنان در کیفیت پوشیدن لباس با مردان تفاوت دارند 
«عَنْ ان عُمر قالّ: قال سول الله صلی الله عليه وسلم: «مَنْ جر توب 


د j as‏ ی 2 5 0 وق اک ی 2 وه ی 1 

النساء بلیوْی؟ قال: «يُرْحينَ شبرا». فقالت: إذا تنکشف أقَدَامُهُنًء قال: 
و ص یر 2 O KT‏ مخ اج ۱۰۰ 

«فیرخينه ذراعا لا یرذن علیّه». 


لے“ 


3 


) آخرجه الطبرانی ق الأوسط (۱۹۹/۲ ۰ رقم 1۱۸۰) . 


) [صحیح؛ ترمذی حدیث شاره ۰]۱۷۳۱ 


یعنی: «ابن عمر رضی الله عنه می‌گوید: رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فرمود: «هرکس از روی تکبر لباسش را بر زمین بکشاند الله روز قيامت به 
او نگاه نمی کند». ام سلمه رضی الله عنها گفت: پس زنان با دامن‌های 
خود چه کار کنند؟ فرمود: «آن را یک وجب -روی زمین- رها کنند». ام 
سلمه رضی الله عنها گفت: در این صورت قدم‌های‌شان غمایان می‌شود. 
فرمود: «پس یک ذراع رها کنند و بر آن نیفزایند». 
زنی که بهترین لباس را بخاطر نشان دادن به دیگران, 
وبه ناز وعشوه. به تن کند! 
ابن‌عمر می گوید که: رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: «هرکس 
لباس خود را از روی عشوه و ناز دراز بریده و آن را به دنبال خود 
بکشاند. اله به او نگاه نمی کند ام‌سلمه عرض کرد: یا رسول‌الّ پس 
زنان با دامنهای خود چه بکنند؟ فرمود: یک وحب طولانی کنند» عرض 
کردند: با این حال پشت پای آنان منکشف می‌شود فرمود: یک ذراع 
طولانی کنید نه بیشتر»." 
عادت ہدک که در برخی از زنان وجود دارد! 


۱ 


از عائشه روایت است که: وان امرأة قال: یا رسول اك آقول ‏ زوحی 

أعطاني ما لمم يعطني؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: التشم ماه 
8 ۱۷ 

یعط کلابس وبي زور». 


۱۰ ۳ 7 
) بروایت امام نسائی. 


۳ [سنن ابی داود٩۹۹٤].‏ 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! aR‏ : 
یعنی: «زن به رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت: (به زن شوهرم 
میگوع) که شوهرم به من (این و آن) را داد در حالیکه در حقیقت 
چیزی به من نداده» (کنایه از افتخار کردن مقابل زن شوهر)» رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فرمودند: تظاهر کننده به آنچه به او داده نشده مانند 
کسی است که لباس دروغین پوشیده». 
مستحب است که همیشہه دستان زنان. خینه(حنا) داشته 
باشد 
از عائشه روایت است که: «أومت امرأة من وراء ستر بیدها کتاب إل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقبض النبي صلی الله عليه وسلم یده فقال: 
ما آدري أيد رحل آم ید امرأة قالت: بل امرأة» قال: لو كنت امرأة لغیرت 
آظفارها» يعني بالحناء».*'' 
یعنی: «زین با دست خود از پشت پرده و حجاب نامه ای را به رسول 
الله صلی الله عليه وسلم داد» رسول الله صلی الله عليه وسلم دست خود را 
کشید؛ و آنرا نگرفت» و فرمود: یدام این دست مردی است یا دست 
زن» زن گفت: بلکه دست زن است. رسول الله صلی الله عليه وسلم در 
جواب فرمود: آگر دست زن بود ناحنهای خود را با حنا تغییر میداد». 


باز از کرعه بنت همام روایت شده که هند بنت عتبه گفت: یا رسول‌اله 


صلی الله عليه وسل می حواهم با تو بیعت کنم» فرمود: «با تو مبایعت 


) [سنن آبوداود1۸ .]٤۱‏ 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! 1 
نمی کنم تا کف دستانت را چندان تغییر ندهی که گویی کف دستان درنده 
است»: ۳۹ 

زنانی که لباس هایی را به تن می کنند که جلب توجه 
دیگران به آنها شود. متوجه باشند که: 
از آبوهریره روایت است که پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمودند: «ویل 
للنساء من الأهرین الذهب والعصفر». ۱ 

یعنی: «واي بر زنان رکه دو چیز سرخ را برای مردان احانب و ناجرم 
نمایان میکنند) طلا و لباس سرخ رنگ خود را». 

کراهیت دادن شیر خشك برای فرزند شیرخوار 

تغذیه فرزند از شیر حشک بدون موحب شرعی» گناه بزرگیست؛ مادر 
مایت سعی وتلاش خود را بخرچ دهد تا از شیر خود برای فرزندش دهد. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم در حدیثی فرموده که در خواب» عذاب 
گروهی از گنهکاران را مشاهده کرده و از جمله چیزهایی که در حواب 
دیده این است که: «م انطلق بي» فاذا آنا بنساء ینهش ندیهن الحيات»› 
قلت: ما بال هؤلاء؟! قیل: هؤلاء اللات عنعن آولادهن آلبافن». 


۱۱۱ 


۱۰۹ 
) به روایت ابی داود. 

"۲ ) آخرجه: ابن عبد البر ق الاستیعاب (۱۸۸/4) . 

0 [روایت ابن حبان» با تصحیح امام آلبانی رجه الله در کتاب "صحیح موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان"» حدیث شاره (۱5۰۹)]. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! ور و انح تم امک 1۳ 

یعنی: «سپس به پیش برده شدم» ناگهان زنانی را ديدم که مارهایی» 
سینه‌هایشان را نیش می‌زنند» طوری که زحم نمی‌شود. گفتم: اینها چه 
کرده‌اند؟! گفته شد: اینها زنانی هستند که فرزندانشان را از شیر خود روم 
کرده‌اند». 

نگذارید شوهران تان فریب تان دهد. مهر تان را از 
آنها بگیرید. طویانه مهر نیست! 

فرمان ال متعال برای شوهران: 

و آئو الْساء صَلْقَاعٌ ل فان طبن کم عن شى منه تفساً لو 
هنیا متا 4 (نساء: )٤‏ 

یعنی: «و مهریه‌های زنان را به عنوان هدیه‌ای حالصانه و فریضه‌ای ای 
بپردازید. پس آگر با رضایت خاطر چیزی از مهریه خود را به شا بخشیدند 
آن را (دریافت دارید وی حلال و گوارا مصرف کنید». 

پس مهریه حقی است که زن بر مرد دارد» و (زن) مالک آن است و 
برای هیچ کسی حلال نیست» - پدر باشد یا غیر پدر - چیزی از آنرا 
برای خود بردارد می اینکه زك بر اینکار راضی باشد. 

در شریعت حداقل و حداکثری برای مهریه در نظر گرفته نشده ولی کم 
بودن و زیاده‌روی نکردن در آن مورد تشویق قرار گرفته است تا ازدواج به 
آسانی امکان‌پذیر باشد وجوانان به حاطر مهریه و خارج زیاد آن از ازدواج 


روی نگردانند. 


از انس بن مالک روایت است: «آن عبدالرهن بن عوف جاء إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم و به آثر صفرة فسأله رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فآخبره آنه تزوج امرأة من الأنصار» قال: کم سقت ها؟ قال: زنة 
نواة من ذهب» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم أولم ولو بشا ٠‏ 
«عبدالرهن بن عوف نزد پیامبر صلی الله عليه وسلم آمد در حالیکه آثار 
زردی (زعفران یا حنا) بر او دیده می‌شد. پیامیر صلی الله عليه وسلم از 
حال او پرسید» (عبدالرهن بن عوف) در پاسخ گفت که با زنی از انصار 
ازدواج کرده است. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: چقدر مهریه برایش 
قرار داده‌ای؟ گفت به اندازه وزن یک هسته حرما طلاء پیامبر صلی الله 
عليه وسلم فرمود: ولیمه بده اگرچه گوسفندی باشد». 

از سهل بن سعد روایت است: رای کی القوم عند رسول اه صلی ال 
عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت: یا رسول الله نما قد وهبت نفسا لک فر 
فیها رآیک فلم یجبها شیاء ثم قامت فقالت: يا رسول الله نما قد وهبت 
نفسها لک فر فیها رآیک. فلم يجبها شيئاء ثم قامت الثالثة فقالت: يا رسول 
الله نما قد وهبت نفسها لکف فر فیها رآیک. فقام رحل فقال يا رسول ال 
آنکحیهاء قال: هل عندک من شی؟ قال: له قال: اذهب فاطلب ولو 
حاتما من حديد» فذهب وطلب. تم جاء فقال: ما وحدت شيا ولاخاتا من 


حدید» قال: هل میک من القرآن شی ۶؟ قال معی سورة كذا و سورة کذا» 


) متفق علیه: خ (۰۹/۲۲۱/۰۱۵۳ م »)۲/۱۰٤۲/۱٤۲۷(‏ ۵ )1/۱۳۹/۲۰۹)» ت 


۲۷۷/۱۱۰۰ حه ۰۱/۱۰/۱۹۰۷ نس (1/۱۱۹). 


قال: اذهب آنکحتکها ا مغک من القرآن) "۱۲ «کمراه جماعتی در حدمت 
پیامبر صلی الله عليه وسلم بودم که ناگهان زنی بلند شد و گفت: ای 
رسول الله! حودم را به شا بخشیدم» نظرت را در این باره بگو پیامبر صلی 
الله علیه وسلم جوابی به او نداد» بار دیگر آن زن بلند شد و گفت: ای 
رسول اللّه! حودم رابه شا بخشیدم» نظر شا چیست؟ پیامبر صلی الله عليه 
وسلم جواپی به اونداد. سپس آن زن برای بار سوم بلند شد و گفت: ای 
رسول الله! خودم را به شا بخشیدم» نظر خود را در این باره بگو» در این 
هنگام مردی بلند شد و گفت: ای رسول الله او را به ازدواج من درآور» 
پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن مرد فرمود: آیا چیزی داری (که به عنوان 
مهریه به او بدهی)؟ گفت: نه» پیامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: برو و 
چیزی پیدا کن اگرچه انگشتری از آهن باشد» آن مرد رفت و به حستجو 
پرداحت سپس برگشت و گفت: هیچ چیزی نیافتم حتی زگ تری آهنی» 
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آیا از قرآن چیزی حفظ داری؟ آن مرد 
گفت: سورة فلان و فلان را حفظ دارم» پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: 
برو با (مهریه) قرآنی که از حفظ داری او را به ازدواج تو درآوردم». 
می‌توان مهریه را بطور نقد يا نقد و قسط يا تمام قسط عند الطالبه 
پرداحت کرد» برای مرد جایز است قبل از آنکه مهریه‌ای پرداحت کند با 


۳ 


) متفق عليه : خ (۹ ۰٩/۲۰/۵۱‏ لفظ حدیث روایت بخاری است» م (۰ ۲/۱۰۰/۱۶۲ د 
»)1/۱٤۳/۲۰۹۷(‏ ت (۰)۲/۲۹۰/۱۱۲۱ حه »)۱/۱۰۸/۱۸۸٩(‏ ابن ماجه بصورت ختصر این 


حدیت را روایت کرده است» نس (۲۳ re‏ 


همسرش آمیزش نماید» اگر مقدار مهریه معین نشده مهرالثل و اگر معین 
شده باشد پرداعت مقدار تعیین شده بر مرد واحب است. و از عدم وفا 
به شرو ط عقد جداً خودداری ماید» چون پیامبر صلی الله عليه وسلم فرموده 
است: (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)*"۱ 
«سزاوارترین شروطی که باید به آن وفا کنید شروط نکاح است». 

اگر بعد از عقد نکاح و قبل از رابطه زناشویی مرد بمیرد تمام مهریه برای 
زن محفوظ می‌ماند: 

از علقمه روایت است: «از عبداله درباره زنی که مردی با او بدون 
تعیین مهریه ازدواج کرده و قبل از آنکه با او رابطه زناشویی برقرار کند فوت 
کرده» سوّال شد» (علقمه) گفت: درباره او احتلاف کردند» عبداللّه گفت: 
به نظر من مهرالشل به او تعلق می گیرد» ارث می‌برد و باید عده را 
کار معقل بن سنان اشجعی در هابحا گواهی داد که پیامبر درباره بروع 


بنت واشق مانند غبداله حکم کرده اش : 


*) متفق عليه : خ (۰)6/۲۱۷/۵۱۵۱ م (۰)۲/۱۰۳۵/۱۱۸ د (۱۷۱/۲۱۲۵/)» جه 


(۶ ۰۱/۱۲۸/۱۹۵ ت (۰)۲/۲۹۸/۱۱۳۷ نس (2/۹۲). 


) صحیح : [الإرواء ۱۹۳۹]؛ ت (۲/۳۰۳/۱۱۵۶) د (۰ 1/۱6۷/۲۱۰ حه (۱ 6۱/2۰۹/۱۸۹ ش 
(7/۱۲۱). 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! Fea‏ 
رقص زنان دربین خود. در صورتیکه مڪان آنها امن و 
بدون اختلاط باشد؛ باکی ندارد 
عايشه رضی الله عنها که گفت: «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حالسا فسمعنا لغطا وصوت صبیان فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم فاذا 
حبشية ترفن والصبیان حوفا فقال يا عائشة تعالی فانظری...» "۲۲. 
یعنی: «رسول الله صلی الله عليه وسلم نشسته بود» که هیاهو و صدای 
کودکان را شنیدع. رسول الله صلی الله علیه وسلم بلند شدند» (دید که) 
یک جاریه حبشی می رقصد و بچه ها دور او را گرفته اند و به وی نگاه 
می کنند» پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ای عايشه بیا و نگاه کن...». 
سوگند خوردن عبادت است. پس در آن محتاط بايد بود! 
از انواع شرک اصغر» سوگند به غير الله تعالي خوردن است مانند قسم 
خوردن به پيامبر(صلي اللّه علیه وسلم)» یا کعبه یا به يكي از صالحان یا به 
وطن یا به آباء و احداد یا به خلوقات دیگر ام این قسم ها شرک مي 
باشد: 
ابن‌عمر رضی الله عنه می گوید: مردی اعرابی به حدمت رسول الله صلی الله 
علیه وسلم آمد و عرض کرد: یا رسول‌اله» گناهان کبیره کدام اند؟ و حدیث 


را ادامه داده و مین غموس را در آن ذکر فرمود. در ادامه حدیت می 


۱۳۹ 


) [سنن الترمذی(۳14۱)]. 


دخترم؛ ازییامبرت بیاموز! ی 
کین عرض کردم: مین غموس چیست؟ فرمود: «سوگندی است که به 
وسیله آن مال انسان مسلمان را با دروغ به دست آورد» ۱۲۲ 

چرا که وقتي به چيزي قسم مي خورم به این معناست که آنرا مقدس 
وعظیم میدانیم » درحالي که تنها الله سزاوار تقدس وتعظیم است وبس. 

امام بخاری روایت می کند: «عبدالین‌عمر می گوید که: رسول الله 

صلی الله علیه وسلم فرمود: «گناهان کبیره عبارت اند از شرک ورزیدن 

به الله» و پایعال کردن حقوق والدین» و قتل نفس» و سوگند دروغ». 

امام ابوداود روایت می کند: عمران بن‌حصین می گوید که: رسول الله 

صلی الله عليه وسلم فرمود: «هرکس سوگند دروغ بخورد بگذار تا با 

چهرهاش جایگاه خود را در آتش دوزخ مهیا کند». 

و ابن مسعود(رضي الله عنه) گفته: «لأن أحلف بالله کاذباً حب ی من 
حلف بغیره صادقاً». 

یعنی: «قسم به دروغ به الله خوردن رابیشتر دوست دارم تا قسم راست 
به غير الله خوردن» . 

درکتب فقهي توضیح داده شده که سوگند دروغ حوردن به الله ارگناهان 
کبیره است» در نظر فقهاي صحابه[فقهاي صحابه شش نفربودند که عبد 
الله بن مسعود يكي ازایشان بود] شرک . هرچند شرک اصغر هم باشد از هر 
گناه کبیره اي بزوگتر تیگ 


۱۷ 
) بروایت صحیح البخاری. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! ES‏ 
اینها بر تو حقی دارند! 
عن عَبْدٌ الله بن عَمْرو بن العاص قال قال وشول ال صلى الله عليه 
وسلم: « ن لعییک عَلیک عّا و EEE‏ و لرَوْحَتکَ 
یعنی: «عبدالّه بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما فرمودند : پیامبر صلی 
الله عليه وسلم فرمودند: همانا چشمت بر تو حقی دارد و همانا حسمت بر 
تو حقی دارد و قطعا حامت(یا شوهرت) بر تو حقی دارد و یقینا مهمانت 
بر تو حقی دارد و مانا دوستت بر تو حقی دارد». 
ملعون است زنی که بدون اجازه و بدون در جریان 
گذاشتن شوهرش از خانه خود بیرون رود 
رسول الله صلی الله عليه وسلم میفرماید: «إن المرأة إذا حرحت من بيتها 
وزوحها كاره لذلك لعنها کل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه غير الجن 


۱۱ 


الا e‏ 
وو کن کی ر 


۳ ) آخرجه ابن عساکر (۲۵۱/۳۱) . 

) آحرجه الطبران ف الأوسط (۱:/۱ ۰ رقم 0۱۳) . قال افیئمی (/۳۱۳) : فيه سويد بن عبد العزيز وهو 
مترو گ وقد ونقه دحيم وغیره وبقية رحاله ثقات . 

شیخ البانی می گوید: 

رواه الطبراني في " الأوسط " ( ۱/۱۷۰/۱ ۲ ) عن عیسی بن الساور : حدثنا سويد ابن عبد العزیز عن محمد 
عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا وقال: ۸ يروه عن عمرو الا حمد» تفرد به سوید." 

قلت : وهو ضعيف حدا قال الذهي قي " الضعفاء: " 

"قال أحمد : متروك الحديث ۷ 


وقال ق " الیزان." 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! I Î‏ ۱ 

یعنی : «وقتي که زن از خانه حارج شود و شوهرش رضایت نداشته 
باشد» ام فرشتگان آسمان و هرچيزي که زن از نزد آن مي گزرد به غیر از 
حن و انس بر وي لعنت مي کنند تا زماني که به خانه برگردد». 

بدون نامحرم. در موتر اجنبی سوار شدن, جائز نیست 

دخترم» شریعت رفتن در موتر و رفتن به بازار را بالایت حرام قرار نداده؛ 
اما بالایت شروط وقیودی را گذاشته که تا به آن پابند باشی و از شر 
گرگان در امان بمانی. 

پس در موتر و بازار بدون ناغرم رفتنت جائز نیست» چون در حدیث 
صحیحی آمده است که: 

- أنه مع ال - صلی الله عليه وسلم‎ N 

یفُولٌ: «لا يلود رل بامرة ولا سافن ار إلا وَمَعَها عفر ۱۲ 

e E e‏ شنیدم که : ني اکرم - صلی الله 
علیه وسلم - فرمود: «هیچ مردي با زني (بیگانه) حلوت نکند. و هیچ زڼ 
بدون حرم» به مسافرت نرود». 


"هو واه جدا." 

وقال اميئمي قي " ابحمع: " 

"رواه الطبراني ي " الأوسط " وفیه سويد بن عبد العزیز وهو متروك وقد وثقه دحيم وغيره» وبقية رحاله تقات." 
قلت : وأشار المنذري ق " الترغیب " ( ۷۹/۳ ) إلى أن الحديث حسن أو قريب من الحسن ؛ فلا تغتر به. 


"۳ ) [متفق علیه]. 


شوهرت. جنت ودوزخ ات است؛. پس اینکہ با وک چه 
رفتارک می کنی؟! مربوط باتوست.... 

رسول الله صلی الله عليه وسلم برای عمه حصین بن حصین گفت: 

«فانه جنتك ونارك» ٩۳۱‏ 

یعنی : «شوهرت» مشت وجهنمت است». 

این بسی رهتیست برای زنان» شوهرش را راضی نگه دارد» در رویش 
بخندد» به حرف هایش عمل فاید» آرزوی هایش را به حاک یکسان نکنده 
مالش را حفظ بدارد» پس جایش کشت... 

یک زن مؤمن تمام سعی وتلاش خود را برای بدست آورد رضایت 
شوهرش می کند. 

شیخ الاسلام ابن تیمیه می گوید: 

زنی که صدایش را بر شوهرش بکشد» زندگیش همرای شوهرش, کوتاه 


۱۳۲ : 
TD 


می شو 
فلانی ها ما را نمی شناسند مگر در وقت ضرورت! 
شنیده ایید که برحی ها می گوید: 
فلانی ها به سراغ مان نمی آیند مگر اينکه ضرورت داشته باشند! 
حواهرم» بگو» مد وثنای آن الله راست که مرا توفیق داد برای آنحا 
کمک وهمیاری مودم. 


۳ - [الترغیب والترهیب:۲۹۷۲]. 


7 - [حموع الفتاوی:۳1۰/۲۳]. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! E‏ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم - ميفرمايد: «أحبٌ الناس إلي | 
أنفعهم» و أحبٌ الأعمال إلي الله سروژ تدخله علي مسلم أو تکشف عنه 
کری أو تقضي عنه ديناً أو نتطرذ عنه جوعاًء و لأن آمشي مع أخ ثي حاحة 


e 


ای ِل من آن اعتکف ف هذا السجد شهرآ»: («دوست داشتني ترین 


مردم نزد الله سودمندترین آماست. دوست داشتني ترین کار نزد الله این 
است که مسلمان را شاد کنید» پا عم و اندوهی از دوش او بردارید» يا 
بدهي او را پرداحت کنید یا گرسنگي اش را برطرف سازید» و من آگر با 
€ برادر ديني براي رفع نیازش بروم» براسم دوست داشتني تر است از این 
که یک ماه در این مسل کوش نشینی احتیار کنم!».(۳۳) 
۰ 2 ۰ ۰ 7 » ۰۱ ® »+۰ 
هنگام نما سر وگردن تانرا کاملا بپوشانید 

چنانچه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فرمودند: «لا یقبل الله 
صلاة حاقض . یعی: مرن بلغت ایض . الا بمخمار6: ۱۳۶ 

یعنی: «الله نماز زڼ را به سن حیض رسیده است قبول نمي کند جز با 


چادر». 


۱۳۳ 


- حدیث مورد پسندي است. طبراني در معجم کبیر (۱۲/ 4۵۳) به شاره ي (۱۳۹4) روایت کرد 
و هيثمي در بحمع الزوائد (۸/ )۱٩۱‏ آن را آورده و گفته است: در سلسله راویان اين حدیث مسکین بن 
سراج دیده مي شود که او ضعیف است. الباني در صحیح ابحامع (۱۷) آن را پسندیده است. 

*) حدیث عائشة : آخرحه ابن ی شيبة ٩۰/۲(‏ ۰ رقم ۲۲۳ وأحد (۱۵۰/5 رقم ۰۲۵۰۲۰۸ 
ولترمذی (۲۱۰/۲ ۰ رقم ۳۷۷) وقال : حسن . وابن ماجه (۲۱۵/۱ » رقم )٠٠١‏ » والبیهقی 
(۰۸۳/۳ رقم 4۸1۹) . وأحرحه أیضٌّا : اسحاق بن راهویه (1۸۷/۳ ۰ رقم ۱۲۸4 » وابن حبان 


(1۱۲/4 ۰ رقم ۱۷۱۱ . 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! ESLE So‏ 
خمار عبارت از پارچه اي است که سر و گردن را مي پوشاند. (در 
اصطلاح فارسي خار همان مقنعه مي باشد که خواهران محجبه دارند). 
از ام سلمه - رضي الله عنها - روایت است که: از رسول الله - صلی الله 
علیه وآله وسلم - پرسیدم: آیا زن مي تواند با پیراهن و مقنعه بدون چادر 
نماز بخواند؟ رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - فرمودند: «ذا كان 
الدرع سابغاً يغطي ظهور قدمیها». ۱۲ 

«اگر پیراهن به اندازه اي بلند باشد که پشت پاها را بپوشاند (اشکالي 
ندارد)». 

شیخ ابن حبرین می گوید: 
منظور از حایضه در این حدیث زڼ است که به سن حیض رسیده باشد؛ 
يعني زني که به سن تکلیف رسیده است. مار چيزي است که موي سر 
گردن و سینه را مي پوشاند. 

در نماز باید پشت پاک تان پوشیده باشد 

با 
له واله ول پرسید: «اصَلي امه في دن وا لس علیها رز 
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فمَال: دا گان ارم ی ۱3 


) آخرجه آبو داود (۱۷۳/۱ رقم 14۰) والحاکم (۳۸۰/۱ رقم )٩۱۵‏ وقال صحیح علی شرط البخاری 
ووافقه الذهی . 

) آبو داود (4۰)» و احاکم ۲۵۰/۱ )٩۱۰(‏ و صححه و وافقه الذهي؛ و البيهقي قي «السنن 
الكبري» ۲/ ۲۳۳ (۳۰۰۸). ودرع المرأة: قمیصها. (النهایة- لابن الأثير/ ۱۰۷). 


دخترم؛ ازپیامبرت بیا O‏ 
«آیا زن مي تواند در چادر و روسري غاز بخواند» e‏ ازار (لباسي 
دیگی نداشته باشد؟ پیامیر الله عله عليه وله سم فرمود: ۳ پيراهني 

برک و گاه بر کم خاشه باه به وله آی که بشت پاهایش را وشات 
بله» . 

شوخی در طلاق ونگاح ممنوع 

پیامبر صلی الله عليه وسلم از شوخي و مزاح در این سه موضوع ني فرموده 
و بیان نموده است که در این موارد شوحي و حدي هر دو حدي بشمار 
مي آیند و چنانچه کسي به شوحي زنش را طلاق دهد طلاق بطور واقعي 
اتفاق مي افتد. 

پیامبر صلی الله عليه وسلم مي فرماید: «ثلاث جدهن جد ور ل 
النكاح والطلاق والرحعة (أي أن يراحع الرحل امرأته بعد أن يطلقها)». 

یعنی: «سه چیز حدي و شوخحي شان حدي محسوب مي شود: نکاح 
و طلاق و رحوع (يعني مرد مسرش را پس از طلاق بازگرداند).» . 

صحبت نکردن هنگام قضاک حاجت 

امام مسلم روایت می کنند که: «مردي از کنار رسول اله صلی اله علیه 
وسلم مي گذشت و ايشان بول مي نود آن مرد به ایشان سلام کرد ولي 
آن حضرت صلي الله عليه وسلم جواب سلامش را نداد». 


۱۳۷ 


۱۳۷ ۳ ۱ 
( بروایت سنن ابی داود. 


مکروه است که دو نفر موقع قضاي حاحت حابي باشند و با هم گفتگو 
نمایند. پیامیر صلی الله عليه وسلم فرموده اند که الله این کار را ناپسند مي 
دارد. 
یازده نصیحت علامه ابن عثیمین براک زنان مسلمان 

اي خواهر مؤمن» یازده نصیحت گرانبها را تقدم مي دارم تا به آن عمل 
کني. و در اینصورت با سعادت خواهي زیست و بالاخره با ستایش به 
رحاب پروردگار خویش خواهي پیوست. پس هواره بايد در این عملکرد 
خود از الله طلب استعانت نوده» و مسائل این رساله راء با درک و فهمي 
ي 

۱ - الله یکتا را آنگونه که در کتاب گرانبهایش قرآن و توسط فرستاده 
عالي مقامش محمدص تو را امر نموده است عبادت کن. 

۲ - از شرک در عقیده و عبادت خویش بر حذر باش و دوري کن 
چون شرک هه اعمال تو را نابود ساعتهء و موحب خسران خواهد گشت. 

۳ - از انواع بدعت در عقیده و چه در عبادت خود پرهیز کن» چون 
بدعت پيامدي بجز گمراهي نداشته و صاحب بدعت در آتش جهنم 

٤‏ - از نماز هاي خود به زيبائي و کمال تمام حافظت کن. چون هر 
آنکه بر نماز هاي خویش محافظت و تداوم داشته باشد دیگر مسائل را نیز 
حافظ خواهد بود. و هر كسي که آغُا را ضایع نموده و در ابحام آن سهل 
انگاري کند» در حفظ دیگر مسائل نیز سست و سهل انگار خواهد شد. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! اه و و ها 

ه - اگر ازدواج کرده اي همواره خواست مسرت را احرا نموده. و در 
مقابل امرو تمي او عصیان مکن تا حائي که تو را به معصیت الله و رسولش 
صلی الله عليه وسلم دستور نداده باشد. 

7 - مسر خویش را در غیاب و حضورش در نفس خودت و مال او 
حافظ کن. 

۷ - به هسایه ات با سخن نیک و کردار پسندیده احسان کن. 

ا ك ملازم خانه خود بوده» و بمجز در هنگام ضرورت از آن حارج 
مشو» و در صورت خروج از خانه ات ستر و حجاب کامل خود را رعایت 
موده و چهره و دست هاي خود را بپوشان. 
مده. و تازمانیکه تو ر به معرهوف امر مید‌هند از آنان اطاعت کن» و آگر 
تو را به غير معروف امر دهند اطاعت از آنان جایز نیست. 

۰ - آگر داراي فرزند هستي» در تربیت فرزندان خود کوشش کن و 
آنان را به راستی» نظافت» گفتارنیکو و کردار پسندیده عادت بده» و آنان 
را ادب و حاسن احلاق بیاموز. فرزندان خود را در هفت سالگی په اداي 
نماز امر کن و در سن ده سالگي آگر در اداي نماز سستي نمودند آنما را 
تیه کی و بستر تعواب آنان را از یکدیگر بدا کن. 


۱ - در ذکر و صدقه کوشا باش. 


دخترم؛ ازپیامبرت بیاموز! ae‏ اس توا مود 0 
منابع 

۱ - قران کرم. 

۲ - ابن باز» عبد العزیز بن عبد الله. التحقیق والإيضاح» نشر شبكة 

الإسلام اليوم (ب ت). 

۳ - ابن تيميه» شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم. بجموع الفتاوی ج؛ ۰۳ 

بحمع الملک فهد» مدینه منوره ۱۹۹٩‏ م. 

> - ابن حجر» حافظ احمد بن علي ابو الفضل. بلوغ المرام في حادیث 

الأحکام دار الملال- بیروت (ب ت). 

ه - ابن حجر» حافظ امد بن علي. فتح الباري شرح صحيح البخاري 

ج٠‏ ۱» دار الفکر» بیروت (ب ت). 

7 - این حنبل: هد بن عمد آبو عبداله شيباني. السند ج۱): موسسة 

قرطبه - قاهره (ب ت). 

۷ - ابن عابدین» محمد امين. رد احتار على الدر الختار ج٤»‏ سعید 

کمپني» کرا چي (ب ت). 

۸ - ابن قيم» محمد بن أب بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. زاد العاد قي 

هدي خير العباد ج٤»‏ مؤسسه الرساله - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - 

کویت چاپ چهاردهم ۰۷ ۱ه. 

٩‏ - ابن منظور» محمد بن مکرم الأفريقي الصري. لسان العرب ج 6 دار 


صادر - بیروت چاپ اول (ب ت). 


۰ - الباني شيخ محمد ناصر الدین. صحیح سنن ترمذي ج۲) الکتب 
الاسلامي؛ بیروت چاپ اول ۰۸ ۱ه.. 

۱ - أرنؤوط» شعیب. التعلیق على مسند أحمد ج۱. موسسه قرطبه - 
قاهره (ب ت). 

۲ - بخاری» عمد بن اسماعیل. ابحامع الصحیح الختصر ج۰۱ دار ابن 
کثیر» الیمامه - بیروت چاپ سوم ۱۰۷ - ۱۹۸۷ 

۳ - بخاری» محمد بن اماعیل. الجامع الصحیح الختصر ج۲. دار ابن 
کثیر» الیمامه - بیروت چاپ سوم ۱۰۷ - ۱۹۸۷ 

۶ - بخاری» محمد بن امعاعیل. الجامع الصحیح الختصر جه اء دار ابن 
کثیر» الیمامه - بیروت چاپ سوم ۱۰۷ - ۱۹۸۷ 

۵ - ترمذي» ابو عیسی محمد بن عيسي.ابحامع السنن جع دار الکتب 
العلمیه» بیروت (ب ت). 

۲ - ترمذي» ابو عیسی محمد بن عيسي.ابحامع السنن جه» دار الکتب 
العلمیه» بيروت (ب ت). 

۷ - ابحامعة الاسلامية جله البحوث الاسلامية عدد ۱۲ ۸۷ 
ساله ٤۰‏ اھ 

۸ - سید: سابق. فقه السنة ج۳ ترجه دکتر حمود ابراهیم» انتشارات 
حمدي» تبریزن چاپ اول ۱۳۷۱ش. 

٩‏ - سید سابق. فقه السنة ج ۲» دار الفتح» قاهره» چاپ اول 


۸ ۱ هھ 


۰ - طبراني آبو القاسم سلیمان بن آهد. العجم الأوسط جه دار 
اخرمين - قاهره» ۱۶۱۵ 

۱ - نووي» ابو زکریا حي الدین بن شرف. ابحموع شرح الهذب ج۳ دار 
الفکر- بیروت (ب ت). 

۲ - نیشاپوري» مسلم بن حجاج قشبري. الصحیح ج۰۲ دار 
احدیث قاهره ۹٩۱‏ ۱. 

۳- نيشاپوري» مسلم بن ححاج قشيري. الصحیح ج دار احدیث 
قاهره 2۱۹۹۱ 

-٤‏ منجد» محمد صال, کردار قلب» مکتبه شامله. 


